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 تفصیلی« فهرست»

   جلسه اول:
 . احساس محبت به دیگران« 1»عوامل اجتماعی شدن: 

 13 مروری بر مباحث دهه اول 
 13 گام دوم تحول، تحول در سبک زندگی جمعی 

 15 خاصیت است خاصیت یا کم سازی، خودسازی بیبدون جامعه
 15 انبیا معتقد به تربیت فردی نیستند

 17 سازیتغییر در سبک زندگی جمعی برای جامعه
تفاوتی نسبت به ها و بی ستیزی آدمگریزی، جامعهمسئله اول ما: جامعه

 18 جامعه
اولین عامل اجتماعی شدن: احساس محبت به دیگران، حس مهربانی به  

 19 دیگران، صفت انسانی 
 21 مهربانی کردن به دیگران را به فرزندانمان یاد بدهیم 

 22 خانواده محل تمرین مهربانی به دیگران
 22 ترین به مردممدیر سیاسی، مهربان

 23 چه کسی واقعاً عاشق مردم است؟ 
 24 مدیر جامعه، پدری مهربان و دلسوز

 25 ات را مثل فقرای جامعه تنظیم کن!آقای مسئول! سطح زندگی
 25 نان علی، خوردنی نیست 

 26 گیردگیرد به مردم آسان میبه خودش سخت می هر چقدر امام علی
 27 شویم شوید ما هم مریض میشما مریض می

 28 مهربانی امام به یتیمان 
 

 جلسه دوم: 
 . احتیاج به پیوستگی و اجتناب از تنهایی« 2»عوامل اجتماعی شدن: 
 31 تنهایی خوب؛ تنهایی بد

 35 بستگی تربیت کودک با مدل هم 
 35 لطفاً در دعواهای خواهری و برادری دخالت نکنید

 37 تغافل، اصل در مدیریت اختلاف زوجین
 38 زوجین تنها؛ زوجین پیوسته 
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 39 دین تنها عامل به هم پیوستگی
 40 تمدن غرب مبتنی بر تنهایی انسان است 

 42 تفاوتی نسبت به جامعه، ذات تمدن وحشی غرب بی
 44 بستگی اجتماعی نقش مدیران سیاسی در هم 

 46 انتخابات نماد همبستگی جامعه 
 47 بستگی و عامل پیوستگی جامعه ، امام هم ×امیرالمؤمنین 

 
   جلسه سوم:

 نفس«. عزت3»عوامل اجتماعی شدن: 
 55 خود تحقیری ممنوع

 58 خانواده، محل نجات از خود تحقیری 
 60 نمای بیرونی شخصیت مؤمن

 61 آقا شدن و عزیز شدن، امتیاز اختصاصی عضویت در باشگاه ایمان
 62 نفسآثار مثبت عزت 

 62 نیازی از مردم بازی و بی. دست و دل 2و  1
 64 نفس. اهل محبت شدن؛ رابطه حجاب با عزت3

 66 نفس جامعهنقش سیاسیون در عزت دادن به جامعه و حفظ عزت
 66 چگونه عزت جامعه را حفظ کرد؟  ×امیرالمؤمنین

 68 ماجرای خلخال
 

   جلسه چهارم:
 . احساس مسئولیت«4»عوامل اجتماعی شدن: 

 75 زندگی ما اجتماعی طراحی شده است
 76 پذیری خانواده یعنی مسئولیت 

 78 گریزی پنهان،عامل بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق مسئولیت 
 78 پذیری کودکان سه دوره تربیتی برای رشد حس مسئولیت 

 79 پذیری طلبی دشمن مسئولیت راحت
 81 ها بچشانیم!پذیری را به کام بچهلذت مسئولیت 

 82 فرزندان تأثیر کاهش فرزندآوری در کم شدن احساس مسئولیت تک 
 82 ها به فرزندان و جوانان واگذاری مسئولیت 

 84 پذیری فرزندان احساس مسئولیت پدر و مادر رمز برانگیختن حس مسئولیت
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 84 بلندهمتی، عامل برانگیختن احساس مسئولیت اجتماعی 
 86 گریز هستند همت، نسبت به جامعه مسئولیت مدیران دون

 87 های از احساس مسئولیت اجتماعی انتخابات، جلوه
 

   جلسه پنجم:
 ترین انگیزه« . امام، قوی5»عوامل اجتماعی شدن: 

 93 نیاز انسان به حامی
 94 ظلم غرب به بشریت با تضعیف لایه حمایتی خانواده

 95 براندازی در جمهوری اسلامی با از بین بردن تقدس مادر
 96 داریشکست جوامع بشری و تسلط نظام سرمایه

 97 داری لایه حمایتی خانواده را تضعیف کرد؟ چگونه نظام سرمایه
 97 . به بهانه حقوق زن 1
 98 . شکستن حرمت پدر به بهانه حقوق فرزند2

 98 پدری که حرمت ندارد، محبتش هم لذت ندارد
 99 وکتاب حمایت با حساب

 99 جای خانوادهداری بد حامی بهنظام سرمایه
 100 تری داردشود نیاز به حامی بزرگتر میهرچه انسان بزرگ

 101 نیاز به حمایت خدا و ولی خدا 
 102 امام حامی انسان

 105 ترین انگیزه برای اجتماعی شدنجذابیت امام، قوی
 107 نقش مدیران سیاسی در اجتماعی شدن و اجتماع گریزی مردم

 108 ، امام جاذبه×علی 
 109 ×محبوبیت و جذابیت امام حسن 

 112 شعر ولادت 
   جلسه ششم:

 پردازی، گام بعد از اجتماعی شدن«»جامعه
ما در اجتماع هستیم ولی با اجتماع کاری نداریم در حالی که اجتماع با ما  

 117 کار دارد 
 118 پردازی، گام بعد از اجتماعی شدن جامعه
 118 پردازی یعنی قوی کردن جامعهجامعه
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توانند به آن  شود و جوامعِ دیگر نمیای پرداخته شود مقاوم میاگر جامعه
 119 ضرر بزنند 

 120 ها اثر نکند پردازی یعنی کاری کنیم تحریم جامعه
شود، مشکلات سر  میاگر فکر کنیم که همه مشکلات با مذاکره حل 

 120 جایش هست 
 121 سازی اقتصاد ای، مدیران مقاوممدیران مذاکره

 121 سازی و راز عدم موفقیت در اقتصاد راز موفقیت در موشک 
 122 پردازی یعنی نجات از وابستگی روحی و فکری به دیگر جوامعجامعه

 123 پیامدهای عدم استقلال روحی
 125 معنای خودت باش!

 125 استقلال روحی جامعه در دست چه کسی است؟ سیاسیون 
 126 کنند؟ چگونه سیاسیون استقلال روحی جامعه را نابود می

 127 رسند؟چگونه در مدیریت ولایت، مردم به منافع بلندمدت خود می
 128 های انسان، دعوت به منافع بلندمدت است دعوت ولایت در انتخاب

ای بود که مردم را به منافع بلندمدت خودشان  امیرالمؤمنین مدیر سیاسی 
 129 کرددعوت می 

 
   جلسه هفتم:

 دهد؟ تحول در سبک زندگی جمعی اقتصادی« پردازی رخ می »چگونه جامعه
 135 ای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مذاکره

 135 مردمی بو دن اقتصاد مقاومتی 
خاطره وزیر میرحسین موسوی/ امام: زندگی مردم را به دست کارمند 

 137 ندهید
 140 پیامبرها قسط را اجرا کنند یا قسط یک امر مردمی است؟ 

شود نه نشستن مشکلات اقتصادی مردم، با قیام جمعی مردم حل می 
 140 مردم

المقدور باید به دست »خودِ مردم« همه امور زندگی و معیشت مردم، حتی 
 141 اداره بشود

 141 های دولت بزرگ: فساد و رانت آسیب 
ها باید همه مشکلات مردم را حل کنند و همه امور مردم را اداره  دولت 
 142 کنند!
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چرا باید سیاسیون برای تصدی دولت با همدیگر جنگ و دعوا داشته  
 142 باشند؟ 

 143 گرایش به کارمندی مقدمه دولت بزرگ 
 144 مشارکت حداکثری یعنی مشارکت مردم در معیشت و اقتصاد 

 144 حل برای اداره امور کشوربهترین راه
 145 کند مگر خودشان تغییر کنند سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی 

 145 قدم شوند ها برای تحول در سبک زندگی پیشها و مسجدیهیئتی 
 146 اندازیم؟! ای راه نمیهای محلی و منطقهچرا بیمه

 147 های خودتان را روی هم بگذارید تصمیم بگیرید پول
 148 دولتی باید بر سرکار بیاید که معتقد باشد دولت باید کوچک شود

 149 میرالمؤمنین به دنبال قوی کردن ملت بود به جای قدرتمند کردن دولت ا
 150 باید تجارت و صنعتی که متصدی آن مردم هستند قوی شوند 

 150 اولین تحول در دولت علوی، اصلاح ساختار اقتصادی 
 

   جلسه هشتم:
 »مواسات مدلی برای تغییر سبک زندگی جمعی اقتصادی« 

 155 شودنمی مشکلات کشور فقط با مدیران خوب حل 
 156 مردم، رکن اول حل مشکلات

 157 توانند مشکلات خودشان را خودشان حل کنند؟ چگونه مردم می
 158 رابطه با ولایت مداران رکن دوم ولایت مداری

 159 کنید؟ آیا دست در جیب همدیگر می
 160 : شما در راه ولایت ما برادری نکردید ×گلایه امام باقر

 164 مواسات؛ راه برادری 
 165 دهی م مالت را به او مییای ابان ن

 167 کردیم ها تقسیم می ز بین آنیشناختند ما نمك را نچنانچه حق را می
 169 بخل مانع مواسات 

 170 چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است 
 171 کندنترس! خدا جایش را پر می

 173 ×مواسات در سبک زندگی امیرالمؤمنین
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   جلسه نهم:

 »تعاونی، مدلی برای تغییر سبک زندگی جمعی اقتصادی« 
 177 جهانی ماشب قدر، شب تنظیم مقدرات جمعی و 

 178 ترین عامل مؤثر در مقدرات جمعیتصمیم جامعه مهم 
 179 دو تصمیم بزرگ در شب قدر 

خواهی رأی بدهی، من بگویم چه سرنوشتی در شما بگو به چه فکری می
 180 پیش رو داری
 181 گذاری دارد ها، نیاز به تغییر در شیوه حکمرانی و قانونتقویت تعاونی

 181 های بزرگ شب قدر، شب تصمیم گرفتن
 182 ها استامشب شب این حرف

 183 ترین شب را با دنیای ما گره زده استخدا معنوی
 183 شیوه حکمرانی بر اساس حفظ کرامت جامعه

دهد/ دولت  کند، دارد به مردم عزت میدولتی که زمینه کار را فراهم می
 184 دهدکریم، به »کارآفرینی« بها می

ترین کشورها وکار، باید جزو سختچرا کشور ما در سختیِ ایجاد کسب 
 185 باشد؟! 

ها وجود دارد؟ گذاری و تعاونیچه موانعی بر سرِ راه ایجاد شغل، سرمایه
 186 

تک افراد رعایت  »رشد اقتصادی پایدار« وقتی است که عزت اقتصادیِ تک
 187 بشود 

 188 شخصیتی برخی از مدیران مملکت استناشی از بی مه مشکلاته
سرِ نخ انتخاب »مدیران کریم« دست مردم است؛ هم برای دولت و هم 

 189 برای مجلس
 190 ×راز مظلومیت امیرالمؤمنین

ن کرده بودند، از من نرمشی یاگر کاری را که تو کردی حسن و حس
 191 دیدند نمی

 192 شیوه اجرای عدالت علوی بین مسئولین حکومتی 
 

 

 



 زندگی به سبک رمضان )جلد دوم(                                 12

 

 

   جلسه دهم:
 توانیم" مانع تغییر سبک زندگی جمعی اقتصادی« »"ما نمی

 201 هاتوانیم ها و ما نمیتوانیم جریان شناسی ما می
 201 توانیم توانیم و ما نمیسپاه طالوت، نمود دو جریان ما می

 202 توانیم توانیم و ما نمی جنگ احزاب، امتحان ما می
 205 توانیماشعث، رهبر جریان ما نمی

 206 توانیمو شعار ما می  &امام خمینی 
 208 پیچ تاریخی انقلاب اسلامی

 208 ترین مانع در مسیر رشد انقلاب پیچ تاریخی و بزرگ
 209 پرداز آمریکایی گفت ما اشتباه کردیم ترین نظریهفوکویاما، بزرگ

 211 ما کجا توانستیم؟ 
213 رانیحوزه سلامت و بهداشت ا یهاشگفتانه
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 : اولجلسه 

 . احساس محبت به دیگران«1»عوامل اجتماعی شدن: 
 

 مروری بر مباحث دهه اول

در دهه اول گفتیم که ماه رمضااان، ماه تحول اساات. تحول  
بادون تحول در ساااباک زنادگی امکاان نادارد و مااه رمضاااان هم  

آید که سااابک زندگی ما را تغییر دهد. قدم اول برای تغییر در  می
ساااباک زنادگی، تغییر در ساااباک زنادگی فردی اسااات آن هم باا  

عنوان هدف محوری  که تقوا بهمحوریت تقوا؛ بعد رساایدیم به این
در ماه رمضااان، چه آثاری در ساابک زندگی ما دارد. گفتیم تلقی  

خورد. به به درد آخرت میعمومی مردم از تقوا این اساات که تقوا 
فواید دنیوی تقوا و نقش آن در موفقیت در زندگی اشااره کردیم و 
گفتیم تقوا تکنیک موفقیت در زندگی اساات. نشاااش و شااادی،  
قادرت، تیزهوشااای و عقلانیات، آرامش، توان حال مشاااکلات و 

ها، بزرگ شادن روح و اجتماعی شادن فواید زندگی  تحمل چالش
دوم برای تحول، تحول در سبک زندگی   به سبک تقوا است. گام

 .جمعی ما است

 گام دوم تحول، تحول در سبک زندگی جمعی

خواهیم دربااره گاام دوم تحول یعنی تغییر در در دهاه دوم می
ساابک زندگی جمعی سااخن بگوییم. اگر دهه اول رفتیم ساارا   
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ساازی، چراکه بدون  رویم سارا  جامعهخودساازی، دهه دوم می
سااازی، خودسااازی مثل آب در هاون کوبیدن اساات. ما  جامعه

اهیم و بینیم که تحت تأثیر جامعه هسااتیم چه بخو وضااوح میبه
 چه نخواهیم.

تر از مادری  جامعه مادری اسات که ما را در خود گرفته و بیش
ُ   کاه ماا را باه دنیاا آورده، روی ماا تاأثیرگاذار اسااات. فرمود:   »النََّّس

مْ« مْ بِآبََئِِِ
ه  مِِنْ  شَْْ

َ
مْ أ  ؛1بِزَمَُنِِِ

ترند تا به پدرانشااان. بخشاای از مردم به زمانه خودشااان شاابیه
زمانه همان فضاای حاکم بر جامعه اسات. هر چقدر شاما  معنای  

 تر از آن شبیه زمانه خودت هستی.شبیه پدرت هستی بیش
عنوان عامل  در زمانه ما چه خبر اسات؟ جامعه زنده اسات و به

تاأثیرگاذاری تربیتی، بر روی ماا مؤثر اسااات؛ چاه بخواهیم و چاه  
ضاااای  بینیاد مثلًا در مقولاه حجااب، چقادر فنخواهیم. شاااماا می

بود. میجاامعاه روی محجباه تاأثیرگاذار  را هاا  خواهیم حجااب 
عنوان یک سااابک پوشاااش نه یک مسااائله اعتقادی یا دینی  به

 بررسی کنیم.
ساااباک زنادگی جمعی ماا، حجااب را تاا آنجاا برد کاه یاک زماانی  
دخترهاا چاادر را کناار گاذاشاااتناد و از یاک زماانی باه بعاد ماادران  

تند. قدرت جامعه و ساابک  همان دخترها هم چادر را کنار گذاشاا 
شاااود  زندگی جمعی این اسااات. جنبه مثبت این ماجرا را هم می

 دید.

 
 .15خصائص الائمه، ص  1
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خاصیت  خاصیت یا کم سازی، خودسازی بیبدون جامعه

 است

ساااازی کنیم.  بناابراین ماا برای خودساااازی نیااز داریم جاامعاه
قدرت جامعه در تأثیر بر افراد بیش از هر عامل دیگری اساات؛ تا  

رداخته نشاااود، یعنی تا جامعه قوی نشاااود، تا  جامعه سااااخته و پ
جامعه زنده نشاااود به معنای حقیقی کلمه، خودساااازی کشاااک  

فرماایناد:  دربااره قادرت جاامعاه می&اسااات. علاماه طبااطباایی  

 1»قدرت جامعه بر قدرت فرد غلبه دارد.«
قدر به که اسالام اینفرماید علت اینمی&علامه طباطبایی  

اسااالام اجتمااعی    جاامعاه توجاه دارد او البتاه هیچ دینی مثال 
نیسات  این اسات که تربیت و خودساازی، وقتی که جامعه با آن 

خاصاایت و کم اثر اساات؛ چراکه قدرت  تربیت معارضااه کند، بی
فرماایاد: »اگر اخلاق و غرایز کناد. بعاد میجاامعاه، فرد را ناابود می

جامعه با این تربیت ضادیت کند یا تربیت ما اصالًا مؤثر نیسات یا  
گیری نیست.« بنابراین  قدر ناچیز است که قابل قیاس و اندازهنآ

 خاصیت است.خاصیت یا کمسازی، خودسازی بیبدون جامعه

 انبیا معتقد به تربیت فردی نیستند 

مقاام معظم رهبری کتاابی دارناد باه ناام »طرح کلی انادیشاااه 
العااده اسااات. آنجاا توضااایحاات  اسااالامی در قرآن«؛ واقعااً فوق

روناد  دهناد کاه انبیاا برای تزکیاه و خودساااازی، نمیمفصااالی می
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مثل علما در مساجدی بنشاینند و مردم بیایند از علم و اخلاق او 
فرماایناد کاه  مناد شاااوناد، بعاد در جاای دیگر همین کتااب میبهره

تربیت فردی، مدرسه بازی و موعظه کاری، کار انبیا نیست؛ انبیا  
انبیاا  میبرای تهاذیاب، ساااااختاارهاای اجتمااعی را تغییر   دهناد، 

تاا معلماان  تر شااابیاه مصااالحاان اجتمااعی عمال میبیش کنناد 
گویناد باایاد محیط و جاامعاه آمااده بااشاااد، محیط  اخلاق. انبیاا می

 شوند.های وارسته تربیت میآماده شد هزاران انسان
هاا عین جملات مقاام معظم رهبری اسااات: »انبیاا  ببینیاد این

انبیااا م نیساااتنااد،  تربیاات فردی  بااه  دانااهمعتقااد  بااه  دانااه  عتقااد 
ساازی نیساتند، انبیا معتقد به کارهای اتوکشایده و نظیف  انساان

نشااساات  نیسااتند؛ که خیال کنی مثل سااقراش و افلاطون، می
ابراهیم خلیل الرحمان یا موسی یا عیسی یا پیغمبر ما در مدرسه،  

جوری نیساااتناد؛ نه  کردند، اینرفتناد از او اساااتفااده میمردم می
و نه همه   ’، نه جدش پیغمبر اساالام×ق امام جعفر صاااد

ها نبوده؛ مدرسه بازی و موعظه  انبیای عالم، روششان این روش 
انبیااا   پس روش  نیساااات.«  انبیااس  کاار  و تربیات فردی،  کااری 

دهند: »انبیا فقط یک پاساخ دارند  چیسات؟ در ادامه توضایح می
ها را ساااخت؟ چگونه  توان انسااانبه این سااؤال، که چگونه می

ها را بر طبق الگوهایِ صاحیحِ الهی تربیت کرد؟  ان انساانتو می
برای یاک جواب دارناد، آن جواب این اساااات: انبیاا می گویناد 

سااختن انساان باید محیط متناساب، محیط ساالم، محیطی که  
تربیات کرد و بس. انبیاا می گویناد  بتواناد او را در خود بپروراناد، 

درسااات کرد. انبیاا    شاااود قاالاب گرفات کاارخااناه باایادداناه نمیداناه
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ها را درساات کنیم شااب یکی آدمگویند اگر بخواهیم ما یکیمی
گذرد؛ جامعه لازم اساات، نظامی لازم اساات،  شااود و عمر میمی

ها به شکل دلخواه ساخته بشوند  باید در منگنه یک نظام، انساان
 1و بس، فقط همین و بس.«

روش انبیا در تر از این هدف،  تزکیه هدف انبیا اسااات اما مهم
اساااات. روش انبیاا در تزکیاه چیساااات؟   تزکیاه و خودسااااازی 

ترین عامال  عنوان قویساااازی. چون جامعاه اسااات که بهجامعاه
 کند.تأثیرگذار نقش ایفا می

توانم سر در لاک زندگی فردی خودم فرو کنم، بگویم من نمی
ها،  ام خوب شااد بس اساات دیگر. نه، آن خوبیخودم و خانواده

هاا  سااااازی، خودسااااازی امعاه اساااات. بادون جاامعاهمتاأثر از جا 
که مثل اصحاب کهف  خاصیت یا کم خاصیت است. مگر اینبی

این   بااا  هم  غاااری  دیگر  ارن  کنیم.  زناادگی  غااار  داخاال  برویم 
 که جایی آنتن ندهد.اند مگر اینفضاهای مجازی باقی نگذاشته

 سازیتغییر در سبک زندگی جمعی برای جامعه

ی قادرتمنادترین عاامال در تربیات و تزکیاه را ماا نباایاد جاامعاه یعن
سااازی. برای فراموش کنیم. برای خودسااازی ناچاریم به جامعه

سااازی چه باید کرد؟ باید ساابک زندگی جمعی خودمان را جامعه
ای را که  تغییر بدهیم؛ اما قبل از آن باید چند سانگ یا چند پارچه

معه زیاد  ها نساابت به جاجلوی چشاام ما اساات برداریم. اکثر آدم
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حساااس نیسااتند. ساابک زندگی غربی، آدم را تنها و نساابت به 
تفاوت کرده اسات؛ حتی سااختارهای اجتماعی  اجتماع تقریباً بی

تر  تر اجتماعی شااویم، بیشکه به ما کمک کند بیشبه جای این
خیاال اجتمااع کرده اسااات مثلًا بیماه، بیماه یعنی من باه ماا را بی

ها، اسااسااً بانک با  نم؛ یا بانککجای دیگران به شاما کمک می
و  دیاگاران  و  اجاتاماااع  از  مااالای  حامااایاات  بارای  اسااالام  طارح 

الحسانه هم هسات اما  الحسانه در تعارض اسات. بله، قرضقرض
 چقدر؟

جامعه ما:  اول  جامعهمسئله  آدمگریزی،  و  ستیزی  ها 

 تفاوتی نسبت به جامعه بی

ش این است ستیز؛ حداقلها یا جامعه گریزند یا جامعهاکثر آدم
ای اسات  تفاوت هساتند، این اولین مسائلهکه نسابت به جامعه بی

 که باید حل کنیم.
تفااوتی نسااابات باه جاامعاه، یاک جاامعاه را باا اهلش ناابود  بی

ساتیز یا نسابت به جامعه  ها جامعه گریز یا جامعهکند. چرا آدممی
که  تفاوت هستند؟ اول این مسئله را حل کنیم تا برسیم به اینبی
 بک زندگی جمعی خودمان را تغییر دهیم.س

وقتی اصاالًا هیچ ذهنیتی از این نکته نداریم که جامعه چقدر  
کاه ماا بتوانیم مناافع خودماان را حفظ کنیم،  مهم اسااات در این

 رسد.نوبت به مسئله تغییر در سبک زندگی جمعی نمی
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اولین عامل اجتماعی شدن: احساس محبت به دیگران، 

 مهربانی به دیگران، صفت انسانی حس 

ها،  حداقل ساه دلیل عمده انساان شاناساانه وجود دارد که آدم
اگر بخواهند اجتماعی باشااند، کافی اساات این سااه دلیل یا سااه 

 حس انسانی خودشان را ببینند.
ترین ریشاه اجتماعی شادن انساان، مهربانی و محبت  اصالی

و محبتی کاه  اسااات. اگر در جاامعاه مهرباانی بر اسااااس برادری  
کند، تقویت  ها را به هم متصال میهای حقیقی دارد و دلریشاه

گردد، شااهد پذیرش مسائولیت اجتماعی در افراد جامعه خواهیم  
طور کاه پادر و ماادر بر اسااااس محبات پادری و ماادری  بود؛ هماان

کنناد.  نسااابات باه فرزنادان خودشاااان احسااااس مسااائولیات می
د از سار دلساوزی و احسااس مسائولیت دساتوری نیسات بلکه بای

 عشق به مردم باشد.
را در اجتمااعی کردن افراد دساااات کم  نباایاد قادرت محبات 

ها فطرت خود را خفه گرفت. این ندای فطرت ما اساات؛ بعضاای
یاک فطرت خفاه کن دارناد کاه وقتی از کناار فقیر رد  می کنناد، 
گیرد. بی فطرت! چرا رد شادی؟ شاما در  شاوند دردشاان نمیمی

بینیاد کاه دائم اهال انفااق و زیااد می^  بیاتساااباک زنادگی اهال

ظلم  ^بیتصادقه به دیگران بودند حتی به کساانی که به اهل

 کردند. چرا؟ ریشه آن، محبت به خلق است.
 1نشاید که نامت نهند آدمی          تو کز محنت دیگران بی غمی
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سّ صاافت برجسااته یاران پیامبر چیساات؟   ِ َ  ا ِ  ا س ه  ََََّّّّ َّ دٌ رَسَّ َمس
 یَ »مُ 

 َ اَُ      ُرِ ر  اس ا   ىََ اكْف  دس شََِّّ
َ
ه  أ مْ«ی  مَََ یکی شادت نسابت به کساانی    1نََ 

بندند و دیگری مهربانی نسابت به خودشاان.  که راه بشاریت را می
باالاساااات؛  باه هم رحم می بین مؤمنین  کنناد؛ مهرباانی مادنی 

نظیر است. البته استکبارستیزی هم یعنی مهربانی به مردم و بی
 جامعه.

هاایی کاه دم از ارتبااش باا زدهاناد غربرحم و ناامهرباانچقادر بی
زنند! آدم باش! تو کز محنت دیگران بی غمی نشاااید  آمریکا می

 که نامت نهند آدمی.
صفت دوم این است که بین خودشان مهربان هستند. عجب 

فرمود: مسالمانان باید  × ای اسات! امام صاادقویژگی برجساته

پ بااا  یدر  بااه  یدکاا یونااد  و در مهرورزی  کننااد  گر،  یکاادیگر تلاش 
و باه نیهمکااری نماا و باا  یا ناد  باا  یکادیازمنادان کماك کنناد  گر 

گونه که خداوند عز و جل به شاما دساتور  عطوفت باشاند تا همان
د و برای آنچه از  یم باشا یهم مهربان و رح داده اسات، نسابت به

تاری  اید گرفامور آنان که از شااما فوت شااده اساات او نتوانسااته
د[  ی فه خود در قبالشااان عمل کنید و به وظیآنان را برطرف ساااز 

 
 .29فتح، آیه  1
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طور که گروه انصاااار در زمان  د، درسااات همانین شاااویاندوهگ
 1امبر خدا بودند.یپ

 مهربانی کردن به دیگران را به فرزندانمان یاد بدهیم 

آموزش عملی   مهرباانی کردن باه دیگران را باه فرزنادانماان 
فرمود: به کودک دستور بااده کااه بااا دست  ×بدهیم. امام رضا

ه ناانی یاا یاک مشااات از  خودش صااادقاه بادهاد گرچاه باه انادازه تکا 
ت   چیزی باشااد؛ زیرا هر چیزی که در راه خدا داده شااود اگر با نی 

بیس پاک صورت گیرد، هر چند کم باشد، بسیار زیاد است؛  ِ الصس
»مُ 

  َََََِّّّّّ ََّّ َّ َّ ْ ی  َ ِ   ا    َََّّّْ ََّّ ََّّ َّ دِةِ بَكلِ َّ هْ   ی  َََََّّّّّدس ََّّ َّ صَّ ت َ ِ  ا   بهِ فلَْْ ِ    فْ ََّکلس  فٍفس رس ُ ب  َََّّّس ََّّ ََّّ َّ  اكشََّّ
َََََّّّّّ   «  اّ    َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّهِ  َّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ    َََّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ النَّ هَ  َََََّّّّّد  ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َصَّ أفْ    َََََّّّّّدَ  َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ کلس  َّ ََََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ اماااام    2  فْ  چااارا 

فرماید صادقه را به دسات بچه بدهید؟ چون صادقه  می×رضاا

بااه  کردن  لااذت مهربااانی  بگااذار  دارد.  مهربااانی  در خود  دادن 
ائمی داشاااتاه بااش برای هاا برود. برنااماه ددیگران زیر زباان بچاه

صااادقه و مواساااات. این خودش آغاز اجتماعی شااادن فرزندان  
 است.

 
1  ِ دِ ا س بِِ عََْ

َ
ِ   َ  ×عَنْ أ   ُ ََ سِ ف  ىََ ا   ُ ََ سِ کِل  َ  ا  َََّّّ ََّّ ََّّ هَا َّ سِ ُ   اِ ا تَِ ادِْ یَِ اِِ َََّّّْ ََّّ ََّّ سَّ  

ْ
: »یِحقُّ ىََ الْ َِ   قََ

ِ ْ ىَ  ََِّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ْ َ     ُ َ َََّّ َّ   َ   ِ َََّّ َّ َُ
ْ
ََّّ َّ ا کِل  ََّّْ َّ 

َ
ُ   ةِ َََّّّح ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ؤَاسَّ  

ْ
ضب حَتّ   الْ

  ا س    َ ْ
 
كُ مََُ

َ
ا كمَََ أ ُ   تَف هنُ  َََّّ اَّ : »ر  عَزس َ  جََس

مْ« نََ  هِِْ  ىَ    29افتح،  َی  مُِْ
َ
ْ مِِْ أ كُ  ُ غََبَ عََْ نَ لَِْ تَمِّ  ْ تَِ  مُ  َ ااِِ َ صَُرِ  مَُ مَضى مُ  ْ   

َ ْ
شََ  اة عَََ هِ مََْ

ِ  ىَ  ِِ ا س ه
دِ رَس   .174، ص 2کافی، ج  « ×عََْ

 .۴، ص ۴کافی، ج  2
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 خانواده محل تمرین مهربانی به دیگران 

»َ  مِِْ خانواده محل تمرین مهربانی به دیگران اسات. فرمود:  
ها ِ كَ یاآ ن  سْف  َ ِِ زْ اجًا 

َ
ْ أ سِكُ  ن ْ   

َ
ْ مِِْ أ فْ خَََقَ كَكُ 

َ
عَکَل بَ یهتِهِ أ ً  َ  یَ ُ َ  ج َ ْ مَهَ س كُ 

ً  ِ فس ا مب یاذلَِِ لَ  رَاَْ فس   ف ِ تب كِقََْ فرمود خانواده از آیات الهی   1«تَََ

است امثل آیات قرآن است[. هدف خانواده در درجه اول آرامش  
 است و بعد مهربانی کردن به همدیگر.

ای کاه در خااناه مهرباانی کردن پادر و ماادر باه یکادیگر را بچاه
خواهاد از سااار مهرباانی باه دیگران اجتمااعی  ، چطور مینادیاده
 شود؟

 ترین به مردممدیر سیاسی، مهربان 

پیااامبر درباااره  رساااماااً  ً   فرمااایااد:  می  ’قرآن کریم  َ َّْ ََّّ ََّّ َّ »رَاَّ
تَِ«

َ
. وساعت مهربانی را ببینید چقدر زیاد اسات! حالا چرا  2كِلُْْلْ

ها بر ترین مسئولیتقدر مهربان اسات؟ چون قرار است بزرگاین
فارماود:   شاااود.  داده  قارار  او  َِّ دوش  ََّّ ََّّ َّ َّ 

بَََّّ بَ   س
َ
زس َ  جََس أ َ عَََّّ  ه  ىَ »ِ فس ا س

ه تََََِّّّّ بس را بر محور محبات خودش ادب نمود.  3«مََُ ؛ خادا پیاامبرش 

قدر عاشق مردم است؟ عشق پیامبر به مردم ریشه این  چرا پیامبر

 
 .21روم، آیه  1

 .107انبیاس، آیه  2

 .265، ص 1کافی، ج  3
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فرمود:   دارد.  خاادا  محاباات  مْ«در    َ  َ ْ َََِّّّ ََّّ َّ ِ لنَّ َ ب مَِِ ا س َََّّّْ ََّّ َّ بااه  1»فَبِمَ رَاَّ ؛ 

 نرم و مهربان شدی. خاطر مهربانی خدا، با مردم
فارماود:   روایاات  ادامااه  در  ََّ باعااد  ََّّ ََّّ َّ ضَ ِ لَّ س فََس مَُْ ال  »ثُ 

َ
ِ    َ   یِ هِ أ َََّّّس ََّّ َّ مَّ

 ْ
اة

َُ ة«لِ  هَ  عََِ ؛ خدا دین و امت را به پیامبر ساپرد تا بندگان خدا  2سََّّ 

را مدیریت و سایاسات کند. این یعنی کسای که بر اسااس محبت  
ترین  شود بعد به او بزرگالهی پرورش یافته، اول عاشق مردم می

 شود.ها سپرده میمسئولیت

 چه کسی واقعاً عاشق مردم است؟

یران سایاسای ممکن اسات شاعار عشاق به مردم بسایاری از مد
تواند عاشاق مردم باشاد جز  را سار بدهند؛ اما واقعاً چه کسای می

گوییم یعنی عشااق واقعی. تا حالا  امام جامعه؟ وقتی عشااق می
ای که برای معشااوق خودش  ای یا عاشااقی را دیدهعاشااق شااده

َ بَخِ طوری اسااات. فرمود:  خودکشااای کناد؟ پیاامبر این لَّس عٌ »فَلََْ
َ  ىَ  سََّّح ْ ها بِِذَا اكْحَ یْ آثارِهِِْ ِ فْ لََْ  ن َ   ًُ«یِ مِِ  سََّّح  

َ
خواهی  ی میی؛ گو3 أ

باه خااطر اعماال آناان، خود را از غم و انادوه هلا  کنی اگر باه 
 اورند!یمان نین گفتار ایا

دْ  کناد.  گوناه معرفی میدر آیااتی دیگر مهرباانی پیاامبر را این َ   َ «
  ْ
 
ْ عَزجاَ كُ كُ  َََََِّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ

ن ْ   
َ
ٌِ مِِْ أ ه  َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ زٌ عَََ ِرَسَّ َّ ْ حَ  َّ ُ عََِ ُّ َََََّّّّّ َّ ؤْمِِ  صٌ عَََ    هِ مَّ  

ْ
ْ بَِلْ  تَِ كُ 

 
 .159عمران، آیه آل 1
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فٌ رَح تان آمد که  ین، رسااولی از خود شااما به سااویقی؛ به 1«ٌ  رَؤ 

ت شاما دارد و یهای شاما بر او ساخت اسات و اصارار بر هدارنج
 نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است.

کشاد؟ چون باید  خودش را به رخ ما می چرا خدا مهربانی ولی
ساپارم باید عاشاق مردم  بدانی کسای که من به او مسائولیت می

پذیری  باشااد. عشااق به مردم نباشااد، خبری از حس مساائولیت
توانید مهربانی پیامبر را به خودمان باور  نیساات. شااما اصاالًا می

تر از خودش دوسات نداشاته باشاد  کنید؟ مدیری که مردم را بیش
یاا خطاا خواهاد کرد یاا  حتما  اً در مسااائولیات اجتمااعی خودش 

 خیانت.
َ   در توصااایف مهرباانی اماام فرمود:  ×اماام رضاااا َََّّ َّ َّ َ   َ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ »ِ فس سَّ

بِی  هِ ىَِ ’  النس ِ ََّّس َّ مَُّ
 
کل  أ َ  ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ صَّ ْ  

َ
ِ  َ  أ

َ
ْ د
َ ْ
ََََّّّ   الْبََِ  ىََ اة َّ َ   َ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ هِ سَّ ِ ََّّس َّ مَُّ

 
َ  ×  ىََ أ

َ َََّّ   ىَِ    َ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ دِةِ سَّ ْ مهرباانی پیاامبر بر امتش ماانناد  ؛  2م«یِه عَََ ×  مِِْ  َََّّ

مهرباانی پادران بر فرزنادان اسااات و بهترین فرد در میاان امتش  
باه امات ماانناد   امیرالمؤمنین  اساااات و مهرباانی  امیرالمؤمنین 

 مهربانی پدران بر فرزندان است.

 مدیر جامعه، پدری مهربان و دلسوز 

العااده اماام جاامعاه جاایگااه پادری دلساااوز را دارد؛ پادری فوق
بان که حاضاار نیساات یک خار در پای فرزندش برود. رابطه مهر 

 
 .128توبه، آیه  1
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فرزند پیامبر و همه  طوری اسات که انگاری ما تکپیامبر با ما این
کند. حالا  طوری برای ما پدری میهساتی او هساتیم؛ پیامبر این

این پیامبر طاقت دارد گرسااانگی فرزندانش را ببیند و نسااابت به 
من و علی پدران این امت  ها احساس مسئولیت نکند؟ فرمود  آن

بٌ اند.  هسااتیم. علمای ما معنای پدر بودن را توضاایح داده
َ
َ أ »هُ 

ؤْمِِِ   
ْ
ب  الْ

َ
ُ كََفَ أ مْ فَََ فس اِ تَِ َ  

َ
مَ أ ؤْمِِِ ی  الُّ  ْ    عََِ عِ تَِ ُ م   تَِ  جَان ِ

َ
بِ یِح  َ  د

َ
کلُّ كِلْْ

فْ 
َ
بَعَ َ  ی  أ ِ ی  ش ْ ِ  ا س ه عَ رَس  ة  فجَََس لْ  فس اِ ن َ ’  هعَ   

َ
مَ أ ه  عََِ

بس
َ
ه  ةِ سح ْ ِ ةِ     

َ
ْ د
َ
أ

عِ  پادر آناان اساااات. پس چون پادر مؤمناان  ’  ؛ پیاامبر1«تَِ جَان ِ

ا مؤمنانی گرسااانه هساااتند و برای پدر حلال  یدانسااات که در دن
ر شاود و فرزندانش گرسانه باشاند، از این رو رساول  یسات که سا ین

دانساااات کاه در  باه خودش گرسااانگی داد چون می  ’خادا  

 فرزندانش گرسنگانی هستند.

زندگی سطح  مسئول!  جامعه  آقای  فقرای  مثل  را  ات 

 تنظیم کن! 

ترین افراد اماام جاامعاه باایاد ساااطح زنادگی خودش را باا پاایین
جامعه تنظیم کند. چرا؟ امام پدر اسات، مادر اسات، طاقت ندارد  

 گذارند و او سیر است.بالین می ها گرسنه سر برببیند که بچه

 نان علی، خوردنی نیست 

کاه وارد خااناه  نقال می×  دو نفر از یااران اماام علی کنناد 

ف بود  یشااده[ از لش ظرفی ابافتهیش رویم و در پیحضاارت شااد

 
 .75، ص 101بحار الانوار، ج  1
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های  ا دو گِرده نان جو قرار داشاات و ساابوس یك  یکه درون آن، 
ه حضااارت باا  قادر این ناان سااافات بود کا دا بود. اینیا آن، در ناان پ

ه گفتشاکسات و با نمك میش آن را مییزانو ا  یم: آیخورد. به فِضا 
ای؟ گفت: او گوارا بخورد  ر مؤمنان الَك نکردهین آرد را برای امیا

و گناهش به گردن من باشاااد؟! حضااارت لبخندی زد و فرمود:  
ر مؤمنان؟  یم: چرا، ای امیام که الَك نکند. گفتمن دسااتور داده

س مناسابن، برایفرمود: ا شاود  تر اسات و موجب میی تواضاع نفس
که مؤمن، به من اقتدا کند و من به دوساتانم ملحق شاوم. اشااید  
منظور حضارت دوساتان شاهیدش اسات که زاهدانه زندگی کردند  

در حکومتش ناه باه دنباال  ×  امیرالمؤمنین  1و از دنیاا رفتناد[.

 نانی برای خودش بود و نه نامی.

علی  امام  چقدر  میبه  هر  سخت  به  خودش  گیرد 

 گیردمردم آسان می

گیرد باه مردم هرچقادر امیرالمؤمنین باه خودش ساااخات می
باه مردم ناان و گوشااات  ×  گیرد. فرمود: اماام علیآساااان می

 
رب ا  َ خََنُ ىَ ىَِ رض  1 عی 

  أفس أس ُرَ  عَه  بَتَِ ِدَِهِ َ بَقٌ مِِ خهصب عَََ هِ َّ  صٌ أ  َّ   ُفِ مِِ س َ

ة   ِفِ    َ ِ   هُ  ر  ی 
الخ  اِ  بتِ   َ َِ هُ    النُّخالََِ  اسم  ه اَ   سح لُِِرِِ ب  لنُ  فََ  َ  ِشب   لحب  بِِِ  

كبَتِهِ   ِأك لُ   ر  ىَ 

قی عَ   ا  الِوزر     ِفهف  
َ
الَْهنَأ  َ هُ  ِأر    أ  فََُلََ:  ؤمِِتَِ؟!  الْ  میِ  

َ
ةِ قیقَ  الس هَذا  نَََلِ   د  أ   : ٌ س ص  ؟    ِ

النساسَ     ِّ ِذِ أف  أجَدر   ذلَِِ   : َِ قَ ؤمِِتَِ؟!  الْ  أمیَ   یا  َّ لنُ:  لََِ  لَُ    تََخ  د  أف   ُ أمَُتُ  أنََ   : َِ مَ  قَ بَسَّ فَََ

 حابِ 
َ
ؤمِِ    أُقََ بِأ  .693، ص 2ربیع الأبرار، ج    یقتَدِی بِِ الْ 
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این ساایره شااخصاای    1خورد!داد اما خودش نان و روغن میمی
 طور است.حضرت است، سیره سیاسی حضرت هم همین

رویم که به ظهور برساایم، مساائولین بروند زودتر ما داریم می
 شوند!خود عوض میخودشان را عوض کنند و الا خودبه

 شویم شوید ما هم مریض میشما مریض می

له  یتواند مهربانی امام به خودش را باور کند؟ رمچه کسای می
دی داشتم. روز جمعه  یتب شد  ×: در زمان امیرالمؤمنین  گفت

ن کار این اسات  یدم با خود گفتم بهتر یشاتری در خود دیآرامش ب
 ×زم و پشات سار امیرالمؤمنین  یکه روی خودم مقداری آب بر 

ن کاه یطرف مساااجاد رفتم همن کاار را کردم و باهینمااز بخوانم. ا
ت. وقتی حضرت  مولی امیرالمؤمنین روی منبر رفت باز تب برگش

شااااان رفتم.  یز باا ایطرف خااناه رفات من ننمااز را تماام کرد و باه
ده بودی. عرض کردم: بله آقا.  یچیدم در خود پیله! دیفرمود: رم

مریض بودم ولی علاقه داشااتم نمازی پشاات ساار شااما بخوانم.  
واساااطه  ز بهیشاااود ما نض مییمر   له، هر مؤمنی کهیفرمود: رم

که ما  نیشاااود مگر اشاااویم و غمگین نمیمیض  یماری او مر یب
کاه  نیکناد مگر اشاااویم و دعاایی نمیز از انادوه او محزون میین

ش  یکه ما برانیشود مگر ان میگوییم، ساکت نمییدعای او را آم
ن  یت شاااوم! ایا ا امیرالمؤمنین، فادایا کنیم. عرض کردم: دعاا می

در اطراف  ها کهبرای کسای اسات که با شاما در خانه باشاد اما آن

 
حمَ   ِ ِ ع   لى  1 َ الب    َ اللس ر  ی  م  الّنَُ  خ  َِ یَت  الِمکل      َ َ الزس ر   .422ص  أ لُِِ َ أر   الخ ی 
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ر آن، یله، در شارق و غرب و غین هساتند چطور؟ فرمود: رمیزم
 1ست.یمؤمنی از نظر ما پنهان ن

به این امام مهربان مسائولیت یک امت را بساپار و ببین چقدر  
 احساس مسئولیتش بالاست.

 مهربانی امام به یتیمان 

پذیری اجتماعی محبت و مهربانی اسات. اوج ریشاه مسائولیت
ر وجود امام اساات. حالا ببین امام چقدر احساااس  این محبت د
 کند خصوصاً نسبت به کسانی که پناهی ندارند.مسئولیت می

ك  ی نزد ید: از همدان و حلوان اشااهر یب بن ابی ثابت گویحب
ر آوردند. حضارت به یعسال و انج ×بغداد  برای امیرالمؤمنین  

مان را حاضار کنند،  یتیبان و رؤساای اصاحابش دساتور داد تا  ینق
ساند  یها گذاشات تا بلار آنیهای عسال را در اختساپس سار مشاک
کرد. باه  م مییهاا را قادح قادح بین مردم تقسااا و خود، عساااال

ماان سااار  یتید  یا ر مؤمناان، چرا باایحضااارت عرض شاااد: ای ام
و من به مان اسات  یتیرا امام پدر  یساند؟ فرمود: ز یها را بلمشاک

در نقل    2شااان واگذاشااتم.یها را به ادن آنیساا یحساااب پدرها ل
مان را صاادا  یتیدم که یگوید: امیرالمؤمنین را ددیگری راوی می

 
 .260، ص 1بصائر الدرجات، ج  1

تَِ   2 ؤْمِِِ  
ْ
الْ مِیِ  

َ
أ ِ لَى  جَاَ    : َِ قََ ثَابِِب  بِِ 

َ
أ بِْْ  حَبِیِب  ْهَافَ ×عَنْ  حُ    َ دَافَ  هََْ مِِْ  تِتٌِ    َ کٌل  عَسح

ا   تُ 
ْ
ِأ فْ 

َ
أ َ فَََ   الْْ  مََُ 

َ
ُِ  فأَ لِِلس هَُ  یْقسِم   َ هُ    َ  ُ نََِ قَ  ِلَْْ زْقََهِ 

َ ْ
اة ر    ِ   مِِْ  مْ  مْفَنََ 

َ
فأَ بَِلْتَُمََ 

   َ الْتَُمََ  بُ  
َ
أ مَُمَ  ِ

ْ
الْ ِ فس   َِ ُ فَََ  ُ نََِ قَ  ِلَْْ مْ    َ مَُ  تَِ  ؤْمِِِ  

ْ
الْ مِیَ  

َ
أ یا  لََ   فََِ کَل  حًا 

قَََ حًا  َُ قَََ ِ نَّس

ا بِِ   مْ هَذَ ْ ی   لَْْ
َ
 .706، ص 1کافی، ج  عََِِ  الْبََِ  أ
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کی از  یی کاه  ید تاا جاایا خورانزد و باا دسااات خودش عسااال می
بودم؛  م مییتیز  یاصاااحااب او گفات: دوسااات داشاااتم کاه من ن

 
َ
ِ یت  »رَأ َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ  عََّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ   ًُ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َِّ ََّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ الَّ َََََّّّّ دْعُ   َّ ََّّ ََّّ َّ ُمََ  َّ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ هِ  تَّ ََِّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ حَابَّ َََّّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ 

َ
أ ض   ْ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  َِ قََ تس  َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ کَل حَّ َََّّّح ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ الَْْ      ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مَّ ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّ ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ طَّ

نّ  
َ
ِ ْ ت  أ  1مًَ «تِ ِ ك نْ     لَوَ

 
کند:  دعایی را زمزمه می  ’گوید: دیدم پیامبرام ساالمه می
. این چاه  . بسااایاار تعجاب کردمخادا یاا مرا نمیران  "الل  د تمتنی "؛

ه دوم این دعاا را کاه ؟! اماا نیما کناددعاایی اسااات کاه پیاامبر می
ام   2»الل  د تمتنی حت ت ِنی عَ ُ«.  شاانیدم، تعجبم برطرف شااد

در مساافرت اسات و ×دفعه یادم افتاد علیگوید: یکسالمه می
.  را ببینم ×  کناد: خادایاا مرا نمیران تاا علیدعاا می  ’پیاامبر

قدر  . آن×آری این اسات شادت محبت پیامبر به امیرالمؤمنین  
ورزیاد کاه دوری او را برای مادت کوتااهی  محبات می×  باه علی

 .کردآورد و تحمل نمیطاقت نمی
را × کنیم: یا رسااول الله، مسااافرت و غیبت علیعرض می

کردی اگر موقع ضاااربت خوردن  آوردی، پس چه میطاقت نمی
 ودی؟ آن هنگامی که:بمی× علی

 به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را
 به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را 

 

 
 .75ص ، 2ج مناقب آل ابی طالب،  1

 296ص ، 1ج کنزالفوائد،  2
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 چو بگفت نام الله و ادا نمود اکبر
 بگرفت هیبت حق همه ملک ماسوا را

 به ندای دعوت حق چو علی بگفت لبیک
 بشکافت تیغ دشمن سر شاه لافتی را

 اش راسینهشب تار از این مصیبت بدرید  
 اثرات این سهر شد همه جا آشکارا 

 بیت عصمت ز سرا برون دویدندهمه اهل
 ابتا و وا علیا بنمود پر فضا را 

 چه گذشت یا رب آن دم به دل غمین زینب
 چو بدید غرقه در خون سر و روی مرتضی را 

 ز شهادت علی شد چو تمام صبر زینب
چه کند اگر که بیند صدمات کربلا را
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 : دومجلسه 

. احتیاج به پیوستگی و  2»عوامل اجتماعی شدن:  

 اجتناب از تنهایی« 
 

 تنهایی خوب؛ تنهایی بد
مشهور است که ماه رمضان، ماه تنهایی با خدا است؛ اما قبل  

که ماه تنهایی با خدا باشااد، ماه تنهایی با خود هم هساات.  از این
اش رهاایی پیادا کناد.  تواناد از تنهاایی و غربات ذاتیکسااای نمی

توانناد این تنهاایی و غربات را برطرف خاانواده و رفقاا تاا حادی می
رود. این  طور کامل از بین نمیبه گاه غربت انساانکنند ولی هیچ

وضااع طبیعی ما در دنیا اساات؛ خدا انسااان را طوری آفریده که  
ها تنها هساتند. هر چقدر هم که انساان سارش را شالو   انساان

ها از بس تنها هساتند، دور خود را کند باز هم تنها اسات؛ بعضای
  کنند تا از تنهایی نترساند. البته تنهایی همیشاه هم بد شالو  می

کنیم  نیساات، تنهایی خوب هم داریم؛ ما در عصااری زندگی می
کنیم برای که سارمان خیلی شالو  اسات. گاهی اصالًا وقت نمی

کنیم. فضااااای   باا خودماان خلوت  و  وقات بگاذاریم  خودماان 
مجازی، فرصات خلوت کردن ما با خودمان را گرفته اسات. برای 

د  خودت وقات بخر؛ برای خودت وقات خاالی کن. آدم گااهی باایا 
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هاا خود را ببیناد و دربااره خود بینادیشاااد و باا خادا کاه در تنهاایی
 های ما حضور دارد درباره خودش گفتگو کند.همیشه در تنهایی

اگر این احساااس عمیق عرفانی را درساات اسااتفاده کنیم از 
»اِ ادِبفِِاِ  لِْبَُ ِ  فرماید:  آید. میهای ساودآور به حساب میگنج

گاناج  1حِ«اّ  ك نهز  ادرَبَ خاادا،  کاردن  عابااادت  بارای  تاناهااائای  در  ؛ 

بهره  که ما از این گنج بیساااودها انهفته[ اسااات. خدا برای این
گوید با خودت خلوت کن. از خودت برای خودت  نمانیم به ما می

وکتاب چه جوری با  اید که موقع حسابوقت بگیر. تاجرها را دیده
کشااند؟  ن میکنند و مو را از ماساات بیرووکتاب میهم حساااب

گوید هر شاب بنشاین و با تنهایی خودت خلوت  خداوند متعال می
شاااود  کن. اسااام این وقات خاالی کردن برای خود، در دین می

ُ مَِْ لََْ  »لَ محاسااابه نفس. فرمود:   ه  اِ یَح سَ مِِس ََََّّّّح َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ْ هْ ن َ   ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ فْ یْ ر      ُسَّ ٍِ مب فَ

 َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ کَل  َّ ِ َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ  ِ فْ عََّ  َ زَاَ  ا س َ ََّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ  ا َّ
ًُ ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نَّ ََََّّّّح َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ََ کَل  ِ َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ًُ عََّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََّّ   ئَّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ِ لَّ َ  َ بَ  ه   ْ ََِّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ مَِّ فََِ ا س ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ مَِّ َ ََّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ  2هِ «ا َّ

کساای که برای خلوت خودش برنامه نداشااته باشااد و خودش را 
حسااابرساای نکند از ما نیساات. عجیب اینجاساات که حضاارت  

 .فرمایند این برنامه تنهایی با خود را باید روزانه داشته باشیمی
ت  جور وقت خالی کردن برای خود اساات، درساا اعتکاف، یک

کنی ولی اول وقت خالی  اسات که در اعتکاف با خدا مناجات می
کنی ساااه روز بیایی مساااجد خدا. گویا از زندگی دنیا بریدن و می

ای؟  تنهایی با خود، لازمه عبادت خدا است. تا حالا اعتکاف رفته
 

 .479، ص 62غرر، ح  1

 .453، ص 2کافی، ج  2
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شاااود  کنی؟ تماام میچقادر احساااااسااااات خوبی را تجرباه می
بچاه مرده گریاه    شاااوی و وقات وداع ماانناد مثالتنگش میدل
تنها  شاود این تنهایی و خلوت کردن با خود نهکنی. معلوم میمی

باد نیسااات، بلکاه تجرباه خوبی هم هسااات. جادای از منااجاات و 
خلوت باا خادا، خلوت باا خود هم این اثر خوب و حاال خوب را 

 کند.برای آدم ایجاد می
بنابراین تنها بودن همیشاه بد نیسات؛ تنهایی خوب هم داریم 

ا تنها ماندن بد اسات. نسابت ما به جامعه، نسابت قطره اسات ام
به دریا، تا به دریا وصاال نشااوی قطره هسااتی اما وقتی به دریا  

ها  وصل شدی دیگر قطره نیستی؛ قدرت دریا با تو است؛ دل کوه
ای هستی  ای؛ قطرهتوانی بشکافی چون به دریا وصل شدهرا می

ِ ِكُ  بَلِمََعِ   فٍفّ   »عََ   کنی. فرمود:کاه قادرت دریاا را پیادا می دَ ا س
و یاک جاامعاه  تاا می  الِمََعََََّّّّ  «  مع بپیونادیاد  باه اجتمااع  توانیاد 

 منسجم و دارای همبستگی را به نمایش بگذارید.
ها را برای گروهی زیساااتن و همبساااتگی  خداوند ما انساااان

هاسااات که انساااان داشاااتن آفریده اسااات. در این همبساااتگی
های خودش را بهتر  کند و عیبیدا میاسااتعدادهای خودش را پ

 رود.بیند و به دنبال درست کردن آن میمی
ر و هزار  یلقماان باه پسااارش گفات: پسااارم هزار دوسااات بگ

 1ار اساات. یکی هم بساا یر که  یك دشاامن نگیدوساات کم اساات،  

 
1     َ ّ اً َ احِِاً  خِذْ عََ  تََس  

َ
ََّلِْکٌل َ  د كٌْ  

َ
َ  أ كَْ  َ دِِقب 

َ
ذْ أ ِ
نَی اتَّس ب  هِ یا   دِبِْْ

مََف  ْ      َِ رٌ قََ احِِ  كثَِی  امالی   الْوَ

 .669صدوق، ص 
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را برداریاد ببینیاد هزار دوساااات در لیساااات  ارن گوشااای تاان 
ه با او کار داری نه، مخاطبین خودتان دارید؟ همکار نه، کسی ک

 هزار نفر دوست!
ها یک هنری دارند در از دساات دادن دوسااتانشااان؛  بعضاای

امیرالمؤمنین این هنر را  اصالًا بلد نیساتند با اجتماع تعامل کنند.
مای مایناقاص  و  ُبِ فارمااایانااد:  دانانااد  َََّّّح ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ زَ عَنِ اكتِْسَّ َ ج 

َ
ُِ  مَِْ ع َََََّّّّّس َّ النَّ َز   ج 

ْ
ع
َ
»أ

ه  مَِْ  ْ َََِّّّ ََّّ َّ ز  مَِّ َ جََّّ 
ْ
عََّّ
َ
هَافِ َ  أ خََّّْ ِ

ْ
ََََّّّ الْ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ م ََّّ  ضَّ  ْ هِ مِنََِّّ َََِّّّ ََّّ َّ فَِِ بَّ

ناااتاوان1«عَ مَِْ ظَََّّ ماردم  ؛  تاریان 

تر از او کسای  یابی ناتوان باشاد و ناتوانکسای اسات که از دوسات
 .ارانی را که به دست آورده، از دست بدهد  یاست که  

اگر این مهاارت در جمع بودن در ماا نیساااات باایاد بگردیم و 
ز داریم از  کسااابش کنیم؛ ماا احتیااج باه پیوساااتگی داریم و نیاا

 تنهایی دربیاییم.
اناد کاه جمع را ناابود کنناد،  امروزه چقادر قشاااناگ طراحی کرده

اناد کاه ماا تنهاایی را بر جمع ترجیح دهیم. یاک آماار  کااری کرده
ساااوم جمعیت مردهای ایران تنها و وحشاااتناک و عجیب: یک

 2کنند.مجرد زندگی می

چالش تنهایی، چالش جامعه ما اسات؛ ما اشاتباه کردیم شاعار  
دادیم »فرزند کمتر زندگی بهتر« ولی ارن هم حاضار نیساتیم از  
این شاااعاار دسااات برداریم. ماا یاک رکورد جهاانی را ثبات کردیم؛ 
رکورد ایران در سااارعت کاهش جمعیت در طول تاریخ بشاااریت  

 
 .12نهج البلاغه، حکمت  1

2 https://eitaa.com/akhbarefori/86358 
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نه عمو، نه عمه،    های تنها، نه خاله دارند،سااابقه اساات. بچهبی
هاای  ناه دایی، ناه برادر، ناه خواهر؛ تنهاای تنهاا هساااتناد. خااناه

که دعوا و بگومگوهای کمتری دارند ولی  جمعیت با وجود اینکم
هاای  دهناد. خااناهدر نهاایات فرزنادان خوبی تحویال جاامعاه نمی

شااالو  به خاطر تعارض منافع، بگو مگو و دعواها، فرزندان را به 
ها فرزندان  دارند. از ساوی دیگر، در این خانوادهمیحل مسائله وا

 کنند.تر ی میاحساس مسئولیت بیش
 بستگیتربیت کودک با مدل هم

ماا باایاد مهاارت پیوساااتگی باا دیگران را از خااناه شاااروع کنیم.  
چگوناه باه فرزنادان خود مهاارت پیوساااتگی باه جاامعاه را آموزش  

ستند اختلافات  ها بلد نیهای با جمعیت کم، بچهدهیم؟ در خانه
خودشاااان را مادیریات کنناد. برادر باا برادر، خواهر باا خواهر، بلاد  
نیساااتناد پیوساااتاه باشاااناد بعاد توقع داریم به جامعاه به پیوندند و 

 خودشان از تنهایی را نجات دهند؟

 لطفاً در دعواهای خواهری و برادری دخالت نکنید 

کودکانی در اجتماع حرف برای گفتن دارند و باهوش و خلاق  
شااوند که در خانه با مدل همبسااتگی تربیت شااده باشااند.  می

دانناد، بهترین  کاه هماه آن را باد میاختلاف و دعوا، باا وجود این
ها؛ البته اگر توسااط والدین  نعمت اساات برای بزرگ شاادن بچه

وارد  درساااات جهات پادر، ماادر، خیلی  دعواهاای  دهی شاااود. 
بینید کار دارد به جای  هایتان نشااوید، بله، یک جایی که میبچه

کشااد عیبی ندارد دخالت کنید ولی یادتان باشااد فرزند  باریک می
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خواساات تازه راه بیفتد هی زمین  تر بود و میشااما وقتی که بچه
گفتیاد: »یاا علی بگو و پااشاااو. چیزی  خورد. شاااماا باه او میمی

ادید تا راه رفتن را یاد بگیرد، حالا هم  دنیست!« خیلی محل نمی
این همان بچه اساات ولی در مساایر زندگی. بگذارید راه رفتن در  

که  ها با این تمرین بدون اینمسااایر زندگی را هم یاد بگیرد. بچاه
گردند و تر میبدانند به دنبال حل مشاکل برای همبساتگی بیش

حل کنند    شود که در آینده هم مشکلات را بهترهمین باعث می
 و با کم و کسر زندگی اجتماعی سریع آشفته نشوند.

باه خااطر محبات  معمولًا ماادران در درگیری فرزنادان  هاای 
توانناد این جریاان را تحمال کنناد و زیاادی کاه باه فرزناد دارناد نمی

کاه بتوانیم این  شاااوناد. دین ماا برای اینساااریع وارد درگیری می
بارنااا مااا  بارای  کانایام  کاناتارل  را  ایان  ماحاباتامااان  از  یاکای  دارد.  مااه 

 ها، اصل تغافل است. تغافل یعنی نادیده گرفتن.برنامه
دهیم  قدر گیر مینقطه مقابله تغافل، تقابل اسااات، گاهی این

شویم که دیگر ها وارد عرصه میو خودمان برای حل مسئله بچه
آموزناد و بساااتگی را نمیهاا مهاارت باه هم پیوساااتگی و همبچاه

خودشااان ااگر با این تربیت و ساابک    بعدها در زندگی مشااترک 
زندگی به زندگی مشاااترک برساااند و تنها زندگی نکنند،[ ساااریع  

شاااود. چون کمترین چاالش و کاارشاااان باه طلاق کشااایاده می
 توانند مدیریت کنند؛ چرا؟اختلاف طبیعی در خانه را نمی
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 تغافل، اصل در مدیریت اختلاف زوجین

لافاات طبیعی را چون در خااناه یااد نگرفتاه اسااات چطور اخت
مادیریات کناد. یکی از اصاااول مادیریات اختلاف، همین تغاافال  
اسااات. مردی که بلد نباشاااد در ارتباش با همسااارش تغافل کند،  

فَََّّکل   د    »مَِ لََ  تواناد خوب زنادگی را مادیریات کناد. فرمود:  نمی مََُِّّ ی َ
 َََََّّّّّ َّ َِّ َََّّّ ََّّ َّ ثَّ ََََّّّ ََّّ َّ ن كَّ ََََََّّّّّ َّ ُّ عَّ ص    َََّّّ ََّّ َّ َََّّّ  غَّ ََّّ َّ ََََََّّّّّ  ییَّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ صَّ س غ  َ ََََّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّهرِ  تََّ َّ مَِِ ادمَّ «رب  ه   َََََّّّّّ َّ تَّ ََََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ از  1شَّ کااه  کااس  هاار  ؛ 

شود.  ره مییاش تاری امور تغافل و چشم پوشی نکند، زندگییبس
مرد و زنی کاه بخواهناد باه هم گیر بادهناد، کاارشااااان باه تقاابال  

 کشد.می
باید تمرین کنیم که از کناار دعواهای فرزندانماان با کماک این 
اصاال مهم و حیاتی بگذریم تا خودشااان مشااکلات خودشااان را 

شاااود از موانع مسااایر  می  حال کنناد و یااد بگیرناد چگوناه و چطور
شاود به خاطر منافع جمعی از  همبساتگی عبور کرد؛ چه طور می

مناافع شاااخصااای گاذشااات؛ چطور منِ اجتمااعی گمشاااده در  
وجودشااان را پیدا کنند و پرورش بدهند. شاارایط زمانه ما جوری  
شاااده اسااات کاه اگر فرزنادانماان را جاامعاه پاذیر باار نیااوریم قطعاا  

موقع اساات که دساات به دامان روان شااوند و آن جامعه گریز می
 شویم.پزشک و روان شناس می
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 زوجین تنها؛ زوجین پیوسته 

هاایی کاه در آساااان کردن کاار و دنیاای مادرن باا هماه خوبی
دهد.  شاادت ما را به ساامت تنهایی سااوق میزندگی مردم دارد به

زندگی سانتی این مزیت را داشات که بسایاری از کارها را یکنفره 
م انجام بدهیم و کارها نیاز به تعامل جمعی داشاات.  توانسااتینمی

های نسال امروز پدر و مادری کنارِ هم، ولی تنها را متاسافانه بچه
نشااینند. پدر با فضااای مجازی خودش تنهاساات و به تماشااا می

مادر هم با فضااای مجازی خودش! بیچاره این فرزندان که قرار  
وزناد و تمرین  اسااات از این پادر و ماادر درس همبساااتگی را بیاام

کنند. حیف اسااات این قلبی که خداوند برای عشاااق ورزیدن به 
انسااان داده اساات آن قدر کوچک شااود که در حد یک شااکلک  
فضاااای مجاازی بااقی بمااناد. فرزنادان چاه گنااهی دارناد کاه نباایاد  
این عشااق ورزیدن را ببینند؟ همنشااینی فقط در کنار هم بودن  

 نیست.
َُّفارماود:    ’  پایاغامابار ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ دَ الََِّّْ »الََُِّّ    سَّ َََِّّّ ََّّ َّ ً  عََّ ََََّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ عَّ َّ هُّ  لَى  َّ ََََََّّّّّ َّ ِِ أحَّ مَِِ   ُ
ك ساعت نشستن در کنار خانواده،  ی؛  1هذا« یمَسجِ  ادعتِفُفِ ا

 ن مسجد من است.یتر از اعتکاف کردن در انزد من، محبوب
واقعاً اگر قرار باشاد همنشاینی با خانواده را بالاتر از همنشاینی  

کنیم؟ بااز  باا خادا در مساااجاد ببینیم چاه آدابی برایش تعریف می
هم جوابهاای سااارباالا و کوتااه و فلان و بهماان نثاار همادیگر  
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دهیم  کنیم، خوب گوش میکنیم یاا ناه باه هم دیگر توجاه میمی
 دهیم؟و خوب پاسخ می

 مل به هم پیوستگی دین تنها عا

ما نیاز به پیوستگی و نجات از تنهایی داریم و دین تنها عاملی  
تواناد دلهاای ماا را باه هم گره بزناد و این احسااااس  اسااات کاه می

را، در وجود ماا و در بیرون، باه اوج   و پیوساااتگی  همبساااتگی 
 خودش برساند.

ِ جَ فرماید:  قرآن کریم می صِمها بَِِبکِل ا س ُ َ   »َ  اعت َ قوا «ًَ   1 د تَََ س

 همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید!
را می آیاه  این  ماا  باه معمولًا وقتی  معطوف  ذهنماان  خوانیم 

شاود که در روایات هم فرموده اند این حبل  می »حبکل ا «عبارت  

. این مطلب درسات و به جاسات که با  الله ریسامان ولایت اسات
ین مفهوم دین منتقل بشاویم ولی با  شانیدن این آیه به کلیدی تر 

رساد نقطه ثقل این  به نظر می  »ج َُ«   » د تَ قوا«توجه به واژه 

 آیه تاکید بر همبستگی مؤمنین است.
کند  که در ادامه آیه خدا به مسالمانان گوشازد میجالب تر این

که یادتان هست که اجتماعی نبودید و هنر حل مسئله نداشتید؟  
ی دین آمادم و همبساااتگی را باه شاااماا یااد دادم.  هاامن باا برنااماه
ها همبساتگی ندارند مشارف به ای که در آن انسااناصالًا جامعه

پرتگاه آتش اسات. این جامعه قطعا در زمان حکومت مهدوی در  
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تشاکیل خواهد شاد ولی ای کاش ما لااقل بتوانیم    ساطح جهانی
ت  این هادف نهاایی خاداوناد را در کشاااور خودماان کاه تنهاا حکوما 

ولایی و شااایعی اساااات عملیااتی کنیم تاا خودماان را از »آتش  
 بدبختی در دنیا« نجات بدهیم.

برای این روایت یک خطی اصول کافی هزاران صفحه مطلب  
تر نوشاته شاود ولی هنوز  نوشاته شاده اسات و جا دارد خیلی بیش

ْ بَحَ  نتوانساته ایم این روایت را بنوشایم و بنوشاانیم. فرمود:  
َ
»مَِْ أ

 
َ
سْاِِ یْ د  

ْ
هرِ الْ م 

 
سْلِِب « فلََْ تَِ َ ُّ بِأ  1سَ بِِ 

دانم چقدر باید این آی را کشااید تا آهای بچه مساالمان، نمی
انساان باورش شاود که مسالمان یعنی یک شاخصایت اجتماعی  
کاه برای جاامعاه دغادغاه دارد و خودش را در کنج درون خودش  

 مخفی نکرده است.

 تنهایی انسان است تمدن غرب مبتنی بر 

کناد اماا نظاام دین، یاک اجتمااع باه هم پیوساااتاه طراحی می
کند. خداوند به مؤمنین  سالطه، جمعی از افراد تنها را طراحی می

جنگناد، باا  فرماایاد: تصاااور نکنیاد کفااری کاه علیاه شاااماا میمی
ناه! این باا هم مشاااکال دارناد. فرمود:  همادیگر متحادناد،  هاا 
تس  َََََّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مْ شَّ   ََّّ َّ بَِّ  ُ  َََّّّ ََّّ  َ  ًُ َََّّّ ََّّ َّ َّ َََّّ َّ َّ ََََّّّ مْ جَّ   ََّّ َّ لَُّ ََََّّّّح ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ فَ «  »تََْسَّ  ُ ََِّّ َّ َّ ْ َََّّ َّ مٌ د  َّ مْ قَوْ  

ََّّس َّ نَِّ
َ
أ َََِّّّ ََّّ َّ نََّ بَّ َََََِّّّّّ َّ وقاتای    2ذكَّ

گویی عجاب نظمی! عجاب بینی میظااهر این تمادن غرب را می
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هایی هسااتند که  اجتماع منسااجمی! در حالی که در واقع گرگ
ها ظالم هساتند و آدم ظالم پاره کنند. آنحاضارند همدیگر را تکه

کناد و ناه باه کناد ناه باه مظلومین رحم میکس رحم نمیباه هیچ
 سایر ظالمین.

ها را تنها کرده اسات. در انگلساتان یک وزیر دارند به غرب آدم
 1های تنها رسیدگی کند.نام وزیر تنهایی که به آدم

ها  ارن در همین شرق خودمان، همین ژاپنی که آرزوی خیلی 
اسااات که کشاااور ما بشاااود ژاپن، در ژاپن چه خبر اسااات؟ ژاپن  

تااسااایس کرد! چرا؟ چون ژاپن مرکز    2ایی«»وزارت مباارزه باا تنها 
 خودکشی جهان است.

ها انصاافا در این بخش بسایار ضاعیف صادا و سایما و رساانه
هاای تشاااناه باه خون  اناد و تصاااویر حقیقی این گرگعمال کرده

اند. انتخابات امسال آمریکا  همدیگر را به خوبی به ما نشان نداده
که کشاوری که خودش    یه ذره از آن اختلاف را نشاان داد. دیدید

داناد باه چاه روزی افتااد.  را قلاداراناه قادرتمنادترین کشاااور دنیاا می
دادن  و ترجیح  و چپااول  حقیقات بی دینی مگر غیر از زورگویی 

 ها بر ماها است!من

 
تنهااایی" منصااوب کاارده کااه بااه  دولاات انگلاایس وزیاار جدیاادی را بااا عنااوان "وزیاار امااور 1

وزیر ایاان کشااور بااا هاادف رساایدگی بااه "واقعیاات تلااخ زناادگی ماادرن" صااورت گفته نخساات

 .96102714936گرفته است. خبرگزاری ایسنا، خبر شماره 
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حالا به جریان غربگرای کشاااور نگاه کنید ببینید چه ساااازی 
می غرب کوک  پاااشااایااده  هم  از  فرهنااگ  کتاااب  برای  کنانااد. 

ند که »غرب چگونه غرب شاد؟«! کسای نیسات به این  نویسا می
شااخص بگوید: شااما تا حالا از یک دامدار پرساایده ای »طویله  

 چگونه طویله شد؟«
رسد که رشدهای صنعتی را که معمولًا کج فهمی به جایی می

ابزاری برای چپااول ثروت طبقاه ضاااعیف اسااات، افتخاار غرب 
 .کنندمعرفی می

و کتااب باا هم پاای ماذاکره   هاا برای حساااابکااش وقتی این
دیدیم. آنجا خوی گرگ منشاای را پشاات این  نشااسااتند را میمی

 دیدیم.لباس گوسفندی شان می
ها یعنی مدرسااه بی مدیر بهتر از مدرسااه مدیر  شااعار غرب زده

توانی بدون مغازه دار رها  ها بگو مغازه را میدار اسات. حالا به آن
مای خاوب  کانای؟  ماردم  ابالاهای!  ماگار  باادون  گاویااد:  دارنااد.  بااد  و 

 برند!مدیریت همه دارایی ات را می

 تفاوتی نسبت به جامعه، ذات تمدن وحشی غرب بی

تفاوتی نساابت به جامعه، در ذات تمدن وحشاای غرب قرار بی
قوی از  یکی  آمریکااایی،  دانشااامنااد  کوک،  مااایکاال  ترین  دارد. 

ها را درباره یک موضوع اجتماعی دین اسلام نوشته است؛ کتاب
عرض خواهم کرد. شارق شاناس برجساته امریکایی و برنده  حالا  

جایزه علوم انسانی سال در آمریکا، انگیزه نگارش کتاب خودش  
نویساااد: یاک حاادثاه موجاب شاااد این کتااب را را این گوناه می
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در ایسااتگاه قطار    1988سااپتامبر    22بنویساام. شااب پنج شاانبه  
رار  شاهری شایکاگو در حضاور جمعی از مردم، زنی مورد تعرض ق

های پلیس  گرفت. گزارش کوتاهی از این حادثه، بر اسااس گفته
در روز جمعه در روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه به چاپ رسید.  
برای  این بود کاه هیچ کس  نکتاه قاابال توجاه در آن گزارش، 
کماک به زن از جای خود حرکت نکرد، با وجود آن که این اتفااق  

انجام شاااد. فریادهای زن بی  های پر رفت و آمد روز در سااااعت
بیاان کرده  گااه دیزی ماارتین  باه طوری کاه کاارآ پااساااخ مااناد. 

هاا کماک  نگریساااتناد و زن از آن»چنادین نفر باه آن صاااحناه می
 خواست، اما هیچ کس پاسخی نداد«.

این مساااألاه ماایکال کوک را کاه روی فرهناگ اسااالامی کاار  
کی برای کرد، به فکر انداخت که در حقوق اسالامی، چه تدار می

که به ساارا  این بحث   ا بوداین مسااأله دیده شااده اساات. از اینج
صااافحاه تاألیف    1100آماده و یاک کتااب دو جلادی باا مجموعاا  

»اساالام، بر عکس،   نویسااد:کند. وی در ادامه بحث بالا میمی
ای دارد.  نام و تعالیمی ویژه برای چنین وظیفه اخلاقی گسااترده

منکر »سااافاارش باه کاار نیاک و ناام آن امر باه معروف و نهی از  
 1«.بازداشتن از کار زشت« است

ای مرده اسااات، اسااالام برای زنده کردن جامعه  غرب جامعه
طرحی دارد که ارن اساامش شااده واجب فراموش شااده. اتفاقاً  
قبل از آیه امر به معروف و نهی از منکر آمده که مؤمنین نساابت  
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ی، این باه هم  باه هم ولایات دارناد. ولایات یعنی باه هم پیوساااتگ
کند او به شاما ربط داشاته باشاد و شاما هم  پیوساتگی ایجاب می

 به او ربط داشته باشید.
ارن امر باه معروف و نهی از منکر شااااده دخاالات در زنادگی  

گوید به شاما ربطی ندارد. البته بهترین و با فضایلت  دیگران، می
مدیران  ترین امر به معروف و نهی از منکر، نسابت به مسائولین و 

بینیم. ما  حجابی که در خیابان میسایاسای اسات نه فقط چند بی
گاهی  ، به مسئئلین    کنیمهر شااب بخشاای از بحث را هدیه می

کنیم به مدیران سااایاسااای یا نهی از منکر  هم امر به معروف می
ها حق ندارند بگویند به شااما ربطی  کنیم ساایاساایون را و آنمی

 ندارد.

 ستگی اجتماعیبنقش مدیران سیاسی در هم 

توانند ادعا کنند که برای مدیر و مسائولان سایاسای وقتی می
مای عاماال  ماردم  نافاع  بااه  و  ماردم  ماردم  بایان  باتاوانانااد  کااه  کانانااد 

همبساااتگی ایجاد کنند. تشاااییع جنازه حاج قاسااام نماد چنین  
مادیریتی بود. مادیر آن جاامعاه اگر فقط کمی دینادار بااشاااناد باه  

. ولایتی که  آیندیت نمیجنگ با همبساااتگی مردم زیر ساااایه ولا 
کَل  فرماید:  در مقام معرفی آن می  ÷حضارت زهرای اطهر   ََ َ ج 

َ »ف 

» ِ ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ْ فِ  ْ ََََِّّّّ َّ ُنًَ للَّ ََََّّّ ََّّ َّ مَّ
َ
ُ أ َََّّ ََّّ َّ نَّ َ َََّّ ََّّ َّ ُمَُّ َََََّّّّ َّ ِ َ  ِ مَّ

ِ س
ْ
ََِّّ ََّّ َّ َِّ 
ًُ َََّّّ ََّّ َّ ُمَّ َ  َََّّّ ََّّ َّ َّ ِ

 ََّّ ََّّ َّ َّ  ُ َ ََّ ََّّ ََّّ َّ اَّ َََََّّّّ َّ ُعَّ ََََّّّ ََّّ َّ مااتااعااال  1ا س   َّ خااداونااد  ؛ 
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^  بیت اطاعت از امامان را باعث نظام یافتن ملت و ولایت اهل

 تفرقه قرار داد.را باعث در امان ماندن از 
انتخابات نزدیک اسات. ببنید چه کساانی با کلمات خودشاان  

انادازناد، ببینیاد چاه کساااانی باا  آشاااوب و اختلاف در جاامعاه می
دهناد. اختلاف ناابودگر  کلماات خودشاااان باه جاامعاه آرامش می

 جامعه است.
هاای خودشاااان کاه مشاااهور  امیرالمؤمنین در یکی از خطباه

مفصالی درباره اختلاف در جوامع  اسات به خطبه قاصاعه مطالب  
هاای گاذشاااتاه فرمودناد. ساااپس در جمع بنادی فرمودناد:  و امات

ها های گذشته اختلاف و اتفاق آنعلت موفقیت و شکست امت
ْ     ا كفرماایاد:  باا هم بود. بعاد می ث  كَنِت اةمْلا    َ  كَنُا حََّّ  »فَ  

 َََََّّّّّ ََّّ َّ ً     ا َّ ََََََّّّّّ ََّّ َّ َّ َََِّّّ ََّّ ََّّ َّ اَّ س  ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ً   مَُّ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ اَّ َََِّّّ ََّّ ََّّ َّ لَّ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ ؤْتَّ  َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ًَََََّّّّّ    اةهُْا   مَّ ََّّ َّ ََّ َََِّّّ ََّّ ََّّ َّ مَّ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ تَّ ْ
 ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ دِلًََ   اةمَُّ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ تَّ ْ  ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُب  مََّ  َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ  َََََّّّّّ ََّّ َّ   ی دَِّ

 ََُّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ً     ا َّ َ اِ َ  ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ً   مَُّ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ اِ فَّ  ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ مَُّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّزا    َّ ََّّ ََّّ َّ ً    الَّْ ََََّّّّ   نَِ َ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َََُّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ً    الَب َّ َ ًِ ََُّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نَّ
َ  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ هف  مَُّ

ألََْ   َََََّّّّّ  احًِِ    ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ اَِّ أرْبَبًَ  َََََّّّّّهنُا  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ   فَّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ اةرَضَّ رِ  َََََُّّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ْ  ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ىتَِ أ َّ ُكًَ   َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ رِقَبِ      مَّ
 
َ
تها  ید که آنان چگونه بودند، آن گاه که جمعی؛ و بنگر 1؟!«تِِ الُْلْ

ار هم  یکسااان و دسااتها  یکی و دلها  یها  فراهم بودند و خواسااته
نشااها ژرف و یآمدند و بگر مییکدیرها به کمك  یبودند و شاامشاا 

ن و مدیران  یا آنان قدرتمندان ساااراسااار زمیکی بودند. آیها  اراده
 ان نبودند؟یجهان
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 انتخابات نماد همبستگی جامعه

جامعه ماسات؛ هر چه انتخابات یکی از نمادهای همبساتگی  
تر ی داشاته باشاد،  باشاکوه تر باشاد و مشاارکت حداکثری بیش

کم داریم  کند. این روزها که کمتر تقویت میهمبساااتگی را بیش
شاااویم دغادغاه اول دیناداران جاامعاه  باه ایاام انتخااباات نزدیاک می

ها  باید تبلیغ برای مشاارکت مردم و اعلام همبساتگی عمومی آن
. گروه بزنید؛ گروه فامیلی، همکاری، دوسااتان  با انتخابات باشااد

و... مشاارکت حداکثری، راه برون رفت از مشاکلات اسات؛ خانه  
نشاساتن راه حل نیسات. البته همه مشاکلات هم با انتخابات و 

شاود، مردم باید حقیقتا  مشاارکت حداکثری در انتخابات حل نمی
ردم در  در همه امور مشااارکت کنند مثلًا اقتصاااد که بعداً نقش م

فهمم اجتماع  اقتصااد را خواهیم گفت اما انتخابات یعنی من می
می درک  را  جماعای  منااافع  طراحیرا،  ملای،  امنایاات  هااای  کنام، 

فهمم، به قول مقام معظم  دشااامن برای تضاااعیف جامعه را می
رهبری البته مردم گلایه دارند اما گلایه داشاااتن با قهر کردن از  

ارکات حاداکثری و انتخااب  شاااود، گره باا مشااا انتخااباات حال نمی
 درست و البته مطالبه گری و پیگری از مسئولین باز خواهد شد.

من در خانه بنشینم تا چهار سال ایشان تمام مشکلات را حل  
ها، بدون نقش آفرینی حقیقی  کند شادنی نیسات، بهترین دولت

توانناد مشاااکلات را حال کنناد. دولات باایاد  مردم در اقتصااااد نمی
واقعاً در امور اقتصاااادی با هم کار کنند و   کوچک شاااود و مردم
 مشکلات را حل کنند.
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هم امیرالمؤمنین   امام  پیوستگی  ،  عامل  و  بستگی 

 جامعه

در راساااتای تقویت همبساااتگی در جامعه  ×  امیرالمؤمنین

یعنی  بیش اتی«  »هاال  ساااوره  داساااتااان  کرد.  را  تلاش  ین  تر 
اولویت  همبساااتگی یک خانواده به نفع طبقاه ضاااعیف جامعاه و 

در راساااتاای همین  ×  هاای علیهاا. شااابگردیدادن باه آن

باود ماحاباات  و  الابالاغااه  هامابساااتاگای  ناهاج  در  حضااارت  خاود   .
بساااتگی و تر از من در ایجااد همفرماایناد: هیچ کسااای بیشمی

ُِ  »لَ پیوساااتگی در جامعاه تلاش نکرد؛  حَْ صَ النس
َ
مْ أ ٌ فََعََْ  سَ رَجَ 

دب  َمس
ِ  مُ  مس
 
ُ مِنی    ’ىََ جََُعَِ  أ یَِ َ   ْ 

 
غِ  َ  أ   ْی َ

َ
هَابِ َ  كََ مَ  أ سَ نَ ا َََّّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ  َ بِذَلَِِ 

آب َ
ْ
 1 «الْ

گفتند: ای علی در با این حال، معاویه و دار و دساااته اش می
خار در چشااام و اساااتخوان در گلو بودن    2جامعه اختلاف نینداز.

به خاطر همین همبسااتگی جامعه بود و الا خودشااان  × علی

ترسایدم که دین به خاطر اختلاف فرو بپاشاد  اگر نمیبارها گفتند  
نمی روا  خود  بر  را  ظااالم  بااا  تعاااماال  گونااه  از  دیاادماین  خیلی   .

بدعتهایی که در دین گذاشاته شاده بود را حضارت دسات نزدند و 

 
 .78نهج البلاغه، نامه  1

ُ  ش   2 جََُعَیَِ ِ ِقِ  تََْ   َ   ِ مس
 ْ
اة ةِ  هَذِ َ صَُ  ق   ی ِش َ   َ ی َ

َ ُن ِ  
سح   َ لَََّ  عَََ طَ  ت ِ

ْ تَ  فْ 
َ
أ  َ ا س كَ  ر  حَذ 

 
أ ح نِج ِ نّ  

 . 42، ص 14ج  البلاغه 
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هاا مقاابلاه رسااامی نکردناد تاا مردم دچاار اختلاف و تشاااتات  باا آن
 نشوند و دین خدا در معرض خطر قرار نگیرد.

قدر مهم بود ز رحلت پیامبر، به هم پیوسااتگی جامعه آنپس ا
سااال خانه نشااینی کند تا جامعه    25که امیرالمؤمنین ترجیح داد 

 همسبتگی خودش را از دست ندهد.
کساای که شااایسااته حکومت مساالمین اساات، در بین مردم 

می وحاادت«  بااه  پی»دعوت  اسااالامی  تماادن  تااا  و کنااد  ریزی 
از  گاذاری شاااود، این  پاایاه حرکات، موجاب آرام شاااادن موجی 

هاا خواهاد شاااد. حضااارت باه یکی از طرفادارانشاااان کاه  نااآرامی
در ماجرای  ’ تصامیم داشات وضاع موجود پس از رساول خدا

امروز نزد من،   برهم زناد، فرمود:  امیرالمومین  کناار گاذاشاااتن 
م اجتمااع ااتحااد  آناان بهتر از اختلافشاااان اسااات؛   »ا تِمَعََ 

هُّ  لَى  م  المِِِ اخِ  أحَََّّ بساااتگی و امیرالمؤمنین اماام هم  1همَ «لافِِِ

 عامل پیوستگی جامعه بود.

 
 جمال حق ز سر تا پاست عباس 

 به یکتایی قَسم یکتاست عباس
 اگر چه زاده ام البنین است

 ولیکن مادرش زهراست عباس
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 عَلم در دست و مشک آب بر دوش 
 که هم سردار و هم سقاست عباس

 را بنازم غیرت عشق و وفا
 که عطشان بر لب دریاست عباس

 های خشم دوزخچه باک از شعله
 که در محشر پناه ماست عباس

کسای شاعری گفت که مصارع آخرش بدین مضامون بود که  
ابی عبدالله هم به عباس پناه برد. بلافاصااله پشاایمان شااد که  
 عجب جسارتی کردم! او امام است، اشرف مخلوقات عالم است. 

در عالم رویا به دیدار او رفت و فرمود: نه، ×  سااایدالشاااهدا

 درست گفتی، بنویس:
هم عاشااورا به عباس پناه یوم اسااتجار به الهدی؛ به خدا من  

 بردم.
ات را بیاور بالا. بگذار ببیند، دساات  حسااین... دساات گدایی

 ندارد اما دستگیر همه عالم است.
 خواهمیا ابالفضل ز دست تو شفا می

 خواهم به علاج دل پر درد دوا می
خواهد،  هر کسای آمده دردش را آورده، دردمند اسات و دوا می

اش را بالا بیاورد و صادا  دسات گدایی  خواهد. بسام الله...شافا می
 بزند:

 یاابالفضل ...
ها را جمع کرد: اگر بدانید عمویم چقدر باوفاست!  سکینه بچه

اگر بدانید عمویم چقدر شاجاع اسات! اگر بگوید آب میاورم حتماً  
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ها دساتانشاان را میاورد! کسای حرف از عطش بر لب نیاورد. بچه
ناد عمو برگردد اماا یاک وقات  کنباالا بردناد، هماه دارناد دعاا می

 "اخا ا رک اخاک" ببینند یکی صدا زد:

 …یاابالفضل
 راه من از کثرت دشمن ز هر سو بسته بود 

 ها به هم پیوسته بوددرپی و غمها پیدا 
 بس که از میدان درون خیمه آوردم شهید

 بود سرتاپای من خونین و زینب خسته بود
آورد در بداللاه میعها هنوز جان داشااات که ابیبعضااای بدن

 ها جان دادند.ها کنار عمهخیمه دارالحرب، این
 هر شهیدی شاهکاری داشت در اینجا ولی

 کارهایت ای برادر جان همه برجسته بود
 تابه سوی خیمه برگردی مگر با مشک آب

 جام در دستش، رقیه منتظر بنشسته بود
 …حسین

کند. چند    گشات تا برود میدان از امامش دفاعدنبال بهانه می
دْرِ باار آماد اجاازه گرفات، عرض کرد:   ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُهَ  َّ ََََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مََّّْ   مَِِ   ی» قََْ ضَّ َ  سََِ

 َ
ْ
رِ  اُ

 
رِ ُِِ  َ  أ

ْ
هَ ثَأ ْ ل 

َ
فْ أ
َ
نَُفَِِ   ید  أ  

ْ
ِ  الْ

َ
د ام سنگینی  سینه  1«  تَِ مِِْ َ ؤ 

یادت هساات تشااییع جنازه امام  از دساات این منافقین.    کندمی
کاه اینجاا تلافی کنم نگاه داشاااتم؛  حسااان؟ هماه را باه امیاد این

مدینه هم که نبودم از مادرت دفاع کنم؛ شااب آخر عمر بابایمان  
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هایی کرد  علی هم که یادت هساات، خود بابا به همه ما ساافارش 
خواهاد یکی از برادرهاا  اماا وقتی خواهرم آماد و گفات: بااباا دلم می

خیره نگاه کردی اما من دلم  یل من قرار بدهی، تو هی خیرهرا کف
خواسات زینب مرا انتخاب کند. بابا صادا زد عباس هم بیاید.  می

بااباا فرمود: دخترم دلات می را زیناب هم آماد.  عبااس  خواهاد 
خواسات  کفیلت کنم؟ زینب گفت: آره بابا. این همه ساال دلم می

»انت لش کرد و فرمود:  عباداللاه اجاازه ناداد. بغتلافی کنم. ابی
حََّّه لوا «؛ َََََََُّّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ دار زمین بخورد یعنی  دار منی. اگر پرچمتو پرچم   َّ

ها دلشااان خوش  دیگر همه چیز تمام اساات. تا تو هسااتی بچه
 است.

 خوشی حرم منو تنها نذارای دل
 پا رو دلم نذار، زینبو تنها نذار 

آیاد،  خراماان دارد مییاک وقات دیاد دختری خساااتاه، خراماان
کشااد. نگاه کرد دید  مشااکی را هم دنبال خودش روی زمین می

ای  ساکینه اسات، خوشاحال شاد، آخه این دختر هر وقت خواساته
گفت،  عبدالله نه نمیزد که ابیجوری با بابا حرف میداشاات یک

دارد. می دوساااات  را  عماویش  هم  عما خیالای  آرزوی  ویش  دانااد 
چیسااات. جلو آماد و گفات: »بااباا بگو عمو بره آب بیااره«، اینجاا  

ای بیاورد؛ صااادا زد: برادرم، اگر  دیگر حساااین نتوانسااات بهانه
ِ الُْ «؛خواهی بروی، برو اماا  می ُ فقط برو   »فَ له  هد  ادط  

آب بیاور. خوشاحال شاد. مشاک را به دوش انداخت. تا ساوار شاد  
طور بگویم: اگر  دناد. فقط اینش کر اچهاار هزار نفر محااصاااره
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دهم این تیرها به عباس خورده باشاااد بس اسااات؛ اگر فقط یک
مااناد از این بادن.  چهاارصاااد نفر تیر باه او بزنناد دیگر چیزی نمی

کنند. مشااکش را پر از آب  وارد شااریعه شااد، همه دارند فرار می
کرد. ساااوار شاااد. مسااایرش را عوض کرد: از نخلساااتان زودتر  

تری است. اگر کربلا رفته باشی باب الفرات که منرسام؛ راه امی
گیر  همان جایی اساات که او را زمین  شااویوارد حرم عباس می

 کردند.
قادر بگویم گویم، فقط همینگردد. چاه کردناد؟ نمیدارد برمی

که دساات در بدن نداشاات. مشااک را به دندان گرفت. تا تیر به 
  اشبه سااینهمشااک زدند سااینه عباس هم نمایان شااد. یک تیر  

الزماان! اینجاا  زدناد اماا هنوز دوام دارد. چاه کردناد یاا صاااااحاب
دید با تیر ساه شاعبه دانم حرمله بود یا نه؟ هر جا ساپیدی مینمی
زد، سفیدی چشم عباس را اینجا نشانه گرفت. سفیدی گلوی  می

اصااغر را هم بعداً نشااانه گرفت. یک سااپیدی را هم عصاار علی
عباداللاه خواسااات قادری  کاه ابی  عااشاااورا نشااااناه گرفات: همین

اساتراحت کند، تیری به پیشاانی او زدند، خون، سار و صاورتش را 
هاا را پااک کناد، ساااپیادی قلاب  گرفات. لبااساااش را باالا زد خون

 حسین نمایان شد.
شاااد تیر را زد که دیگر نمیجوری تیر میخدا لعنتت کند. یک

شات این  از مقابل درآورد. تیر را که به چشام عباس زد، دسات ندا
تیر را بیرون بکشاااد. سااار را گذاشااات مقابل زانوها بلکه با نوک  

خود از ساار عباس افتاد. اینجا با  زانوها تیر را بیرون بکشااد. کلاه
 عمود آهن زدند.
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 …حسین
نتوانسات خودش را روی اساب نگه دارد. اگر کسای بخواهد از 

کند اما این  سااپر میها را بالای بلندی به زمین بیفتد اول دساات
آقا دساات در بدن نداشاات. تا عمود را زدند با همان تیری که به 

1.چشمش رفته بود با صورت به زمین افتاد

 
 سایت تبارک، حجت الاسلام میرزا محمدی. 1
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 م: وجلسه س

 نفس« . عزت3»عوامل اجتماعی شدن:  
 

 خود تحقیری ممنوع 

باد اساااات، خودطور کاه خودبزرگهماان بینی و کوچاکبینی 
تحقیری هم زشات اسات اما کمتر درباره آسایب آن ساخن   خود

گفته شاده اسات. ما خود واقع بین باشایم نه خود تحقیری کنیم  
 بینی. خودت باش.نه خودبزرگ
های  های خودشاان کافر هساتند. تواناییها به تواناییاکثر آدم

طور تناد باا کنناد، یاک جاا خادا در قرآن اینخودشاااان را انکاار می
«فرماایاد:  زناد، میبنادگاانش حرف می ف  ََََََُّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ی شَّْ ِ

ْ
کَل الْ ِ

 ََّّ َّ بر  1»قَُّ ؛ مرگ 

قدر  کنم خدایا! مگر چه اتفاقی افتاده که اینانسان. خواهش می
دهد  هساتید؟ در ادامه خدا توضایح می  از دسات انساان ناراحت

تر اساات، ولی  علت این ادبیات تند چیساات. خدا از مادر مهربان
اش باز  ای اسااات که خدا زبان به نفرین بنادهببینیاد این چه بدی

 
 .17عبس، آیه  1
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«فرماایادکناد. آن بادی چیساااات؟ میمی ة  كفََِْ
َ
ُ أ ؛ چقادر این  1: »مََّّ

 انسان کافر و ناسپاس است!
توانم  ا را قبول نادارد، میکاافر فقط کسااای نیساااات کاه خاد

مؤمنینی را به شاااما نشاااان بدهم که در دلشاااان کفر و کفران و 
 زند.ناسپاسی موج می

می او  تواناااییبااه  این  شااامااا  داری؟ میگویی  را  گویااد:  هااا 
گوید:  خیال! خدا که به ما که استعدادی نداده است.« یا می»بی

نیساااتیم.« چرا خودت را حساااااب نمی !  کنی »ماا کاه کسااای 
حاوالااهمای را  خاادا  نافاریان  بااه  اخاواهای  کااافار  کااافار!  کانام؟  ت 

 های خودت!توانایی
آدمی کاه خود   اساااات.  از جنس کفر  خود تحقیری، چیزی 

شاااود. دائم ذکرش این اسااات کاه »ماا  تحقیر شاااد، ماأیوس می
گفت:  توانیم«؛ یک شااخصاایت کارتونی بود که همیشااه مینمی

کننده بر  های مأیوس شاااه!«؛ همیشاااه حرفدونم نمی»من می
فرمود:   بود.  ه  لَ زبااانش جاااری  ََََّّّّس َّ رٌ«»ِ بَّ ٌ  كفَُ  یااأ  2ؤ  را  خااداونااد  س 

گاذاشاااتاه کناار کفر؛ این یعنی چاه؟ یعنی کفر و یاأس دوقلوهاای  
 جدانشدنی از هم هستند.

کنیم، دیگران هم به این وضااعیت  ما خیلی خود تحقیری می
ماا کمااک می را دسااااتباد  بنااده خادا! چرا خودت  کم  کننااد، 

 گیری؟می

 
 همان. 1

 .9هود، آیه  2
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اسااالام گرامی  «؛ فرمود:    ’پیاامبر  ه  ََََّّّّح ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ْ ْ ن َ  
 
كُ حَِ 

َ
فس أ َ َقِّ   یح 

َ
 »د

کنید؟  کس خودش را تحقیر نکند، چرا خودتان را تحقیر میهیچ
َْ   الله! ما چگونه خودمان را تحقیر کردیم؟  گفتند: یا رسااول

َ
»کَ

هِ؟« َََََِّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ
ْ نََ ن َ   حَِ 

َ
َقِّ   أ ای خدا  دانیاد در یک زمیناهفرمود: شاااماا می  یح 

نظری داده اساات و لازم اساات نظر خدا را در جایی بگویید اما از  
ناما  ماردم  هِ گاویایااد؛  یتارس  َََِّّّ ََّّ َّ َّ  َِ

قَ  َِ  
َ
س د بِ  ثُ  ُ

َ  َََّّّ ََّّ َّ هِ لََ َّ َََِّّّ ََّّ َّ هِ  َّ َََّّّْ ََّّ َّ َّ 
ِ عَََ مُْاً ِ س

َ
َ ى أ َِ «

  ً ََََّّّ ََّّ َّ َّ ْ  ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ َ َ   ِ قَ  َ َََََّّّّ َّ ذَا  َّ
َ
َََّّّ ََّّ َّ ذَا َ   َّ

َ
َََّّّ ََّّ َّ َِ اِ  َّ قَ  َََََّّّّ َّ تَّ فْ 

َ
نََّ أ ََََََّّّّّ َّ ََّ َ َََّّ ََّّ َّ ُ مَِّ ََََّّّ ََّّ َّ ِ  مَّ ََََّّّ ََّّ َّ ُمَّ َ  َََّّّ ََّّ َّ یَّ ِ ََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّْ َّ ا َّ مَ  لََ  یَْ ِ  ا س  

قَ  َ َََََّّّّ َّ َّ 
فرماید: از  از مردم نترساید. اینجاسات که خدا به شاما می  النسُ   «

ََََََّّّّّ «سااید نه از مردم؛ من بتر  ََّّ َّ تو اگر حرف   1»فٍیّای کُ    أحَقس أف تََّشََّّ

کرده تحقیر  را  خودت  واقع  در  نزنی،  را  این حرف  خاادا  اگر  ای. 
 خداست باید محکم پایش بایستی.

گریزی رسااید. یکی ساارعت، خود تحقیری، به جامعهچقدر به
نفس اسااات و یکی از عوامال  از عوامال اجتمااعی شااادن عزت

 زی، خود تحقیری.اجتماع گری
های خود واقع بین  ترس، اولین دلیل خود تحقیری است. آدم

خواهم بگویم دارای  هاای خود هساااتناد، نمیمؤمن باه تواناایی
ناام  اعتماادباه باه  باالا هساااتناد چون ماا در دین چیزی  نفس 
نفس ناداریم اعلاماه طبااطباایی مفصااال این مطلاب را اعتماادباه

باه تواتوضااایح می ایماان  اماا  را داریم،  نااییدهناد[  هاای خود 
هاای مؤمن،  هاا را هم داریم. آدمخودبااوری و عادم انکاار تواناایی

 
 .12924میزان الحکمه، ح  1
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هایی که به دچار خود تحقیری نیساااتند، شاااجاعت دارند اما آدم
توانند به نفسشان ضعیف است؛ یعنی نمیقول خودمان اعتمادبه

های خودشاااان تکیه کنند، باور ندارند، ترساااو هساااتند،  توانایی
ترساام، جرئت  : »من توان انجام فلان کار را ندارم، میگویندمی

کنم و توانش را ندارم.« از ناتوانی خود و از قضااااوت دیگران نمی
 نگاه دیگران برایشان مهم است.  ترسند؛می

بادتر از خود تحقیری فرد، این اساااات کاه جاامعاه دچاار خود  
های خودش را سااانسااور کند و بگوید مگر  تحقیری شااود، خوبی

 توانیم؟د؟ مگر ما میشومی
هاای  ای اسااات کاه کاافر باه توانااییجاامعاه خود تحقیر، جاامعاه

او می باه  اساااات.  ایرانی نمیخودش  کاالای  چرا  خری؟  گویی 
 توانیم یک جنس خوب تولید کنیم.گوید: ما که نمیمی

زدگی آن زدگی یاا شااارقخود تحقیری یاک جاامعاه، آغااز غرب
شاااماری اما آخر سااار  جامعه اسااات. هزار دساااتاورد برایش می

توانیم! بابا ما توانساااتیم، لامصاااب چرا  گوید: نه، ما که نمیمی
کنی؟ لامصاب یعنی لامذهب. دیگر نگفتیم مرگ بر تو  انکار می

 ای انسان!

 خانواده، محل نجات از خود تحقیری

خاانواده، محال نجاات از خود تحقیری فرد و جاامعاه اسااات.  
هایمان توهین نکنیم. وقتی  بچهکنم به شااخصاایت  خواهش می

کناد، چطور توقع داریاد این بچاه  ماادری دائم بچاه را تحقیر می
 دچار خود تحقیری نشود؟!
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شاااوی! تو کاه عرضاااه ناداری! تو کاه...«  »تو کاه هیچی نمی
ساارزنش کردن و نقاش ضااعف را درشاات کردن یعنی نابود کردن 

ها  س بچهنفها رفتار کنیم، عزتشاخصایت بچه. با تکریم با بچه
 را بالا ببریم.

هاا  هاا فرصاااات خطاا کردن بادهیم، باه بچاهچطور؟ باه بچاه
مسائولیت بساپاریم. ممکن اسات اشاتباه کند، ظرف را بشاکند،  

شااود.  اشااکالی ندارد بگذار خطا کند، تجربه که کرد درساات می
دهند مبادا  ها مساائولیت نمیبعضاای پدر و مادرها اصاالًا به بچه

وقت  کند یا ضارری بزند. این بچه هیچکار خرابی کند، ظرفی بشا 
 شود. بیست سالش شده اما هنوز بچه است.بزرگ نمی

طور  ساااالگی سااان کاملی اسااات که خدا به انساااان یک  18
فرمود: روز قیامت خدا از  × کند. امام صااادقدیگری نگاه می

کناد کاه مگر من باه شاااماا عمر کاافی  هاا باازخواسااات میجهنمی
که آدم د: آن عمر کافی برای اینندادم؟ بعد حضرت اضافه کردن

»َ  عاقل بشااود و از جهنم دربیاید، ساان هیجده سااالگی اساات؛ 
کَل  ِ  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ   ×  سََّ

س
ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ذَ َّ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ تَّ هِ مَِْ  ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ    

س
ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ذَ َّ َ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ یَّ َ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  ُ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ْ مَّ

 
ْ كُ  ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مَّ َ  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ لََْ کَّ   َ  

َ
أ َ  جََس  زس  َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ عَّ  ِ ِِ ا س قَوْ نْ 

َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ عَّ
»  ً َ ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ   َ َ َََّّّْ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ عَشََّ ُنَِّ  َ ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ دِبِْْ  َّ   ٌ  َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ یَّ ِ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ 

تَُْ  َِ ُ َ ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سااااان    1فََّ واقااع  کاامااال،  در 

سااالگی اساات. شااهدای ما هم اکثراً در همین محدوده  هجده
 سنی بودند.
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نفس دادن باه بچاه یعنی فرصاااات خطاا دادن و امکاان عزت
و ماادرهاا بچاه را  بعضااای از پادر  جبران خطااهاای گاذشاااتاه، 

بخشاااند؛ خدا نکند بچه دسااات از پا خطا کند! بچه اصااالًا  نمی
 جرئت و جسارت ندارد قدم از قدم بردارد.

ها اعتماد  ها را تحقیر نکنیم، مساائولیت بسااپاریم و به آنبچه
نفسااش که خوب تأمین شااد، با شااجاعت در جامعه  کنیم. عزت

 کند.حضور پیدا می

 نمای بیرونی شخصیت مؤمن 

مداری« او های اصاالی شااخصاایت مؤمن، »عزتیکی از پایه
نفس  اسات. نمای بیرونی شاخصایت مؤمن، حاکی از عمق عزت

کنند و هر نمایی  ید که نماکاری میاساااختمان را دیدهاو اساات.  
دهد؛ هرکسااای مؤمن را از  یک جلوه و زیباایی به سااااختماان می

بیند بگوید چقدر شخصیت مؤمن زیبا و باشکوه است! بیرون می
نفس دارد! از رفتاار تاا گفتاار  وای خادای من! این آدم چقادر عزت

 ا احساس کنی.توانی آن ر بارد؛ مینفس میمؤمن، این عزت
ار همه کارها را به مؤمن  یفرمود: خداوند اخت×  امام صاادق

ل بااشاااد. مگر  یا ار را باه او ناداده اسااات کاه ذلیا ن اختیداده اماا ا
ت از آنِ خادا و یا فرمااای کاه خاداوناد متعاال میدهیا نشااان د و عز 

ل  یا ز اسااات و ذلیرساااول خادا و مؤمنین اسااات؟ پس مؤمن عز 
شاه  یرا از کوه با ضاربات تیرومندتر اسات ز یسات. مؤمن از کوه نین

توان کاسات.  مؤمن نمی نیای از دلهیچ وسا یشاود اما با هکم می
َ  لََْ    ُ ََََّّّ ََّّ َّ هَّ َََّّّس ََّّ َّ َّ  َََّّّ ََّّ َّ هرَة  كَّ  َََََّّّّّ َّ مَّ

 
ؤْمِِِ أ

 َََّّّْ ََّّ َّ ضَ ِ لَى الَّْ زس َ  جََس فََس ََََّّّ ََّّ َّ َ عَّ َََََّّّّّ »ِ فس ا س َّ َِّ ََّ ََّّ ََّّ َّ ِ لَّ ضْ  فْ  فَُ 
َ
َََََّّّّّ هِ أ َّ هفَ  َِّ  َََََّّّّّ َّ فَّ
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ِ عَزس َ  ذَلِ  َِ ا س مَع  قَوْ َََّّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُ ی شََّ  مَ
َ
ؤْمِِِ ِجََس   لًا أ  

ْ
ِِ   َ هلَِِ   َََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ زس   َ  لَِِ ِ الِْْ ِ  "َ  ِ س

 1"تَِ قَ 

ؤْمِِ    
ْ
 ِف هف  عَزِ ِفََلْ

َ
 2لًا «ف هف  ذَلِ ِزاً َ  د

در   اختصاصی عضویت  امتیاز  عزیز شدن،  و  آقا شدن 

 باشگاه ایمان 

این از امتیازات و اختصاااصااات زندگی مؤمنانه اساات: مؤمن  
کنی. ماا در جهاانی  نفس پیادا میشاااوی، عزتمیشااادی عزیز  

کاه دائمااً شاااااکلاه شاااخصااایتی ماا در حاال  زنادگی می کنیم 
گیری اسات. از شااکله شاخصایتی گاهی به »هویت« تعبیر  شاکل

شااود. هویت گاهی فردی اساات و گاهی جمعی. هویت یعنی  می
کناد مثلًا ایرانی بودن یاک  آنچاه شاااماا را از دیگران متفااوت می

کناد؟ این  سااات. چقادر آدم باه این هویات افتخاار میهویات ملی ا
دهد؟ حالا عرض ما این اسات هویت چه امتیازاتی به انساان می

که اگر از شاما بپرساند »شاما که عضاو باشاگاه مؤمنین شادی، چه  
توانی بگویی: »من  دهند؟« شااما راحت میامتیازی به شااما می

.« از سر و امام؛ برای خودم کسی شدهیک پارچه آقا / خانم شده
 بارد.روی مؤمن آقایی می

کند؛ خودش را آدمی که عزیز شااد دیگر هر طوری رفتار نمی 
شاااود،  فروشاااد. باه معناای واقعی کلماه »آقاا زاده« میارزان نمی

شاااود »آدم  گویاد: »من آقاا هساااتم.« تعبیر خودماانی آن میمی
یاد بچاه پولاداری دزدی کناد؟ البتاه اگر  ابااکلاس«. تاا حاالا دیاده

 زدی کرد مریض است.د
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 نفس آثار مثبت عزت 

 نیازی از مردم بازی و بی. دست و دل2و  1

درازی کنم باه گویاد من چاه نیاازی دارم دساااتاگر آدم بود می
ها  اموال دیگران؟ من خودم دسااتم پر اساات؛ دلم پر اساات. این

هم تعابیری دیگری از عزت اسات. یکی از معنای عزت همین پر  
 شود از نشاش و محبت. شود؛ دلت پر میمیبودن است؛ توپت پر 

شاااود، مهرباان بااز مینفس دارد دسااات و دلآدمی کاه عزت
دانی چرا؟ چون دسااتش در دساات خداساات پس  شااود. میمی

شااوی؛ از  باز میودلدسااتش پر اساات. دسااتت که پر بود دساات
کنی. نیازی به دیگران نداری. حضااارت  دیگران دساااتگیری می
 ×  سااانامیر باه فرزنادش اماام ح

َ
مِنِ    یبُنَ   یفرمود: »أ مُؤس عِزُّ الس

اس«  .اش از مردم استازیین؛ عزت مؤمن، در بی1غِنَاهُ عَنِ النَّ
عنوان وجوه شرعی به -یکی از تاجران ایرانی، مبلغی سنگین 

آورده بود. ضاامن   &در نجف، خدمت حضاارت امام خمینی    -

ن، از  تقادیم وجاه، گویی در اثر بادآموزی دیگران و ضاااعف ایماا
موضاااع کسااای کاه از پول هنگفتی دل کناده و امتیااز آن را باه  

اماام   ، &دیگری اعطاا کرده، درخواساااات کرد کاه حضااارت 

اصاطلاح تخفیفی به ایشاان بدهند و مثلًا خمس اتومبیلش را به
از او نگیرند! حضااارت امام    -که خمس به آن تعلق گرفته بود   -

کل وجه را جلوی او گذاشاااته، فرمودند: »بردار و برو. شاااما  &
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ایاد، منتی بر ماا  کنیاد حاالا کاه این پول را اینجاا آوردهگماان می
داریاد؟ نخیر این ماا هساااتیم کاه بر شاااماا منات داریم چراکاه باا  

شاااویاد و تاازه اول  پرداخات آن و قبول ماا، شاااماا بری س الاذماه می
 1مسئولیت ما است.«

»توی قصاااابی بودم کاه یاه پیرزن اوماد تو و   گویاد:آقاایی می
تیپی هم آمد تو و گفت: »ابرام آقا،  ای ایساتاد. آقای خوش گوشاه

قربون دسااتت پنج کیلو فیله گوساااله بکش. عجله دارم.« آقای  
هایش.  قصااااب شاااروع کرد به بریدن فیله و جدا کردن اضاااافه

:  کرد رو کرد به پیرزن و گفتجور که داشااات کارش را میهمین
نناه؟« پیرزن جلو آماد. یاک مقادار پول مچاالاه  »چی میخوای 
گذاشااات توی ترازو و گفت: »همینو گُوشااات بده ننه.« قصااااب  
نگااهی باه پول کرد و گفات: »باا این پول فقط اشاااغاال گوشااات  
میشااه ننه. بدم؟« پیرزن فکری کرد و گفت: »بده ننه!« قصاااب  

ی گاذاشااات براکناد و میهاای آن جوان را میاشاااغاال گوشااات
جور که با موبایلش  پیرزن. جوانی که فیله سفارش داده بود همین

خوای مادر؟« پیرزن  کرد گفت: »اینا رو واساه ساگت میبازی می
نگاهی به جوان کرد و گفت: »ساگ؟« جوان گفت: »آره. ساگ  

خوره. سااگ شااما چجوری اینا رو ها رو هم با ناز میمن این فیله
گه ننه. شیکم گشنه سنگم خوره؟« پیرزن گفت: »میخوره دیمی

گفاات:   پیارزن  مااادر؟«  چیااه  »نژادش  گفاات:  جوان  میاخاوره.« 
خوام  هاام میسااااگ دوپاا نِناه. ایناا رو برا بچاه»بهش میگن تولاه

 
 .78در سایه آفتاب، ص  1



 زندگی به سبک رمضان )جلد دوم(                               64

 

 

آبگوشاااات باار باذارم!« جوان رنگش عوض شااااد. یاک تکاه از  
های  گوشاتهای فیله را برداشات و گذاشات روی آشاغالگوشات

ه ایناارو برای ساااگات نگرفتاه  پیرزن. پیرزن باه او گفات: »تو مگا 
سااااگ   غااذای  »مااا  گفاات:  پیرزن  چرا.  گفاات  بودی؟« جوان 

خوریم نناه.« بعاد هم گوشااات فیلاه را گاذاشااات آن طرف و نمی
گویند مناعت  ها را برداشاات و رفت.« به این میگوشااتآشااغال

 طبع در اوج نداری.

 نفس . اهل محبت شدن؛ رابطه حجاب با عزت 3

لبریز بود از محبات، دیگر گادایی  وقتی دلات پر بود از محبات،  
کنی که هیچ! دل دیگران را هم از محبت  محبت دیگران را نمی

 کنی!پر می
نفس بچه را ای بزرگ شاااد که خیلی عزتدختری که در خانه

کند.  حفظ کرده باشااند دیگر مثل آب خوردن حجاب را قبول می
گویی دخترم حجااب را رعاایات کن! اگر پرسااایاد  وقتی باه او می

دهی: حجااب برای حفظ  ا؟ یاک جواب سااااده اماا عمیق میچر 
کند. چون مزه  وچرا نمینفس تو لازم اسات. دیگر با تو چونعزت

نفس بزرگ شاده اسات  عزت زیر زبانش اسات. دختری که با عزت
حجاابی گادایی محبات  و دلش پر اساااات از محبات، دیگر باا بی

باه من  گیرد کاه تو را باه خادا  کناد. کااساااه گادایی دسااات نمینمی
 نفس دارد.توجه کنید! نه. او عزت

آماد محضااار   اساااات. شاااخصااای  دین ماا دین عزتمنادی 
بااه من معرفی کن.  ×  امیرالمؤمنین را  اسااالام  آقااا  و گفاات: 
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چقادر زیباا اسااالام را معرفی کرد. ای کااش  ×  امیرالمؤمنین

کرد و گذاشاااتند اسااالام را امیرالمؤمنین به مردم معرفی میمی
کردناد. حضااارت فرمود: خاداوناد  چهره اسااالام را مخادوش نمی

های ورود به اسلام  ن اسلام را تشریع کرد، ساخت و راهیمتعال د
را آساان کرد. اسالام دین آساانی اسات. بلافاصاله بعد از این کلام  
فرمودند: اگر کساای به مقابله با دین بپردازد این دینی اساات که  

ر  داهایش محکم و اساتوار اسات، عزیز اسات و هر کسای دینپایه
شاود.  و پیرو این دین باشاد، دین موجب عزت و ساربلندی او می

َِ امی الْؤمِتِجانم به این اسااالام.  
َ
أ ََََّّّّح َّ ََّّ ََّّ َّ َ  ×  »سَّ لَامِ  ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ِ

ْ
ِ  الْ َ   ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ عَنْ صَّ

 ِ
ْ
َََََّّّّ الْ َّ ََّّ ََّّ َّ ُلَى یَّ َ َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ   َ ُرَكَ  َ  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ یَّ َ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  َ ا س فس  ٍِ

َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ فَّ د   ْ َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  ُ ََََّّّّس َّ ََّّ ََّّ َّ مَّ
َ
أ  َِ ُ َ َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُهِ فََّ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ اَّ  ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ النَّ   َ فِِْ 

 ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ فَّ ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ اكَّ   َ عَ    -ُفِ  شََ
کَل  س ََََّّّ ََّّ َّ لَامَ َ   َّ ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ِ

ْ
زّاً   الْ َََِّّّ لَُ  عَّ ََََّّّ عَّ

َ ََّّ َّ ه  َ  جَّ ََََّّّ ََّّ َّ نْ حَارَبَّ َ ََِّّ َّ ه  لَّْ
ََََّّّ ََّّ َّ رْكََبَّ
َ
زس أ ََََّّّ عَّ
َ
نْ َ رََ ة  َ  أ َ ََِّّ َّ ه  لَّْ ََََّّّ ََّّ َّ عَّ ِ ََّّ َّ انَّ شََ

ة  «
س
نْ تََُد  1لَِْ

مسالمان با این اسالام ساربلند اسات هر جای عالم که باشاد.   
سارت را بالا بگیر و بگو من مسالمان هساتم! شابیه کسای که در  

گویند خانم دکتر  دانشاگاه رشاته خوبی قبول شاده وقتی به او می
گویاد کلاس  برد. پیش خودش مییاا آقاای دکتر چقادر لاذت می
تخاار کنی و باا غرور توانی باه آن افدارد! ماا آیینی داریم کاه می

بگویی من مسالمان هساتم. چقدر خوب اسات آدم دینی داشاته 
ها و باشاااد که او را سااارافکنده نکند. بعضااای از فکرها و مکتب
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قدر که  کشاااد توضااایح دهد؛ اینها را واقعاً آدم خجالت میآیین
 حقیر و پست هستند.

حفظ   و  جامعه  به  دادن  عزت  در  سیاسیون  نقش 

 نفس جامعهعزت 

ان سااایاسااای جامعه، نقش پررنگی در عزت بخشااای به مدیر 
کناد؛  جاامعاه دارناد. گااهی یاک مسااائول یاک جاامعاه را تحقیر می

 کند.ها را کوچک القا میهای آنیعنی توانمندی
ساردار سالیمانی، مسائول امنیت این کشاور بود، چقدر آدم با  

های خبیث ساردار کرد، وقتی آمریکاییایشاان احسااس عزت می
گفتناد غرور ماا  هاا میرا ناامرداناه باه شاااهاادت رساااانادناد، خیلی

 کنیم عزت ما لگدمال شد.شکست؛ احساس می
منتظر انتقاام بودناد و البتاه هساااتناد. ماا وقتی عین الاساااد را 

 دیم کمی این عزت جامعه ترمیم شد ولی کافی نیست.ز 
فرمود: چرا خودت را کوچاک کردی؟ خم اماام باه شاااااه می

شادی دسات فلانی را بوسایدی! این خم شادن و خود تحقیری،  
 دار کرد.خیلی عزت جامعه را لکه

مدارانی انتخاب کنیم که به جامعه عزت بدهند، نه ساایاساات
نناد. جاامعاه ذلیال مناافع خودش را کاه جاامعاه را ذلیال و حقیر کاین

 دهد.هم از دست می

 چگونه عزت جامعه را حفظ کرد؟ امیرالمؤمنین

عنوان مدیر سااایاسااای، خیلی به جامعه عزت امیرالمؤمنین به
آیاد. فلسااافاه جهااد  داد. عزت جاامعاه بادون جهااد باه دسااات نمی

 چیست؟ عزت جامعه.
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شاش  مدیر سایاسای که جهادی نباشاد؛ یعنی اهل تلاش و کو
آفرین باشاد. جهاد نبود، عزت  تواند برای جامعه عزتنباشاد، نمی

 نیست؛ جهاد نبود، منافع هم نیست.
آیاد. پیغمبر فرمود  فکر نکنیاد اگر عزت جاامعاه رفات، مناافع می

ای یاا فردی کاه تنبلی کناد و جهااد نکناد، خادا لبااس ذلات  جاامعاه
. بعد  شاودشاود؛ فقیر میکند، دچار خود تحقیری میبر تنش می

ها قرار داده فرمود: خدا عزت جامعه را در نوک شامشایرها و نیزه
 اِ اساات؛ 

 
د ه  ا س  ذ  ََََّّّّح َّ سَّ لْبَ

َ
ِهََُ  أ

ْ
نْ تََ كَ الِ هِ َ  فََْ اً اِ   »فَََ ََََِّّّّ َّ سَّ

ْ ًُ  مََِ  ن َ   تِهِ َ  مَُْ  َََََّّّّ َّ شَّ
ََِّّ ِ    اِ  َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ تِ یَّ َََّّّس ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مَّ

 
أ زس  ََََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ عَّ

َ
أ ُلَى  َ َََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ   َ ُرَكَ  َ  ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ یَّ َ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  َ ا س ِ فس  َََّّ   هِ  َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ خَّ   ِ َََََِّّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُبَّ

ََََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نَّ َََّّّح ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ی ِشَّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  َََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ هَّ َََِّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ زِ  َّ َََِّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ اكَّ مََُ   َ  ُ
» ُ  1رِمَُحَِِ

آورد؛ مهم فقط منافع و اصالًا مهم نیسات چه کسای رأی می
تواند منافع و اقتصاااد مردم اساات؛ اما آیا مدیری غیر جهادی می

نفس دادن به جامعه با جهاد مدیران  اقتصاد را درست کند؟ عزت
 رود.دهد، بعد از آن هم فقر از بین میسیاسی رخ می

ساااالاه حکومات، مادیری جهاادی    5امیرالمؤمنین، در دوران  
بود کاه علاوه بر جهااد باا دشااامن در عرصااااه اقتصااااادی هم  

فردا  می نیاااییااد،  بااه جهاااد  من  بااا  اگر  مردم  فرمود:  جناگایااد. 
شوند باید کاسه دست بگیرند نان  قدر حقیر میهای شما اینبچه

شود.  اده نمیها دو آبشان را معاویه بگیرند و همین کم هم به آن
جِ  فَ بَنِی فرمود:   َ َ ْ كُ   ِ بس

َ
د
َ
مَی  »أ

 
دِ أ هْ ب َ ْ رْبََبَ سح

َ
 2 «یَ  أ
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طور فرموده  این×ایم کاه امیرالمؤمنین علیهماه شااانیاده

ام دشااامناان خلخاال از پاای دختر یهودی  بااشاااناد کاه »شااانیاده
اند. اگر مَرد مساالمانی به خاطر این غصااه دِق کند و بمیرد  کَنده
به    -دقیقاً -خُب این روایت  1ارزشااامندی انجام داده اسااات.«کار  

البلاغه  این صاورت که مشاهور شاده نیسات، اصال متن در نهج
  - در متن روایت -توانید با یک دقتیشاریف هم اسات و شاما می
 تری دارد.ببینید که معنای بسیار عمیق

 ماجرای خلخال 

× هاا جااری اساااات کاه امیرالمؤمنین علیمعمولًا بر زباان

و وقتی خبر رساید که    تحمل ظلم به یک زن یا دختر را نداشاتند
ربوده را  زنی  جواهرات  خیالای  دشااامانااان،  حااادثااه  این  بااا  انااد، 

که اصاال ماجرا این نیساات و دردمندانه برخورد کردند. در حالی  
 دقیقِ کلام حضرت، سخن دیگری است.

ات، برخی از سااربازان حضاارت می فرمایند: در فلان ساارحد 
های خودشااان به یک زن اند و ضاامن جنایتمله کردهمعاویه ح

ی کرده اند و جواهرات آنان مساالمان و یک زن غیرمساالمان تعد 
آنرا دزدیاده کَنادهاناد، جواهرات  و ساااتم  باه ظلم  را  و هاا  اناد 

هاا را غاارت  هاا یاا گوشاااواره یاا خلخاال آناناد، دساااتبناد آنربوده
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َ انااد.  کارده جَ  فس الِس
َ
نِی أ َ ََََّّ ِ  َ  »َ  قََْ بَََّّ َ َََِّّّ ََّّ َّ اَّ ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ  

ْ
ِ  الْ
َ
ْ أ َ
ْ
دْلْ   ىََ الََّّْ ََََََّّّّّ َّ َِّ مْ كََفَ   ْ َِّ  مِنَّ

» ُ ُ َ  رِعََثَََ ُ َ  ََّلَاِ دََ  ُ َ  َّ لْلََُ ع  حِجَْ هَ ِ ر 
نْی َ َ َ  ِ ُهَََ ََ  

ْ
خَْ ى الْ

 ْ
 1اة

علی کاه »چرا چنین  نمی×  در اینجاا امیرالمؤمنین  فرماایاد 

ظلم بزرگی رخ داده است؟ و انسان اگر در این غصه بمیرد، حق  
گوید،  که از غارت آنان ساخن میدارد!« بلکه حضارت بعد از این

این غاارتگری آنمی در مقاابال  هاا، مردم منطقاه چاه  فرماایاد: 
هاا  اناد و ملتمسااااناه از آنکاه طلاب ترحم کردهاناد؟ جز اینکرده

باه ماا لطف کنیاد، خواهش  ناد: »خواهش میاخواساااتاه کنم 
کنم ماا را نزنیاد!« اماا  کنم گردنبنادهاا را نبریاد، خواهش میمی

اند، شمشیر  شده  کسی در دفاع از این مردم و این زنانی که غارت
که زخم بردارند، بدون  نکشااایده اسااات و آن غارتگران بدون این

ه شاود، ساالماً  ها کشاتکه خونشاان ریخته شاود و احدی از آناین
س  اناد؛  و غاانمااً برگشاااتاه ْ حَامِ ثُ  ْ جَاعِ َ  ادِْ ِ  بَِدْ ِ

س
ه  ِ د ْ نَع  مََِِّّ ْ ُ تم  »مَََّّ

رِِقَ لََ  َ مٌ «
 
 أ
َ
لٌِْ َ  د

َ
مْ   لًا مِِنْ  َِ رَ   ُ نََ ا َ افِِ یَ مَ فَ  ْصَََ  2ا  

فرماید: آدم اگر به خاطر این بعد از این اسات که حضارت می
ا بمیرد حق دارد؛  خبر از غصاااه   دِ هَذَ ْ ُتَ مِِْ  َََّّ ًُ مَََّّ َِّ اَّ َََََّّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ  م 

ً
أ فس امَُْ

َ
ْ أ َُ »فَ

ِ ا « دِی بِهِ جَدِ ًُ بََْ كََفَ عَِْ م  ُ ُ كََفَ بِهِ مَ ًُ مَ سح  
َ
 3أ
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احساسِ  ×شود امیرالمؤمنین علیآن چیزی که موجب می 

درد و رنج کنند، این اساات که: چرا وقتی به شااما حمله کردند از  
 نکردید؟!  خودتان دفاع

بگویاد: ×  شاااود امیرالمؤمنین علیچیزی کاه موجاب می 

»انساان اگر از خبر این غصاه دِق کند، حق دارد« این اسات که  
چرا اجاازه دادیاد دشااامناانتاان سااااالم برگردناد؟! چرا علیاه آناان  
شاامشاایر نکِشاایدید و از خود دفاع نکردید؟! چرا التماسااشااان  

 زند!التماس حرف نمیکردید؟! آدم با دشمنش با زبان 
علی امیارالمؤمنین  خطابااه  همایان  این  ×  در  بیااان  از  قباال 

ام کاه از خااناه خود  فرماایاد: باارهاا من باه شاااماا گفتاهکلماات، می
ساوی شاما  خواهد بهای که دشامن میبیرون بروید و در آن نقطه

حمله کند، در همان جا به دشامن ضاربه بزنید! نگذارید دشامن  
گاه ذلیل خواهید شااد و ا برسااد که آنهای شاامبه لبِ مرز خانه

فرماید: قبل  صریحاً می×  امیرالمؤمنین  1ضربه خواهید خورد.

که دشامنان به شاما حمله کنند به آنان حمله کنید! قبل از  از این
ها را به های شاااماا یورش بیااورند خانماان آنها به خانهکه آناین

 هم بریزید!
یف و بعاد از این در همین خطباه شااار ×  امیرالمؤمنین علی

کردند ولی آن را اجرا  کلمات، به مردمی که ساخن او را گوش می

 
اً َ   . 1 ُراً َ  سِِّ لًا َ  نََِ مِ لَْ ِ  اكْقََْ

َ
د ِِ َ ؤ  ُ

ْ ِ لَى قَُِ ت كُ   َ  ِ نّ  قََْ َ عَُْ
َ
د
َ
فْ  أ

َ
کَل أ ْ قََْ ِ عْلَانًَ َ  َّ لْ   كَكُ   اغْز  هِ 

ا   ذَلوُّ
س
قِِّْ َ ارِهِِْ ِ د

طُّ اِ ع  َ مٌ    زِیَ قَوْ ِ مَُ غ  ا س ْ فَََ
 
ز  كُ ْ  . 27خطبه نهج البلاغه،   ن َع 
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کردناد و در مقاابال دشااامناانشاااان  کردناد و از خود دفااع نمینمی
نمی مقاااوماات  اینغیورانااه  ُةَ  فرمااایااد:  چنین میکردنااد،  َ ََّّْ ََّّ َّ شَّْ

َ
»یَا أ

 رِجَاِ
َ
ِِ َ  د جَا کاه   1«؛الِ  ناامرد اای ناامردهاایی  ای مردنمااهاای 

بیه مردها هساتید، اما مرد نیساتید![ شاما ذهن کودکانه دارید  شا 
ها آخرین  های اطفال، شاما را در برگرفته اسات! اینبافیو خیال

ها، دار  اسات و با این غصاه×های امیرالمؤمنین علیساخنرانی

 فانی را وداع کردند!
ساااخنش و دردش این بود که چرا در × امیرالمؤمنین علی

اید و منتظر هسااتید که دشاامن به شااما های خود نشااسااتهخانه
 حمله کند؟!

امیرالمؤمنین   ! عراقِ امروز دیگر عراق آن روزی کاه ×یاا 

کردید نیساات! عراق امروز  شااما دردمندانه در آن سااخنرانی می
روند و در آنجا  سانت میعراقی اسات که شایعیان به مناطق اهل

 کنند!سنت دفاع میاز مؤمنین اهل

 
ماهه کربلا، آقایی  الحوائج شاشامشاب متوسال بشاویم به باب

را بااز میهاای کوچکش گرهکاه باا دساااات کناد.  هاای بزرگی 
اش به کسای رو نزده،  الله اسات، در طول زندگیعبدالله عزتابی

من فقط یاک جاا را سااارا  دارم کاه رو زد، آن هم در جریاان  
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اصاغرم ماهه بود. با خودش گفت بگذار برای علیشاهادت شاش
طوری بتوانم یک عده را از جهنم نجات بدهم.  رو بزنم شاااید این

بمیرم برات حساااین! چاه بلایی سااارت آوردناد کاه هی باا خودت  
 گفتی:می

 هر چه آمد به سرم دست به زانو نزدم
 جز خداوند به عمرم به کسی رو نزدم 

 همه با هم وسط خطبه من خندیدند
 نسخه کودک بی شیر مرا پیچیدند 

 ستم گل بی برگ و برم را کشتندروی د
 رو زدم آب بگیرم پسرم را کشتند 

 حرمله خیر نبینی گل من نو رس بود
 خواست نسیمی بس بودکشتنش تیر نمی

ة نَ یا»هاا،  خیماه  یعباداللاه آماد جلو ابی َََََّّّّّمِ  ی ل لنیِ اخََُّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ر  ی  الصَّ
جاان، بچاه  اقَح«؛  حت بزیناب  را  دیا اور  یا ام  باار  ببیک  نم.  یگر 

پرساااند چرا مادرش را صااادا نکرد؟ خب رباب هم  میها  یبعضااا 
مای باود،  مایکاربالا  فاکار  کانااد.  صاااادا  هام  را  او  کانام  تاوانساااات 

فتاد و شااارمناده  یعباداللاه نخواسااات نگااهش باه نگااه ربااب بابی
 بشود.

توانسااات  گر نمییناد: ناه، ماادر دیگواز اهال ذوق می  یبعضااا 
  ی داشاات، بعضاا ها رباب نگه میوقت  یبچه را نگه دارد؛ بعضاا 

طور دسااات باه دسااات  داشااات، همینهاا زیناب نگاه میوقات
کرد. در آن لحظه دست  تابی مین بچه بییگشت از بس که امی
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بود و ابااعباداللاه بچاه را از خواهرش خواسااات. بچاه باه  ÷زیناب  

که از شااادت    یده، صاااورتیهای خشاااکبغل اباعبدالله آمده، لب
لابنها   یرو باه زرد  یتشااانگ باه هم    ییهاااده،  کاه مثال چوب 

ک نقل که در مقاتل آمده  یساات،  یگر توان سااخن نیخورد. دمی
اورد طرف دشاامن. من هر دو یعبدالله بچه را نن اساات که ابییا

 م؛یگونقل را می
عباداللاه دادناد،  ن اساااات کاه بچاه را باه بغال ابییک نقال ایا  
اند،  شااتهنو یعبدالله ساار را خم کرد که بچه را ببوسااد، بعضاا ابی

ر به یاصاغر برساد، تن به صاورت علییهای حسا نکه لبیقبل از ا
ش را گذاشت، گلو یهالب  یعبدلله وقت یاو برخورد کرد؛ اب  یگلو 

عبدالله نازدانه را آورد و از  اند ابیهم نوشاته یشاکافته بود؛ بعضا 
 دشمن درخواست آب کرد.

که  نیمه ببرد ابا ایگر نتوانسااات بچه را به خین دیامام حسااا  
مه بماند و ین بچه در خید اگر ایاکبر و قاسام را آورده بود . دعلی
ها، دور بچه حلقه بزنند، ممکن اساات مادرش جان  ها و بچهزن

نش را دور  یاورد و قناداقاه خونیا ماه نیرا باه خاصاااغر  بادهاد. علی
دارت  قربان دل دا    ابَعَد « یا»سُعَ ا  َّلبنَّ د.  یچیصورتش پ

 ا اباعبدالله!ی
ک  ی ر  یرش را باز کرد، با نوک شامشا یمه، شامشا یآمد پشات خ 

 ان قبر گذاشت.یاش را مقبر کوچک حفر کرد و نازدانه
ُم یانَّ  ا  عَ  لی 1 ابَ عَدا  یا  م  
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 جلسه چهارم: 

 . احساس مسئولیت« 4اجتماعی شدن: »عوامل  
 

 زندگی ما اجتماعی طراحی شده است 

ای طراحی  گونهایم ولی زندگی ما بهاگرچه ما تنها خلق شاااده
شاااده اسااات کاه از تنهاایی دربیااییم و اجتمااعی شاااویم. اماام  

 فرمود:  × صااادق
َ
حَِاً د

َ
ُِ  ِ فس أ ْ مَِِ النس دس كَكُ   ب 

َ
تَمِْنِی ی  »د ََََّّّّْ َّ ُِ    شَّ  عَنِ النس

«حَ  ضب
ِ ْ مِِْ َ ْ ِ َََّّّ ََّّ َّ غْصَّ  لِبَ

دس  ب 
َ
سااتن با  ید از ز ی؛ شااما ناچار 1ُتَه  َ  النسُ   د

از باشاد و ینسات که تا زنده اسات از مردم بییمردم و هیچ کسای ن
 گر لازم است.یکدیوجود مردم برای 

توانیم  این وضاااع عمومی حیاات ماا اسااات؛ بادون جاامعاه نمی
بادون جاامعاه زنادگی محاال    نفس بکشااایم و قادم از قادم برداریم؛

اسااات و زنادگی ماا گره خورده اسااات باه مردم؛ پس باایاد باا مردم  
 تعامل کنیم و شیوه تعامل با مردم را هم فرابگیریم.

این وضاااع طبیعی ما اسااات؛ اما آیا اجتماعی شااادن پایگاه و 
جایگاهی در درون ما دارد؟ یعنی در درون انسان میلی و کششی  

ارد؟ چند عامل درونی انگیزشای که  برای اجتماعی شادن وجود د
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ها اجتماعی بشوند را بررسی کردیم؛ عامل  شود انسانموجب می
شاااود چیسااات؟  هاا میدیگری کاه موجاب اجتمااعی شااادن آدم

 تفاوتی.احساس مسئولیت و اجتناب از بی
قدم اول، احسااس مسائولیت نسابت به خود اسات و قدم دوم 

ساابت به خود  احساااس مساائولیت نساابت به جامعه. چه کساای ن
کناد؟ کسااای کاه در خاانواده تمرین  احساااااس مسااائولیات می

پاذیری کرده اسااات؛ خاانواده اولین جاایی اسااات کاه مسااائولیات
 گیرد.احساس مسئولیت شکل می

 پذیری خانواده یعنی مسئولیت 

اگر بخواهیم یک تعریف درسات و دقیق از خانواده بیان کنیم  
پاذیری اسااات.  مسااائولیاتشاااک گوهر مرکزی این تعریف،  بی

گیری و خاانواده یعنی محلی برای پاذیرش مسااائولیات و شاااکال
 پذیری.پرورش و به اوج رسانی حس مسئولیت

ٌِ عَنْ رَیِ فرمود:  ’ پیاامبر   ه ئ  َََّّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ْ مَسَّ كُ  ْ رَاعب َ  ك لُّ
كُ  جَ      تِه»ك لُّ َ  الِس

 َ ْ کِل   
َ
 ی  رَاعب ىََ أ

َ
مْ َ  الَْْ أ ٌِ عَنَْ  ه ئ  َََّّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ مَسَّ َ    رَایِ تِهِ َ  هُ  ْ کِل   

َ
ِ هَُ  ی  ٌ  ىََ أ ْ َ  ِ

ةِ َ  هِ  لِْ م«  َ     هلٌََ عَنَْ  ئ  ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ د و هر  ی؛ بدانید که همه شاااما مسااائول1مَسَّ

شااود. مرد،  ردسااتانش بازخواساات مییك از شااما، نساابت به ز ی
شود. زن سارپرسات خانواده اسات و نسابت به آنان، بازخواست می

هاا،  ت و در برابر آنز مسااائول خااناه شاااوهر و فرزنادان اوسااا ین
 شود.بازخواست می
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ها. در روایتی این تقسایم خانواده یعنی محل تقسایم مسائولیت
اند: هر یک  فرموده ’مسائولیت بیان شاده اسات. رساول خدا

ها برای خودشااان مدیری هسااتند، مرد مدیر خانواده  از انسااان
سب مِِْ بَنِی آَ مَ خودش اسااات و زن مادیر خااناه خویش؛  

َ ُّ ن َ   د    »ر   َََّّ 
»ُ َ یََِّّ ْ دَ     َی   َََّّ    

َ
ْ أ َ
ْ
ْ لُِِ َ  الْ

َ
د  أ جَ    َََّّ  این مادیریات یعنی تقسااایم    1فََلِس

 مسئولیت.
کناد بعاد از همساااری، باه ناام  بعاد نقش دیگری آدم پیادا می

شاود. شاما  تر میپدری و مادری یعنی این بار مسائولیت سانگین
مساائولیت پدری و مادری داری و باید نساابت به تربیت فرزندان  

َ  َ  احساااس مساائولیت کنی. فرمود:   ه  مِِْ بس
َ
لَِ  أ َْ كَ فَََ ُ حَقُّ َ لَِ مس

َ
»أ

 ََََّّّ ََّّ َّ ُفٌ ِ لَّ َ  ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ صَّ َّ ْ   َ  اِ م  ََّّ ََّّ َّ َََّّّ  عََجَِِ الُّ َّ ََّّ َّ َ یَّ َِّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ  ُ بَّ ََّّ َّ َََّّّ  یَّ ََّّ َّ لَّ    ُ س ََّ ََّّ ََّّ َّ ٌِ عََّ ه  َََّّّ ََّّ َّ ئَّ َََّّّْ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ  مَسَّ َََّّّس ََّّ َّ بَّ
َ
ةِ َ  أ َ  شَ  ه  مِِْ رِةِ  ََََّّّ ََّّ َّ تَّ

َ بِ «
َ ْ
سْنِ اة  َ2 

اجتمااعی  در جاامعاه هر جاا دیادیم حس مسااائولیات پاذیری 
ضااعیف اساات؛ نبض جامعه را گرفتیم و دیدیم مردم نساابت به 

آنجا  ها،  تفاوت هسااتند؛ بلافاصااله برو ساارا  خانوادهجامعه بی
کنی. البته مدرسااه هم در جای خودش مهم  مشااکل را پیدا می

 است.
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گریزی پنهان، عامل بالا رفتن سن ازدواج و مسئولیت 

 افزایش آمار طلاق 

پذیری  اگر آقا پسار یا دختر خانمی، خودش را برای مسائولیت
برد بلکه احساااس  تنها از خانواده لذت نمیآماده نکرده باشااد، نه

دهد؛ احسااس تحمیل  مقابل دارد به او گیر میکند که طرف می
 کند.می

ای بزرگ شاادید؟ مامان درباره »ببخشااید شااما در چه خانواده
یاعانای   خاااناواده  ناگافاتانااد  گافاتانااد؟  چااه  شاااامااا  بااه  خاااناواده 

پذیری؟« چرا سااان ازدواج بالا رفته اسااات؟ چرا آمار  مسااائولیت
طلاق بالا اساات؟ انگار جدای از مشااکلات جانبی اقتصااادی و 

پنهاان دربااره ازدواج در بین  نگی، یاک مسااائولیاتفره گریزی 
گویناد  خواهناد مسااائولیات بپاذیرناد میفرزنادان ماا وجود دارد. نمی

 بگذار راحت باشم!

 پذیری کودکانسه دوره تربیتی برای رشد حس مسئولیت 

اند و درسااتی طی نکردهها فرآیند رشااد و تربیت را بهگویا بچه
بیت سااه دوران تربیتی را نیسااتند. اهلآماده پذیرش مساائولیت  

درساتی ساپری شاود شاما خواهید  مطرح کردند. اگر ساه دوره به
شاااوناد. اماام  هاا چقادر آمااده پاذیرش مسااائولیات میدیاد کاه بچاه

سااااال بگاذار بچاه باازی کناد. از او زیااد   7فرمود  ×  صااااادق

پذیری  شااود مساائولیتمساائولیت نخواه. البته در قالب بازی می
شاااود،  ایاد خاالاه میهاا را دیادهقویات کرد. باازی بچاههاا را تبچاه

ها  های خودش. این یعنی بچهشاااود برای عروساااکمامان می
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ساااال دوم   7برند. بعد امام فرمود:  فطرتاً از مسااائولیت لذت می
خواهیم فرزنادانماان را دوران ادب اساااات؛ یعنی دورانی کاه می

و ادب    شااک یکی از وجوه تربیتپذیر تربیت کنیم. بیمساائولیت
ُِ ه  پذیری اسات. مسائولیت َِ الصس َ  × »قََ عَ ِ ِ َِ عِ ابَْْ هْ سََْ  تَِ لَْْ

عَ ِ ِ یَ َ    بْ سََْ عَ ِ ِ تَِ  س َ  سََْ ََََّّّّح َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ْ ن َ   ه   َََّّّْ مَّ لْزِ
َ
 تَِ  َ  أ

َ
نْ د ه  ِ س َََّّّس بَّ ٍِ

َََّّ َّ  فَّ
س
فْلَحَ َ  ِ د

َ
فْ أ ٍِ
َََّّ َّ  فَّ

 1هِ «رَ ِ  ی  خَ 

 پذیریطلبی دشمن مسئولیت راحت

ما شاکله شخصیتی کودک و نوجوان خودمان  در دوران ادب،  
دهیم. اگر گفتیم پسااارم، دخترم راحات بااش! و را شاااکال می

ها را مادر انجام داد معلوم اساات که بچه  کارهای شااخصاای بچه
باار میبی عااری و تربیتی، بیآیاد. یکی از معاانی بیمسااائولیات 
مسائولیتی اسات. نگوییم بچه اسات، بگو »عزیزم دیگه بزرگ  بی

و کار را به او بسپار. بگذار خطا کند. امکان رشد بده. نگو  شدی«
شاورد  شاکند، چرب میحالا بچه اسات اگر ظرف بشاورد آن را می

شاااورد.«  و... بگو »اشاااکاالی نادارد باه جاایش دفعاه بعاد بهتر می
 ها تقویت شود.پذیری بچهاعتماد کنیم تا حس مسئولیت

د نکند، دچار  ها رشاا پذیری بچهاگر در دوران ادب مساائولیت
شاوند  شاوند؛ نه همسار خوبی مییک نقص بزرگ شاخصایتی می

 نه پدر و مادر خوبی.
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ای کاه در خااناه مسااائولیتی ناداشاااتاه و هماه کاارهاای  از بچاه
اش را پدر و مادر انجام داده اسات چه توقعی داریم که  شاخصای

های اجتماعی را بپذیرد. این آدم بتواند فردا در جامعه مساائولیت
 دهد!ای شخصی خودش را هم انجام نمیهمسئولیت

مسااائولیتی در آن ای اسااات کاه بیگوناهساااباک زنادگی ماا باه
طلبی عنصاار جدانشاادنی این  نهادینه شااده اساات چراکه راحت

پذیری اسات.  طلبی دشامن مسائولیتسابک زندگی اسات و راحت
ها راحت باشاااید، یعنی شاااخصااایت بچه را نابود  اگر گفتیم بچه

 ایم.کرده
’  هاای کلیادی مااسااات. پیاامبر یکی از گرایشطلبی  راحات

طلبی را در کنار حب دنیا گذاشاتند و ریشاه تمام گناهان را راحت
َِّ باه این شاااش چیز برگردانادناد. فرمود:   ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ صَّ

   ُ َِ مَ  س
َ
ٌ     »ِ فس أ ا س  بِهِ ِ س

 ْ َّ ََّّ ََّّ َّ هُّ الُّ َّ  َََََّّّّّ َّ َََّّّ  حَّ ََّّ َّ َََّّّ  یَّ ََّّ َّ هْمِ َ  حَّ َََّّّس ََّّ َّ هُّ النَّ  َََََّّّّّ َّ ُمِ َ  حَّ ََََّّّ ََّّ َّ ََّ َََّّّس ََّّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ هُّ الَّ  َََََّّّّّ َّ ِ  َ  حَّ َََّّّح ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ وَسَّ هُّ الِ   َََََّّّّّ َّ ِ  َ  ُ َ  حَّ ََََّّّ ََّّ َّ احَّ هُّ الِس
»  ُِ هُّ الن سح  1ح 

دانناد،  هاا خودشاااان را اهال حاب  دنیاا نمیهاا جوانخیلی وقات
گویند آیا ما حب  مال داریم؟ حب  جاه داریم؟ ما چه قساامتی  می

دانناد.  ها را باصااافاا میها هم جواناز حب  دنیاا را داریم؟ و خیلی
ها هسااتند، ولی  سااننفسااه، باصاافاتر از مها، فیبله، واقعاً جوان

ها رواج داشااته تواند در جوانترین صاافات بد که مییکی از مهم
بنادوبااری  ظااهر خوب کاه اهال بیهاای باهبااشاااد، حتی در جوان

 
 .289، ص 2کافی، ج  1
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بینی جوان وقتی خودش  طلبی اساات. مینیسااتند، همین راحت
ت داند و ران نمیداند، وقتی خودش را شااهوتپرساات نمیرا لذ 

رود، خودش را بچاه خیلی خوبی  ی نمیبیناد کاه دنباال هرزگ می
طلبی در او موج  بینی راحاتکنی، میداناد اماا وقتی دقات میمی
 زند.می

 ها بچشانیم! پذیری را به کام بچهلذت مسئولیت 

راحتی نیاز دارد مسائولیت بپذیرد. امام  انساان برای رسایدن به
رود بعد از چند  فرمود: کسای که جایی به مهمانی می× صاادق

گوید به من کار بدهید.  شاود و میروز که بیکار گشات خساته می
برد و اگر کاری و مسائولیتی از  که انساان از کار لذت میبرای این

شاااود. بگاذاریاد لاذت پاذیرش  زده میاو نخواهیاد خساااتاه و دل
ُ النس  »لَوْ ك فِ مسائولیت را ببرد. فرمود:   َ هفَ ِ لَ یْح ُ   ك اس ها تَُ   ئ  نس ُ تََُ َ

َ
هِ لْ

 َََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّ بَِلَّْ ََّّ َّ َّ  ََِّّ َّ ََّّ ََّّ َّ قََمَ حَّ
َ
أ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ فَّ مب  قََْ َََِّّّ ََّّ ََّّ َّ بَّ  َِ زَ

َََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ بَّ امَُْ اً  فس 
َ
أ لَوْ  َ ى  ََََََّّّّّ ََّّ َّ تَّ  

َ
 د
َ
أ   ً س َّ لََ    َ جَد  ا 

َ
َ  د َ   شِ  ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ لَّ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ بَّ  ًُ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نَّ

ُ   جَِ  َََّّ ََّّ َّ َََّّ یْح عَ مَّ ََّّ َّ ُ   ِ لَّ َََََّّّّ َّ اِ  َ  تَّ مَ بَِكْفََِ رس َ ی  َ َِ َََََّّّّ ب  َّ مَّ بب َ  ِ ْ َ َََّّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مب َ  مَشََّ ََ ه  هِ مِِْ مَْ  ََََّّّّْ َّ  نََزَعَتَّ
 ََّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ کِل بِشََّّ ُغََّّ  َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ شَّ سِ ه  ِ لَى ا  ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ْ ازهاای انسااااان آمااده و یا ؛ اگر تماام ن1 «ن َ  

تی نداشااات و گوارا نبود.  یکافی بود، زندگی برای او ه چ مزه و لذ 
ای مهماان  نی اگر کسااای چناد صااابااحی نزد عدهیبکه میچناان

ش را برطرف کنناد،  یازهایا گر نیدنی و دیا باشاااد و آنان غذا، نوشااا 
شاااود و باا خود مناازعاه و نااساااازگااری  کااری آزرده مییناه از بهرآی
 د به کاری مشغول گردد.یکند که بامی
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هاا را از حاد  کاه »تو راحات بااش« بچاهماا گااهی باا گفتن این 
ها را از  کنیم. شاانهفطرت خودشاان و آدمیت خودشاان خارج می

هاا  کنیم دلساااوز بچاهکنیم و فکر میباار مسااائولیات خاالی می
 زنیم.ها مینه، ما داریم آتش به شخصیت بچه  هستیم؛

مسئولیت   احساس  شدن  کم  در  فرزندآوری  کاهش  تأثیر 

 فرزندان تک 

کرد  تر رشاد میها بیشپذیری بچهدر گذشاته حس مسائولیت
تر  هاا در خااناه زیااد بود. فرزناد بزرگکاه تعاداد بچاهباه خااطر این

مسائولیت  نسابت به خواهر و برادرهای کوچک خودش احسااس  
خواهی ازدواج کنی برو سارا  خانواده  گویند میکرد. ارن میمی
هاای پرجمعیات باه صاااورت  جمعیات در حاالی کاه در خاانوادهکم

تر اسااات. البتاه این قااعاده  پاذیری بیشطبیعی حس مسااائولیات
های پرجمعیت  کلیت ندارد ممکن است فرزندان برخی از خانواده

ر طبیعی خانواده پرجمعیت این  مساائولیت بار بیایند ولی اثهم بی
 است.

 ها به فرزندان و جوانانواگذاری مسئولیت

الفتوح دفااع مقادس این بود کاه جواناانی   باه قول اماام فتح 
ها  های بزرگ را روی دوش آنشاد مسائولیتتربیت شادند که می

 گذاشت.
ای،  مدرسااهدهیم، بچهها مساائولیت میما خیلی دیر به بچه
پذیر اسات. مدارس ما محل واگذاری  ولیتنقطه مقابل بچه مسائ

گوییم هنوز بچه است در حالی  ها نیست. میها به بچهمسئولیت
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ساااالگی    18که خداوند متعال فرمود من با کسااای که به سااان 
کنم؛ روی رساد مثل یک انساان کامل و رشاد یافته برخورد میمی

  کنم؛ توقع من از او مثل توقع از یک مرد او خیلی حساااب باز می
ساالگی سان رشادیافتگی اسات اما    18  1سااله و کامل اسات.چهل

دهیم و اصالًا  در خانه و جامعه، دیر به فرزندانمان مسائولیت می
هایی  مسااائولیت بار بیاوریم. بچهها را بیدانیم بنا داریم بچهنمی

نفس خودشاان را هم از دسات مسائولیت بار آمدند اعتمادبهکه بی
سااایاب اساااات. وقتی شاااماا باه بچاه ترین آدهناد. این مهممی

کم  کند کسای شاده اسات، کممسائولیت دادی، او احسااس می
 کند.های خودش را پیدا میکند و توانمندیخودش را باور می

کرد و بینید که به جوانان اعتماد میشااما در ساایره پیامبر می
گرایی در واگذاری  ساپرد. جوانهای بزرگی میها مسائولیتبه آن

عنوان پایه تمدن اساالامی موج  در ساایره نبوی بهها  مساائولیت
عنوان مبلغ  زناد. مردم مادیناه باه پیاامبر گفتناد یاک نفر را باهمی

برای تبلیغ اسااالام برای ما بفرسااات. پیامبر بعد از فتح مکه یک  
عنوان اسااتاندار یا فرماندار شااهر مکه قرار  ساااله را به  21جوان 

 2داد.

 
الصُ ه    1 ٌ    ×الْمُم  تَُ  ی   :» َ

تَذَكس مَِْ  ِ هِ  ذَكس    مُ   ی َ  ْ
 
ْ كُ م  َ ک  لََْ    َ  

َ
»أ جَ:  عز    اّ ِ   ِِ قَو ا 

صُِ دِبِْ َ ُنّ عَشَََ   ً   خ   .2، ح 509ص   َ َ

ة     ’ لّى    2 أمََُ     َ مَفس أمَُ    ً َ َ عِشَ فَ  ة   حِى    عَ     أ دب    بَْ  صَلی    ’عَتُّبَ  أف   

لب    ر  اُ حِ جَُعًَ   ا ی  ی  َ َ  َ دَ ا    فس  أمی ب َ لّی بَِِ
 ِ َ أ س  .104، ص 3ج  بَِلّنُِ    هُ 
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از جوان مشاورت گرفتی  وقتی شاما به جوان مسائولیت دادی، 
و نظر خواساتی، این حس خودباوری را در او تقویت کردی، واقعاً  

کند. فقط حس نیسات یک حقیقتی پشات این  خودش را پیدا می
 است و آن شکوفا شدن استعدادهاست.

احساس مسئولیت پدر و مادر رمز برانگیختن حس  

 پذیری فرزندانمسئولیت 

خانه قوی شاااد، تازه   ها درپذیری بچاهوقتی حس مسااائولیات
تر ی از  خواهی لذت بیشوقت آن اسااات که بگوییم: عزیزم می

پذیری ببری؟ بیا برایت بگویم که ما در جامعه خودمان  مسائولیت
زند. اصاالًا نیاز به توضاایح  هم مساائولیت داریم. او روی هوا می

توانی یک جامعه را به او بسپاری و او بشود زیادی ندارد. شاما می
پذیری بچه در خانه  سای جامعه؛ اما اگر حس مسائولیتمدیر سایا

تقویت نشاااود و این بچه مدیر سااایاسااای شاااود چه خواهد کرد؟  
مسئولیت بزرگ شده  طلب و بیمدیری سیاسی که در خانه راحت

 تر است.گریزی آمادهاست معلوم است که برای مسئولیت

 بلندهمتی، عامل برانگیختن احساس مسئولیت اجتماعی 

کنند؟  چه کسااانی نساابت به جامعه احساااس مساائولیت می
هاای بلنادهمات. چاه کساااانی نسااابات باه جاامعاه احسااااس  آدم

همتان. هر چیزی در این عالم قیمتی  کنند؟ دونمسائولیت نمی
برای ارزش  گاذاری. چاه چیزی معیاار  دارد و ابزار سااانجشااای 

گذاری انساان اسات؟ چند کیلو بودن؟ قد و گذاری و ارزش قیمت
فرماید: اگر خواساااتی کسااای را و قیافه؟ امیرالمؤمنین میوزن 
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گیری کنی و ببینی چقدر آدم اسات و چقدر ارزشامند اسات،  اندازه
هِ« ببین همتش چقادر اساااات. فرمود:   َََِّّّ تَّ رِ هَِس ِ ىََ قََْ

جَ  ر  الِس ؛  1»قََْ

ت اوسات. همت داشاتن یا نداشاتن، مسائله  قدر مرد، به اندازه هم 
اری؟ به همان اندازه ارزشامندی. چقدر  این اسات! چقدر همت د

 همت نداری؟ به همان اندازه از انسانیت فاصله داری.
ها  مثلًا اگر کسااای تمام همتش خوردن و خوابیدن و این چیز 

مای چاقاادر  رودربااایساااتای  باااشااااد،  باادون  امایارالاماؤمانایان  ارزد؟ 
انادازه هماان چیزهاایی اسااات کاه بعاد از  فرماایاد: ارزشاااش باهمی

ُ ناد.  کخوردن تولیاد می ه  م تََّّ  ه   كَنَت قِی ََِّّ »مَِ كَنَت هََِّ َ نَََّّ ه  مُ  دلْ      مََ 
«یخ ه  تش چ2     مََََِِّّّّ زی بااشااااد کاه وارد شاااکمش  ی؛ هر کاه هم 

شاود.  زی اسات که از او خارج مییاندازه چشاود، ارزش او بهمی
گوید. این  احترامی نیسات؟ نه. امیرالمؤمنین واقعیت را میآقا بی

شااود چهار. حضاارت در  ضااربدر دو که میمعادله اساات مثل دو 
انادازه  دهناد: قیمات هرکسااای باهواقع یاک قااعاده را توضااایح می

 همت او است.
تر نیساااتند.  وقت دنبال بهتر و بیشهمت، هیچهای دونآدم

گویاد من همین دنیاای کم را گویی دنیاا کم اسااات، میباه او می
همین  گوید من  گویی دنیا موقت اساات، میخواهم. به او میمی

ها نشاااسااات و جور آدمخواهم. اصااالًا با ایندنیای موقت را می
ه  فرمود:    ×برخاساات نکنید، این را امیرالمؤمنین ت  »مَِ َ نَت هَِس

 
 .47نهج البلاغه، حکمت  1

 .6117غرر، ح  2
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َصحَبْه ت پَست دارد، هم1«فلا    نشینی مکن. چر  ؛ با کسی که هم 

ها  ها نباید نشاااسااات و برخاسااات کرد؟ چون اینبا این تیپ آدم
 کنند.ها دعوت مید که تو را به کمهای حقیری هستنآدم

های کوچکی هساتند؛ هرچند هیکل  همت، آدمهای دونآدم
ها را ببینید؛ اصلًا درکی از اهداف  و قد و قواره داشته باشند. بچه

فرمود:  بزرگ ناادارنااد.  هترهااا  َ  لَِْ س ََِّّ ََّّ َّ آدم حق2«تِ»د هََّ ت  ی؛  هماا  ر، 

بازی  ابندارد. بچه دنبال شااکلات و عروسااک و ماشااین و اسااب
های بزرگ دنبال ماشااین واقعی هسااتند اصاالًا  اساات ولی آدم

 اش شکلات نیست.دغدغه

 گریز هستند همت، نسبت به جامعه مسئولیت مدیران دون 

توانند پیشاارفتی را همت باشااند، نمیاگر مدیران جامعه دون
همات باه دنباال پر  برای جاامعاه باه ارمغاان بیااورناد. مادیران دون

هسااتند. تمام همتشااان دنیای خودشااان  کردن جیب خودشااان 
اسااات. چمران مدیری بلندهمت بود؛ فقط به فکر خودش نبود.  

گوید: یادم هسااات که اولین عید بعد از  خانم شاااهید چمران می
شاااوناد   هاا رسااام دارناد دور هم جمع میازدواجماان اکاه لبناانی

مصاطفی مؤساساه ماند و نیامد خانه پدرم. آن شاب از او پرسایدم:  
رم بادانم چرا نیاامادیاد خااناه پادرم.« مصاااطفی گفات:  »دوسااات دا

هایشااان.  اند پیش خانوادهها رفته»ارن عید اساات خیلی از بچه

 
 .1432غرر، ح  1

 .10، ص 75بحار الانوار، ج  2
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اند وقتی برگردند برای این دویسات، سایصاد نفری ها که رفتهاین
کنناد کاه چنین و چناان. من  اناد تعریف میکاه در مادرساااه مااناده

ها  مشااان کنم که اینها ناهار بخورم ساارگرباید بمانم با این بچه
هم چیزی برای تعریف کردن داشاته باشاند«. گفتم: »خوب چرا  
و چاای   و پنیر  و ناان  برایماان غاذا فرساااتااد نخوردیاد  مااماان 
خوردید؟« گفت: »این غذای مدرساه نیسات.« گفتم: »شاما دیر  

اید.« اشاکش جاری شاد  دیدند شاما چی خوردهها نمیآمدید. بچه
همت نسابت به جامعه  مدیران دون  1بیند.«و گفت: »خدا که می

 گریز هستند.مسئولیت

 های از احساس مسئولیت اجتماعیانتخابات، جلوه 

گریز هساتند.  همت هم نسابت به جامعه مسائولیتمردم دون
انتخابات، بخشاای از احساااس مساائولیت نساابت جامعه اساات،  

ای کاه احسااااس مسااائولیات کناد، نسااابات باه انتخااباات  جاامعاه
تفاوت نیساات؛ گلایه دارد، از شااعارهای توخالی خسااته شااده  بی

 تفاوت نیست.است ولی نسبت به جامعه خودش بی
کنند بلکه تنها در انتخابات شااارکت میمردمان بلندهمت، نه

زنناد و کنناد؛ خودشااااان آساااتین باالا میمطاالباه گری هم می
کنند. مساجدها را محل  مشاکلاتشاان را خودشاان با هم حل می

»َ  دهند. فرمود:  ونی و تعامل مالی، اقتصاادی محله قرار میتعا

 
 - ۱۳۹۱اسااافند  ۰۵، تااااریخ انتشاااار: ۴۲۸۳۲۶۴باشاااگاه خبرنگااااران جاااوان، خبااار:  1

 به نقل از کتاب نیمه پنهان ماه. ۰۰: ۱۳
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قَْى سِ  الْبِ   َ  ا
ا ىََ َُ نُ  َََََّّّّ َّ یعنی هم1« َّ در خوبی؛  کنیااد،  و افزایی  هاا 

الحساانه خوبی نیساات؟ چرا پولت را داخل بانک  تقوا. مگر قرض
گاذاری؟ بیااور تعااونی مساااجاد. مساااجاد بشاااود محال حال  می

  90قتصااد هم عبادت مردم اسات.  مشاکلات اقتصاادی مردم. ا
درصااد عبادت مردم اقتصااادشااان اساات، مگر مسااجد، محل  

بََُ    عبادت نیسااات؟ بیا اقتصااااد مردم را راه بینداز. فرمود:   »الِْْ
ْ زَا ب اِ 

َ
ََ   أ شْ ْ زَا ب ی ِ

َ
ِِ «  عَشَََ   أ لََا

ْ
 2َ لَهِ اُ

اکثر جوامع حال ندارند، همت ندارند خودشااان کار کنند، کار  
گویند: تو  کنند و میداری واگذار میها و نظام سرمایهرا به دولت

 به ما یک نان بخور و نمیری بده که ما زندگی کنیم.
امیارالمؤمنین بااه  بیااا  ×  وقتای  علی  یااا  کااه  آوردنااد  هجوم 

را نمی فرمود:  پاذیرفات. میحکومات کن! حضااارت حکومات 
نِّ  ها غَ   »َ عُ  مِِ  َ ِْ به ساارا  دیگری بروید.  ؛ مرا رها کنید و 3«یِ  َ  ا

خواساات از خودش ساالب مساائولیت کند،  که حضاارت مینه این
آورناد و او همات برای آن هادف بلناد کم میدیاد کاه مردم دونمی

 گذارند.را تنها می
لَ فارماود:     َ
َ
ُِ  »أ َ  َََّّّ ََّّ َّ فس مََّ

َ
ًُ أ َََّّّ ََّّ َّ بَّ َ ج 
َ
َََََّّّّّ سَ ع َّ َِّ   َ َََََّّّّّ َّ ُمَ َِّ ََََّّّ ََّّ َّ مَِّ َُ  ال س ََََّّّ ََّّ َّ  اَّ

ْ
ه  ىََ  َ    دْعُ  الِ ََََّّّ ََّّ َّ هبَّ  َ بِ تس

 َََّّ َّ ََََّّّ ب غَّ ََّّ َّ هبَّ  َََّّ َّ ِ  ِ  مََّ ََََّّّ تَّ  ْ بََََّّّّْ  
َ
ْ َ  أ
 
كُ ْ عُ 

َ
نََ أ
َ
ُ ب َ  أ ََََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّ َّ  

َ
َََّّّ  َ  د لَامِ َِّ ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ِ

ْ
ََََّّّ   الْ ََّّ َّ ِ   فَّ  ََّّ َّ َّ َ ََّّ َّ َََّّّ  َ  نَّ ََّّ َّ ُِ  یَّ َََََّّّّّس َّ    النَّ

 
 .2مائده، آیه  1

 .139جامع الخبار، ص  2

 .92نهج البلاغه، خطبه  3
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فَ  قو  َ س ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ تََّ َ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ ُِ   فََّ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ طَّ َ ََّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ َ ب مَِِ الَّْ  ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ِ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُنَّ
ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ   ْ
َ
ِ  أ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ هبَّ  َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّ َ

ْ
ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نی  ِ لَى الَّْ ََََََّّّّّ ََّّ َّ فَ عَّ قو  فَِس َ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ فَ   [ فََّ فُ  َََََِّّّّّ ََّّ َّ لَّ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ تَّ ْ

َََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ  تََّّ
جفاکار پسات را  های ه انساانیسات که معاویآور ن؛ شاگفت1«ىََ 

روی  یهاا بادون انتظاار کماك و بخشاااشااای از او پخواناد و آنمی
خوانم، در حاالی کاه  اری حق مییا کنناد! و من شاااماا را برای  می

ن هسااتید، با  یشاا یادگار مساالمانان پیشااما بازماندگان اساالام و 
کنم ولی از اطراف من پراکناده  ا شاااماا را دعوت مییا کماك و عطاا

 د.یآور لاف روی مید و به تفرقه و اختیشومی
تنهاا نجاات  برای ظهور، نیااز باه مردمی بلنادهمات داریم کاه ناه

جامعه خودشاان برایشاان مهم اسات بلکه نجات بشاریت دغدغه 
امروز روزی نیساات که شااما بتوانی    .ها باشاادو اهتمام اصاالی آن

فقط خودت را نجاات بادهی، نجاات ماا در گرو نجاات بشاااریات  
 است.

 
رسااد. خدا را شااکر  های خودش مینیمهماه رمضااان دارد به  

 ^بیتش  و اهل× که هر شااب با باران گریه بر امام حسااین

خواهم مصاایبتی را بخوانم  کنیم. امشااب میخودمان را پاک می
اهاال امااام  کااه خیلی  از  رؤیااا  عااالم  در  وقتی  آتش زده.  را  بیاات 

کنید، حضارت  ساؤال شاد برای کدام مصایبت گریه می× زمان

 
 .180نهج البلاغه، خطبه  1
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از اساارت گفتند. همه جای اساارت ساخت بود اما ورود اسارا به 
 کند.شهر شام آدم را بیچاره می

 شودبه دلم باز می های غمدروازه
 شود انگار تازه این سفر آغاز می

 حیانان حرام خوردن این قوم بی
 شود حتی برای حرمله احراز می

 زننددارند روی نیزه تو را سنگ می
 شودهر کس که زد به چشم تو ممتاز می

 ای کاش یک نفر بدهد پاسخ مرا
 شود؟ دختر به تازیانه مگر ناز می

 کنداز میبال و پر شکسته خود ب
 شود هرگاه صحبت از تو و پرواز می

 عنوان خارجیشرمنده یا علی که به
 شود زینب اسیر مجلس آواز می 

 با دخترت بگو که کجا درد و دل کند
 شود! های باز همه راز میاین روضه 

تر از هماه  گفتناد: کجاا باه شاااماا بیش  ×العاابادین  باه زین

آقا کربلا    م  الشُم؛الشُم  الشُساخت گذشات؟ ساه بار فرمودند:  

 فرمایید شام؟پدرتان را کشتند چطور می
فرمودند: در شاام مصایبتی بود که جای دیگر نبود؛ در شاام ما  

عنوان غلام و کنیز بفروشااند؛ فروشااان که بهرا بردند به بازار برده
در شااام ما را بردند در مجلس لهو و لعب؛ در شااام ما را بردند به 
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هاای علی هساااتناد، هماان  هاا بچاه: اینهاا و گفتنادمحلاه یهودی
هاا ساااناگ و چوب  کشاااات، یهودیعلی کاه اجادادتاان را می

 برداشتند…
فرمودند: در شاام از بالای سااختمان آتش بر × امام ساجاد

 سرمان ریختند.
وقتی عمه سااادات را وارد شااام کردند، از چهار طرف زینب را 

 زدند.می
فرمودند: در شام ما را آوردند کنار خرابه جا دادند، خرابه کنار   

شاادند و با انگشاات ما را اشاااره خیابان شاالو  بود، مردم رد می
 دادند.می

خواهد  شد. دید قصاب میها رد میامام یک روز از بازار قصاب
گوسافندی را ذبح کند. آقا شاروع کرد به گریه کردن، جلو رفت و 

کشااایم.  ی یاا ناه؟ گفات: آقاا تاا آبش نادهیم نمیفرمود: آبش داد
 فرمود: اما بابای من را در کربلا آب ندادند ... حسین...
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 م:  ججلسه پن
 ترین انگیزه« . امام، قوی5»عوامل اجتماعی شدن: 

 

 نیاز انسان به حامی 

ها، نیاز به حمایت اساات. یکی از نیازهای اساااساای ما انسااان
شااادت  شااادت نیازمند هساااتیم، بهاصااالًا چون ما موجودی به

نیازمند حمایت هساااتیم. از آغاز خلقت تا پایان حیات ما در دنیا،  
لایاه حماایتی  هاای حماایتی فراوانی قرار داریم. اولین  ماا در لایاه

مستحکمی که ما در آغاز خلقت در آن قرار داریم، خانواده است.  
ع فرمود:   َ ی شُْف  ص  ِ

ْ
قَ الْ ِ های باعظمت  آن خدایی که کوه 1ًُ «ی »خَ 

را خلق کرد، آن خادایی کاه زمین پهنااور و ساااترگ را آفریاد و آن 
خدایی دریای با آن وسااعت و پرتلاطم را آفرید چرا به انسااان که  

ها  کنیم، دساااترساااید او را ضاااعیف آفرید؟ ما تا چشااام باز می
توانیم خودماان  اناد، هیچ کااری را نمیاناد، پااهاا ضاااعیفضاااعیف

تنهاایی انجاام بادهیم. البتاه در اوج ضاااعف و نیااز، لطف خادا  باه
عنوان اولین حاامیاان،  شاااود، ماادر و پادر، باهشاااامال حاال ماا می

 همیشه در کنار ما هستند.

 
 .28نساس، آیه  1
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 ریت با تضعیف لایه حمایتی خانواده ظلم غرب به بش

های تمدن غرب به بشاریت این اسات ترین ظلمیکی از بزرگ
ترین لایه حمایتی بشار را که توساط خداوند تعبیه شاده،  که مهم

یعنی خاانواده را تضاااعیف کرده اسااات. مرکز مطاالعاات خاانواده  
 ، ذیال مراکز مربوش باه  STI  و مرکز رونادهاای اجتمااعی اIFSا

دهاد. طبق این آماار رسااامی و معتبر  سااااازماان ملال، آماار می
شاااوناد  ساااوم از کودکاانی کاه در قااره اروپاا متولاد میجهاانی، یاک

نامشاروع هساتند و این آمار در دو کشاور فرانساه و ساوئد به بیش  
طبق اعلام صااندوق جمعیت سااازمان    1رسااد.درصااد می  50از 

متحده  ایالاتدرصااد کل زاد و ولدها در    40ملل در حال حاضاار 
 2گیرد.خارج از ازدواج صورت می

یکی از جامعه شااناسااان غربی کتابی نوشااته اساات با عنوان 
آن باه صاااورت مبساااوش دربااره   و در  علیاه خاانواده«  »جناگ 

گویاد: مفهوم  کناد. میهاای غرب علیاه خاانواده بحاث میجناایات
مسااائولیت نسااابت به هر  آزادی در غرب مسااااوی اسااات با بی

دهد: »ما منشااورهای  له خانواده. بعد ادامه میموضااوعی از جم
های ملل گرفته  ها داریم. از ساازمانبسایاری برای حقوق انساان

تر اماا هیچ منشاااور رسااامی جهات تکاالیف و تاا نهاادهاای پاایین
ها نداریم. این روزها مصالحت سایاسای این اسات که  مسائولیت

 
 . https://www.tarafdari.com/node/1161984شبکه اجتماعی طرفداری،  1

. بااه نقاال از مایکاال اساانایدر 13970917001387خبرگاازاری فااارس، خباار شاامار : 2

   نویسنده، سخنران و فعال سیاسی.Michael Snyderا

https://www.tarafdari.com/node/1161984
https://www.tarafdari.com/node/1161984
https://www.tarafdari.com/node/1161984
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و هاا  پاذیری کاه در خاانوادهمفهوم آزادی اخلاقی و مسااائولیات
های سانتی هسات، مثل مادری و همساری، تحقیر شاود و زندگی

 1تنزل پیدا کند؛ و این برای تاریخ دموکراسی مایه تأسف است.«

 براندازی در جمهوری اسلامی با از بین بردن تقدس مادر 

ها، پدر مشاااخصااای ندارند، به خاطر همین در معمولًا غربی
تنهایی  تواند بهشااناساانامه نام مادر ثبت شااده اساات. آیا مادر می

هاا  هاای لازم را از فرزناد خود باه عمال بیااورد؟ اخیراً خاانمحماایات
ها این  ای در فرانسااه برگزار کردند و شااعار آنتظاهرات گسااترده

خواهیم«. ناام این اجتمااع را گاذاشاااتناد  بوده کاه »ماا خاانواده می
»تظااهرات برای هماه«، رئیس این جنبش گفات: »خاانواده باایاد  

یاسااات جای داشاااته باشاااد. از نامزدهای انتخابات  در مرکز سااا 
خواهیم که به مساائله خانواده متعهد باشااند. خانواده حضااور  می

هاای سااایااسااای دارد و اظهاارنظرهاای بسااایاار  انادکی در برنااماه
 2گیرد.«معمولی در مورد آن صورت می

های غربی، به نام روبرت مرداک، که اخیراً یکی از تئوریساین
زبان مختلف از جمله مؤسسه   ۱۳ویزیونی به شبکه تل  ۶۰حداقل  

روزنااماه و   ۱۳۰تلویزیونی فااکس و شااابکاه معروف فااکس نیوز،  

 
 کتاب جنگ علیه خانواده،  1

 http://www.jahannews.com/analysis/178619 

، مدافعان خانواده در فرانسه  82268352خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبر شمار   2

 کنند، تظاهرات می 

https://www.irna.ir/news/82268352 

http://www.jahannews.com/analysis/178619/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
http://www.jahannews.com/analysis/178619/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
http://www.jahannews.com/analysis/178619/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://www.irna.ir/news/82268352
https://www.irna.ir/news/82268352
https://www.irna.ir/news/82268352
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اساااتریات ژورناال، تاایمز و مجلاه معتبر ماانناد دیلی تلگراف، وال
گوید: »برای نابودی  نیویورک پست را به راه انداخته است، او می

زینه کرد و ایران، باید در خصاوص کلمه مقدسی به نام خانواده ه
من قصاد دارم تا موضاوع مادر را در دساتور کار خودم قرار دهم.  

کناد و اگر ماادر را در ایران ماادر خاانواده هماه چیز را مادیریات می
شاما    1شاود.«به لجن بکشایم تمام این جامعه به لجن کشایده می

بینیاد طرف لات و الوات هم بااشاااد، روی دسااات و باازویش می
ساات مادر«. ببینید چقدر دقیق نشااانه  کوبی کرده »عشااق اخال

گرفتاه اسااات؟ اگر ما بخواهیم با ایران مقاابلاه کنیم، باید مقادس  
بودن مفهوم »مادر« را از چشامان مردم ایران بیندازیم. بعد گفته  

معناا خواهم  کلماه ماادر را در ایران بی  2020اسااات: »در ساااال  
ی  دنبال چنین اهداف   2020کرد.« ساندهای بالادساتی مثل ساند  

 است.

 داری شکست جوامع بشری و تسلط نظام سرمایه 

چرا تمدن غرب به دنبال تضاعیف لایه حمایتی خانواده اسات؟  
زماانی کاه زن و شاااوهر و فرزنادان، در خاانواده، حماایات ماالی،  
عاطفی و جانی نشاوند، نقطه آغاز شاکسات جوامع بشاری اسات.  

دن  داری مثل آب خور بعد از شکست جوامع بشری، نظام سرمایه
ها درست تشخیص دادند کدام نقطه شود. آنبر مردم مسلط می

 را بزنند.

 
1 http://haghighat14.mihanblog.com/post/tag 

http://haghighat14.mihanblog.com/post/tag
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داری لایه حمایتی خانواده را چگونه نظام سرمایه 

 تضعیف کرد؟ 

 . به بهانه حقوق زن1

داری لایاه حماایتی خاانواده را تضاااعیف  چگوناه نظاام سااارماایاه
کرد؟ گاهی به بهانه حقوق زن؛ گفت حق زن اساات که ساار کار  

ترین کارها را به زنان دادند و مردان را نسابت به بعد پساتبرود و 
ها  های غربیاخیراً برخی از خانم  1مسااائولیت بار آوردند.زنان بی

مناد  وقتی حکم نفقاه در اسااالام را فهمیادناد باه اسااالام علاقاه

 
 تر ازگویااد: »ایاان واژگااونی سااریع عااادات و رسااوم محتاارم و قاادیم»ویاال دوراناات می 1

تاااریخ مساایحیت را چگونااه تعلیاال کناایم؟ علاات عمااومی ایاان تغییاار، فراواناای و تعاادد 

آلات اساات. »آزادی« زن از عااوارض انقاالاب صاانعتی اساات... یااک قاارن پاایش ماشااین

خواساات هااا از آنااان میدر انگلسااتان کااار پیاادا کااردن باار مااردان دشااوار گشاات امااا اعلان

ند. کارفرمایااان بایااد در اندیشااه سااود و ها بفرسااتکااه زنااان و کودکااان خااود را بااه کارخانااه

هااا آشاافته سااازند. سااهام خااود باشااند و نبایااد خاااطر خااود را بااا اخاالاق و رسااوم حکومت

گاااه باار »خانااه براناادازی« توطئااه کردنااد کارخانااه دوساات قاارن داران وطنکسااانی کااه ناآ

 1882نااوزدهم انگلسااتان بودنااد. نخسااتین قاادم باارای آزادی مااادران باازرگ مااا قااانون 

ای ساااابقهموجب ایاان قاااانون، زنااان بریتانیااای کبیااار از آن پااس از امتیاااز بید. بااهبااو

آوردنااد حااق داشااتند باارای خااود کااه پااولی را کااه بااه دساات میشاادند و آن اینبرخوردار می

داران مجلااس عااوام وضااع نگااه دارنااد. ایاان قااانون اخلاقاای عااالی و مساایحی را کارخانااه

ها بکشااانند. از آن سااال تااا بااه امسااال ه کارخانااهکردنااد تااا بتواننااد زنااان انگلسااتان را باا 

ناپااذیری آنااان را از بناادگی و جااان کناادن در خانااه رهانیااده، گرفتااار سااودجویی مقاومت

 ینظااام حقااوق ،یمطهاار  دیبناادگی و جااان کناادن در مغااازه و کارخانااه کاارده اساات.« شااه

 .255، ص 1زن، ج 
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ای  گویند نفقه مردان به زنان، چه حکم پیشااارفتهاند و میشاااده
 د.ها زن را نابود کردناست! غربی

 . شکستن حرمت پدر به بهانه حقوق فرزند2

گاهی حرمت پدر را به بهانه حقوق کودک شکستند؛ یک خط 
ها گفتند هر وقت احسااااس  مساااتقیم تلفن گذاشاااتند و به بچه

کنند به این شاماره زنگ بزنید،  کردید پدر و مادر شاما را اذیت می
خانواده  ظاهر زیبا علیه بریم. با قانون بهبسااته پدرت را میدساات

اقدام کردند. این ضاربه بزرگی به لایه حمایتی خانواده بود. پدری  
تواناد از نااحیاه او احسااااس  کاه حرمات ناداشاااتاه بااشاااد، زن نمی

توانند از لحاظ عاطفی به او تکیه کنند  حماایت کناد؛ فرزندان نمی
 و احساس حمایت کنند.

 پدری که حرمت ندارد، محبتش هم لذت ندارد

مایت عاطفی پدر نیاز دارد. دختری که از شاادت به حدختر به
پذیر خواهد  مند نباشاد، در جامعه آسایبحمایت عاطفی پدر بهره

که آیا پدر در خانه  شد. مقوله حجاب تا یک جایی ربط دارد به این
گفت: خانم معلمی نزد من آمد  حرمت دارد یا خیر؟ اسااتادی می

نتوانساتم    و گفت: من تمام دختران مدرساه را محجبه کردم ولی
دختر خودم را محجبه کنم. مشاکل از کجاسات؟ از او پرسایدم:  

؟  کنی؟ گفت: بله. چطورها امر و نهی میشاما گاهی به پدر بچه
جاساات. پدری که حرمت ندارد، محبتش  گفتم: مشااکل همین

هم خریادار نادارد. محبات هم کناد مزه نادارد. دختر از پادری کاه  
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حجاابی و و باه دنباال بیبرد  حرمات دارد محبات بچشاااد لاذت می
 رود.خودنمایی و گدایی محبت از دیگران نمی

 وکتاب حمایت با حساب 

البته حمایت از فرزندان توسااط پدر یا مادر باید حساااب شااده 
هاای دیگر بااشاااد. حماایات عااطفی، ماالی و بسااایااری از حماایات

های  موقع باشاااد وگرنه حمایتجا و بهزمانی اثر مثبت دارد که به
ای  زنناده خواهاد بود. ارن باا پادیادهجاای پادر یاا ماادر، آسااایاببی

مواجاه هساااتیم باه ناام »فرزناد ساااالاری«، این از نظر تربیتی باه 
وکتااب از فرزناد،  حساااابهاای بیزناد. حماایاتفرزناد ضااارباه می

 رود.دودش در چشم خود فرزند می

 جای خانواده داری بد حامی بهنظام سرمایه 

تنها و بی حامی هساتند. دولت انگلیس   ها در غرب خیلیآدم
وزیر جدیدی را با عنوان "وزیر امور تنهایی" منصااوب کرده که به 

وزیر این کشااور، با هدف رساایدگی به "واقعیت تلخ  گفته نخساات
ها تنها  در غرب، انساااان  1زندگی مدرن" صاااورت گرفته اسااات.

 اند و بدون حامی!شده
نظاام حماایتی بود را از کاه غرب، نظاام خاانواده کاه  بعاد از این

عنوان حاامی  بشاااریات گرفات؛ چاه اتفااقی افتااد؟ خودش را باه
تواناد بادون حاامی  داناد بشااار نمیخوبی میمعرفی کرد. غرب باه

را باه کناد؛ خودش  البتاه این  زنادگی  عنوان حاامی معرفی کرد. 

 
 .96102714936خبرگزاری ایسنا، خبر شماره  1
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حماایات، هزیناه هم دارد. وقتی مناافعش در خطر بااشاااد تو را بی  
ایت با شارش و شاروش اسات؛ اما حمایت در  کند؛ حمحامی رها می

ترین  داشاااتی اسااات. ماادر، عاالیخاانواده بادون کمترین چشااام
کند. من به شاما یک خبر  ها را نسابت به فرزندان ارائه میحمایت

  ۴۰برانگیز بدهم؛ در آمریکا، مردم ساااعتی  وحشااتناک و تأسااف
 1کنند!دهند و محبت یک مادر را خریداری میدلار می

مااجرای تمادن غربی آمریکاایی اساااات اماا در تمادن    این تاه
کند. در اینجا خانواده، محور تمام  اساالامی ماجرا کاملًا فرق می

روابط اساات. هیچ کساای نباید لایه حمایتی خانواده را تضااعیف  
کناد. حتی اگر پادر و ماادر، کاافر بودناد، نباایاد این لایاه حماایتی  

ا شاااماا فرق  قطع شاااود. پادر یاا ماادرت کاافر اسااات، عقاایادش با 
 احترامی کنی.کند؟ حق نداری بیمی

 تری دارد شود نیاز به حامی بزرگ تر می هرچه انسان بزرگ 

ها به تنها نیاز آنشاااوند نهتر میها بزرگهر چقدر که انساااان
شااود  تر میها بزرگهای آنشااود بلکه چون نیازحمایت کم نمی
در و ماادر  تری دارناد. تاا یاک جاایی پا هاای بزرگنیااز باه حماایات

توانناد از ماا حماایات ماالی، عااطفی و جاانی کنناد. یاک حرف  می
تواند شاما را ها بزنم، تا یک جایی آقای شاما میدرگوشای به خانم

حماایات عااطفی کناد! منظورم این نیسااات کاه آقاایاان در محبات  
ورزیدن کم بگذارند ولی اگر آقای شاما، هر روز شاما را سارشاار از  

کنیاد  جاایی باه بعاد احساااااس می  حماایات عااطفی کناد، از یاک
 

 https://eitaa.com/kharej 2025/858کانال خبری، خارج بدون فیلتر 1
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که آقا کم  های عاطفی آقای شاااما کافی نیسااات؛ نه اینحمایت
بگذارد، اتفاقاً سانگ تمام بگذارد ولی از یک جایی خانم اگر رشاد  

کند حمایت عاطفی همسااارش کافی  یافته باشاااد احسااااس می
باه حماایات عااطفی بزرگ تری دارد. آن حماایات  نیساااات؛ نیااز 

تواناد  تری مثال خادا و ولی خادا میط بزرگتر را فقعااطفی بزرگ
 پاسخگو باشد.

 نیاز به حمایت خدا و ولی خدا

ما نیاز به حمایت خدا داریم و چقدر نگاه به حامی، به انساااان 
لاذتآرامش می هاای  بخش اساااات کاه در تلاطمدهاد. چقادر 

زندگی، کسای هسات که هوای تو را دارد. تو حامی داری. تو تنها  
فرمود:   َ  نیساااتی.  َََََّّّّّ »ِ فس ا س سّ َِّ ها «یَ دافِع  عَنِ ا و دیاده  1 آمَِ  اماام  ایاد 

باا چاه دل قرص و محکمی می »آمریکاا هیچ  رهبری،  گویناد: 
تواناد بکناد« اگر از ایشااااان بپرسااایاد: شاااماا باا چاه  غلطی نمی

زنید؟ خواهند گفت: پشاتم  قدر محکم حرف میای اینمحاسابه
شاااود!  یند شااایر میبگرم حمایت خداسااات. بچه تا پدرش را می
 چرا؟ چون پشتش گرم است به حمایت پدر.

ماا نیااز باه حماایات اولیاای خادا داریم. یاک جلوه حماایات اولیاای 
ُ أحٌَِ مَِِ فرمود:  ×  شاود شافاعت. امام صاادقخدا از ما می »م

 ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ لَّ ِ  اة س ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ هُ   یَ نَ  الخَّ    
ّ
ََََّّّّ   د َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ دب  یحَّ ََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّمَّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مَُّ   ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُعَّ  ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ َََََُّّّّّ    لى  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مَ ی’تَّ
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 ِ گذارد  کردهای ولایت، حمایت اسااات. نمییکی از کار   1ُمَ  «ی  ا   

 کسی یا چیزی به تو ضرر بزند.

 امام حامی انسان

که پیغمبر بر ما  امام کیسااات؟ امام حامی انساااان اسااات. این
خواهاد از ماا حماایات کناد. اماام در  ولایات دارد یعنی چاه؟ یعنی می

درجه اول، مانند پدر و مادر اسات؛ یعنی نقش حمایتی خودش را 
گریِ اماام، باایاد در ذهن  کناد. این نقش حماایاتایفاا میبرای ماا  

مردم تقویت بشاااود. اول باید این نقش در ذهن افراد جا بگیرد و 
 بعد، از نقش معلمیِ امام صحبت کنیم.

ْ لىفرماایاد:  می
َ
بِیُّ أ ِ ْ «  »النس َََََِّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ

ن ْ   
َ
ؤْمِِتَِ مِِْ أ  

ْ
آیاه   2بَِلْ این خیلی 

ر برخی روایات برای این  عجیبی اسات؛ مخصاوصااً با شارحی که د
ِ «؛آیاه آماده اساااات.   َََََِّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ

ؤمِِتِ مِِ أن      لَى بَِلْ 
َ
بِیُّ أ یعنی پیاامبر    »اَلنس

اختیارتر اساات؛ این یعنی  نساابت به مؤمنین از خود آنان صاااحب
ها ولایت مطلقه دارد، صااحب  ها اسات؛ یعنی بر آنسارپرسات آن

 است.ها ها است، صاحب اداره زندگی آناملاک و اموال آن
ای آمدند از خود رسااول گونه اساات؟ عدهاین  ’چرا پیامبر

های مدینه هم این ساااؤال را پرسااایدند و اتفاقاً یهودی  ’خدا

آدم کااه  مااالپرسااایاادنااد  یااا  هااای  گفتنااد  بودنااد.  هم  دوساااتی 
کاه »اگر ماا باه شاااماا ایماان بیااوریم شاااماا  این  ’اللاهرساااول
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رچه  اختیار ما خواهی شاد« معنایش چیسات؟ یعنی ما هصااحب
توانی برداری  اختیارش هساتی و میپول دربیاوریم شاما صااحب

 ببری؟
فرمودند: مقصاود و ماحصالش این اسات که   ’رساول خدا

های شااما اساات، این یعنی  اختیار اموال و داراییپیامبر صاااحب
وکار کنید، اگر  که بروید کار کنید، بروید تلاش بکنید، کسااباین

دا صااحب اموال شاما اسات،  یک جایی در کار کم آوردید رساول خ
ًُ کند!  او کمبود شاما را جبران می هِ مَِْ تََ کَ َ یْ رَ  َی ِ َ ُِ  فَ

ً
»مَِْ تََ کَ مَُد

عَلَیس َ  ِ لَىس « ْ  ضََ ُعًَ ف َ
َ
 1أ

ها این را شانیدند  در برخی روایات آمده اسات که وقتی یهودی
یک تعدادشاان مسالمان شادند، گفتند عجب رابطه قشانگی بین  

شاویم  ل خدا و امتش برقرار اسات، پس ما هم مسالمان میرساو 
ُِ ه  کنناده داریم!  چون یاک حماایات ََََّّّّس َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َِ الصَّ لَام   ×  »َ  قََ َََََّّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ َ  كََفَ ِ سَّ

بَهِ « ذَا ا س هِ  بَِِ ِ  اكْیَه   2عََمس

این دربااره حماایات ماالی اماام، حماایات عااطفی اماام چطور  
 فرماید:  اسات؟ می

َ
ٌِ مِِْ أ ه  َََّّّ ْ رَسَّ

 
دْ جاَ كُ َ   َ « ْ ُ عََِ ُّ ْ هِ م

ْ عَزِزٌ عَََ كُ  سََََِّّّّ
ن ْ   

 
 .176، ص 2تفسیر قمی، ج  1

ِ همچنین:   دِا س ْ َََّّ بِِ عََّ
َ
بِیس   ،× عَنْ أ فس النس

َ
دِی ’أ ْ َََّّ هِ مِِْ  َّ ََِّّ ْ لَى بَّ

َ
بَ أ هِ َ  ىَِ َََِّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ سَّ

ْ ؤْمِِب مِِْ ن َ    م 
کل   ََّّ ْ لَى بِلَّ

َ
نََ أ
َ
أ  : َِ قََ

بِی   ََّّس ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ النَّ   ِ قَوْ  : َِ ُ َ َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ نََّ؟ فََّ ََََِّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ذَكَّ نَی  ْ َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ُ مََّ َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ مَّ  : ََََّّّّکَل لََ  َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ِ
َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ْ   ’  فََّ

َ
أ  ًُ ََّّْ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َ یَّ َ کَ  َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ تَّ  : مَِْ 

ً
ُد َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َ کَ مَّ َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ تَّ مَِْ  لَیس َ   َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ عَّ َ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ فَّ ُعًَ  َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ضَّ

ه ی ِ
رَ  َ َ ُِ
 .406، ص 1کافی، ج   فَ
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فٌ رَحٌ  « ؤْمِِتَِ رَؤ   
ْ
ْ بَِلْ ْ كُ  صٌ عَََ کسای آمده که از خود شاما   1حَ   

ََََََّّّّّّكُ«اسااات،  ََّّ ََّّ َّ سَّ خیلی عبارت لطیفی اسااات، یعنی یکی از    »مِ أن   

خود شاماها اسات، یکی از میان شاماها اسات این یعنی شاما را 
کسای از  طور نیسات که دوسات دارد و با شاما غریبه نیسات. این

عالم بالا آمده باشاد و از شاما خبر نداشاته باشاد و با شاما ارتباش  
 عاطفی نداشته باشد.

ُ عَّ  فرماید:  بعد می عنی برای پیغمبر سخت « ی»عزِزٌ عَ ه م

تواند تحمل کند. اینجا  اسات که چیزی شاما را اذیت کند، او نمی
 کند.صحبت می  ’در واقع از نقش حمایتی پیغمبر

صٌ عَ كُ«فرماایاد:  بعاد می پیغمبر حریصِ شاااماا    »ح    این 

اش اسات و چقدر مواظب و اسات. ببینید مادر چقدر حریصِ بچه
نگران بچاه اسااات! مثلًا وقتی بچاه باه سااامات آب جوش برود،  

زند تا نگذارد او به خودش صاادمه بزند. شاااید یک  مادر فریاد می
ترین سار و صاداها بیدار نشاود، اما  مادری خواب باشاد و با شادید

شانود در اوج  صادایی از بچه نوزاد خودش می  ترینوقتی کوچک
می بلنااد  این میخساااتگی  صٌ عَ كُ«!  شاااود  شاااود.  بعااد  »ح   

این پیغمبر، نسااابت به مؤمنین  »بَلْؤمِتِ رئوفٌ رح « فرماید  می

 2به صورت مضاعف رأفت و رحمت دارد.
 چقدر جذاب، چقدر دلربا. حمایت عاطفی امام از انسان.
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 نگیزه برای اجتماعی شدنترین اجذابیت امام، قوی 

گفتیم تا ما داشااتیم درباره عوامل اجتماعی شاادن سااخن می
برسااایم به تحول در سااابک زندگی اجتماعی، واقعاً هم ساااخت  

پذیری  ها را اجتماعی کنیم؛ با احساااس مساائولیتاساات که آدم
هاا را باه سااامات اجتمااع آورد، کمی هم باا  شاااود کمی آدممی

تر باا وساااتگی و کمی بیشنفس، کمی هم باا احسااااس پیعزت
هاا را اجتمااعی کرد اماا  توان آدمدوساااتی میحس محبات و نوع

ترین انگیزه برای اجتماعی شااادن انساااان چیسااات؟ کدام  قوی
خیزند و به سامت  ها به خاطر آن از جا برمیانگیزه اسات که آدم

 کنند؟جامعه حرکت می
جاد  ترین انگیزه را برای اجتماعی شادن در انساان ایامام قوی

خواهاد؛ اماام محور جاامعاه اسااات. این  کناد. جاامعاه محور میمی
های خودشان بیرون قدر جذاب است که همه را از خانهمحور آن

کشااد. یک جلوه جذابیت، حمایت امام اساات از امت و از من  می
 و شما؛ حمایت عاطفی، حمایت روحی، حمایت معنوی و مادی.

هَ ِ لَ فرمود  : »حَبََّّس
ْ
بِكُ    ه  ایَََّّ َ  زَ ُفَ یََّّ كُ   الْ  ُ ماان را ی؛ خاداوناد ا1«َّ 

ده.  یا نات بخشااا یهاایتاان ز محبوب شاااماا قرار داده و آن را در دل
ها، بعد  ها، پوشایدنیارن مگر دنیا چقدر جذاب اسات؟ خوردنی

شااود بالای  حضاارت طوری توصاایف کردند که آدم رویش نمی
فرماید عساال از آب بزاق دهان یک  منبر توضاایح دهد، مثلًا می

حشاره تولید شاده اسات. تازه عسال خیلی خوب اسات؛ دیگر بقیه  
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نمی توضااایح  فرمودنااد:  را  ُ الُّ دهم.  َ ََّّس ََّّ َّ ََّّ    ْ »ِ نََّّ ََّّ َّ ََّّْ یَّ ََّّ َّ َّ 
َ
س   أ ََِّّ ََّّ َّ همٌ َ  ُ  َّ  َ َُ  مَْ 

همَُتِ   َ طْ َ
ْ
ف  الْ شَْ

َ
همٌ فَأ م  ْ هحٌ َ  مَس  ف  ك هبٌ َ  مَِْ هٌ  َ  مَُْ مَشَْ  بٌ َ  مَلْب 

کل  َ  هِ  َََََّّّّّح ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ بََبَ ب «  الَْْ کنناد وگرناه  اهال دنیاا زیااد شااالوغش می  1مَذََّْ   ذ 

واقعاً خبری نیسااات؛ جذابیتی ندارد دنیا. شااایطان هم گفت من  
 کنم الکی ولی جذابیت امام واقعی است.ابش میجذ

که ایمان را در قلب  حضااارت ذیل این آیه فرمود منظور از این
شاااماا محبوب کردیم و زینات دادیم و جاذاب قرار دادیم، محبات  

 2.«امی الْؤمِتِ  نِی ْ  امیرالمؤمنین است؛ »

شاان یدر ساراپرده ا ×گوید: نزد امام باقر ه میید بن معاویبُرَ 

ش از جا درآمده و از  یی پاهایاد اساااود که گویمِنا بودم که به ز در 
ن شااده یت چنید: »چرا پاهایساات. از او پرساا یکار افتاده بود نگر 

 است؟«
گفت: »با شااتری آمدم که نتوانساات ما را به مقصااد برساااند و 

ش  یاده طی کنم.« حضاارت برایر را پیشااتر مساا یمجبور شاادم، ب
اد گفات: »من مرتکاب گنااهاانی  یا ن حال، ز ین شاااد. در ایاندوهگ

ا چون باه پنادارم کاه هلا  شااادهکاه میشاااوم تاا آنمی اد  یا ام؛ اما 
ن  یشاوم و ادوار مییآورم که شاما را دوسات دارم، به نجات، اممی

 گردد.«پندارم برطرف می
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ن، جز دوسااتی اساات؟ خداوند متعال  یا دیحضاارت فرمود: »آ
هایتان  را در دلمان را محبوب شاما سااخت و آن  ید: »ایفرمامی

روی  ید، از من پید: »اگر خدا را دوسات دار یفرماز مییآراسات«. ن
د: »کسااای را کاه باه یا فرمااد تاا خادا دوساااتتاان بادارد.« بااز مییا کن

 1دارند.«شان مهاجرت کند، دوست مییسو

اجتماع   و  شدن  اجتماعی  در  سیاسی  مدیران  نقش 

 گریزی مردم

کشااااند.  خودش می  این جذابیت امام اسااات که آدم را دنبال
ای در اجتماعی شاادن و اجتماع  مدیران ساایاساای، نقش عمده

گریزی مردم دارند. کدام مدیران سایاسای با عملکردشاان مردم را 
 کنند؟اجتماعی یا اجتماع گریز می

میزان حضاور مردم در انتخابات که یک جلوه اجتماعی شادن 
م  مردم اسااات، دقیقاً وابساااته به عملکرد مسااائولین اسااات. مرد

حاضاار هسااتند مشااکلات را تحمل کنند، اما حاضاار نیسااتند  
 خواری مسئولین را تحمل کنند.کاری و رانتکم

محبوبیاات   میزان  دیااد  خواهیااد  شااامااا  مهاادوی  دولاات  در 
را. ارن هم شاااما ببینید مردم چقدر  #مردان امام زمان دولت

مجذوب سااردار ساالیمانی شاادند؟ هر جا بدنش رفت چه کرد؟  
 مسئول حقیقی این است.جاذبه یک  
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 ، امام جاذبهعلی 

جااذاب جااامعااه،  فاادای  امااام  اساااات.  جااامعااه  محور  ترین 
های امیرالمؤمنین بشااوم. حضاارت، امام جاذبه اساات.  جذابیت

 دیا برو  :گفات  ،کردیم  یرهبر   کاه جناگ جمال را  یاز کساااان  یکی
 ×  یعل  یعنیمرد    نیباا ا  یادیا ز   یکاه دشااامن  دیا اور یا را ب  یمرد

آن شااخص گفت:  به و   سااتادیدارد. آوردند. مقابل آن شااخص ا
باا ا از خادا  ادیا ز   یلیگفات: خ  ؟یدار   یمرد دشااامن  نیچقادر   .

به   ریشمش  نم،بز  ریبا شمش یارا در ضاربه ارانشیاو و   خواهمیم
 شود.  یسرعت اثر کند و خون جار 

  د یی تأرا   اش یدشامنا  یکار مناساب هسات  نیا یتو برا  :گفت او
  ی هر حالت در  نامه را  نینامه من به سااامات او برو و ا  نیکرد . با ا
سااواره به او بده اما اگر او را   ،ادهیچه سااواره چه پ  ،ید یدکه او را 

ص    امبریا کاه ساااوار بر مرکاب پ  ینیبیحاال م  نیاو را در ا  ،ید یا د
  ی او به برآمدگ  کمانو   ریاست و جعبه ت  کمانو   ریکنارش ت.  است

  ی پرندگان   همانند واصااحابش پشاات ساار او    .اساات  زانیآو  نشیز 
  ی دن یو نوشاا   یاگر خوردن  .اندبازکردهرا    شااانیهاد که بالنهساات

در آن که    یو بنوشااا  یبخور   یزیتعارف کرد مبادا از دسااات او چ
 سحر است.  یدنیغذا و نوش

کاه حضااارت    دیا را د  نیرالمؤمنیام  یشاااخص رفات و وقت  نیا
حضارت نامه را باز کرد   .نامه را به حضارت داد  .ساوار مرکبش بود

  ی دن یا و نوشااا بخوریم    ییمنزل ماا غاذا  میبرو  ایا ب  :ساااپس فرمود
  ی شاادن   نیا :. گفتساامیرا بنو  اتنامهو من هم جواب    میبنوشاا 
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آمد و اصااحاب دور حضاارت را   نییسااپس از اساابش پا  .سااتین
 حلقه کردند.

  جواب   :فرمود  حضاارت  .بله :حضاارت فرمود بپرساام؟ گفت
  دهم یتو را به خدا قسام م  :حضارت فرمود  .بله  :گفت  ؟یدهیم
  ح ی او توضاا  ینگفت و حضاارت کل ماجرا را برا  طورنیا  یفلان ایآ

که    یآمدم نزد تو در حال  :بعاد گفت .کرد  دییا تأداد و آن شاااخص  
 یرو   یکساا   چیتر از تو نبود اما ارن همبغوض  کسچینزد من ه

تو  ترمحبوبمن    شیپ  نیا زما  امر   سااااتین  از    ی خواه یم  یهر 
 1بفرما.

را   امبرش ینامه مرا به او بده و بگو خدا و پ نیا  :فرمود  حضرت
را   ×شاااخص نااماه را داد و حرف اماام    نی... ایاطااعات نکرد

آن   .شااد  دیشااه نیبرگشاات و در صااف× یرساااند و نزد امام عل

  چ ی هبه خدا قساام آقا را فرسااتاده بود گفت:   نیکه ا یشااخصاا 
ه ما و مقابل  یاو را عل  کهنیبه سامت او مگر ا  میرا نفرساتاد  یکسا 

 ما قرار داد.

 × محبوبیت و جذابیت امام حسن 

اساات، امااام حساان  ×امشااب شااب ولادت امااام حساان 
 باااود؛محباااوب و جااذاب  شاادتبهامااامی بااود کاااه  ×

: ای اصااحابش فرمااودبااه یکاای از  ’کااه پیااامبر قاادرآن

 
1   َ  
َ
َ  ی  أ اِ   ت  مَُ  ِ لَى   َ   ض   بَْْ

َ
أ خََْقٌ  رْضِ 

َ ْ
اِ   اة مَُ  ُعََ   ا س  ُ مس

َ
أ   َ   َ ِ لَى   مِِْ حَهُّ 

َ
أ خََْقٌ  رْضِ 

َ ْ
 اة

ْ نِّ  َ  فََ  َ   مِِْ ُ شِِْ  .244، ص 1الدرجات، ج  بصائر .بَِِ
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 یگاااهگاااهی دارد ولاای جایزی در قلااب جایاا عمااران، هاار چ
ی ن درن دو کااود  یاا ا  ساات. یقلااب ماان هرگااز مکااان خاصاا 

ای رسااول خاادا تمااام  :: عاارض کااردمدیاا گویمعمااران 
فرمودنااد: ای  تن دو اساات؟ حضاار یاا ا  یگاااهقلااب شااما جا

ش از آن اساات کااه یعمااران، آنچااه باار تااو مخفاای مانااده باا 
ت ا یا دانسااته شااان اماار ی، خداونااد متعااال ماان را بااه محباا 

 1.فرموده است
ست. اای  محبیب ت در ای  حد و اندازه حاکی از جاذبه امام 

نب یز شئئئده   انپ ئامب  از محبئت ای  ز زنئد  بئاظممئتتمئام د   

 خیاهد یمکسى که  :  ز مید  شانای  درباره’رسی  خدا    .است

اد ک ده یسئمان محم  خدا که حرئ تد در آ  ن از  ن یبه ر

‘     و حسئ  و حسئ ×  طانبیابد ظلى ب   یبا  ،چنگ بزند

  دو را یا که خداوند متعا  از زیق ظ ش  ی ارا دوسئت بدارد ز

 2دوست دارد.

درباره محبت به ایشئئان در روایتی دیگ  رسئئی  مب بانی  

     مؤمنویژه       انمؤمن امکئه محبئت    دارنئدیمب ئان    گینئه یا

اختصئایئی  ‘و امام حسئ   ×  سئت اما محبت امام حسئ ا

 
1   ِ ا س   ِ ه رَس   َِ قََ  : َِ قََ  َ تِِ 

ْ
اُ بِْْ  َ افَ 

عَِْ یا    ’  عَنْ  َُ لِى  كِف کل   ِ فس  َ اف   لْهِ عَِْ َ ا ْ   مَِِ   ًُ ع مَهْف ِ  ب 

 َُ َّلَْبِی  مِِْ  لَامَینِ  الْْ  یِ  هَذَ مَهَِّْعَ  َ َّعََ  مَُ  مَُ َ     َ َ اف   عَِْ یا   َِ قََ  ِ ا س  َِ ه رَس  یا  ا 
هَذَ  ُّ ر  لْ    فََ  طُّ  َ     ٌ

مََ  ِ نِّ بِِ لُ  مََُ
َ
َ أ ر  ِ فس ا س كیْ َ

َ
 .50ص مل الزیارات، اک  خَفِ عَََ َ  أ

ِِ  فَلْْتَهَ   2 لْْهَا
فَ كِتَُبِهِ  اِ  ُلَى  َ َ ا س    َِ قََ تِ  اكس ثْقَی  الْو   ِ ا س   ِ َ ْ   ِ   َ مَِس فْ   ی َ

َ
أ رَاَ  

َ
أ بِِ َِ مَِْ 

َ
أ بَْْ  ىَِ   ]

تَِ   سح
ْ
نَ َ  اُ سَح

ْ
هِ ‘َ ُلِِب َ  اُ مََ مِِْ فََْ َ یِحلُُّ  فس ا س ٍِ

.51ص همان،   عَْ شِهِ فَ
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 ×بد ه  ظاشئ  امام حسئ   یها دمندارد حتی      مؤمنبه  

 هستند. ×و امام حس   

هس ىَِ »  ز مید:  ’رَسُی ُ انلَّهِ  فَ اِ  ِ فس ح  ِ
ؤْمِِِ   قُ   

ْ
بِ الْ  ُ  فَلَا  تَِ َّ 

 یِح 
َ
ؤْمٌِِ َ  د  م 

س
ه  ِ د َََّّّح یْ بََُّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ  سَّ

ْ
نِ َ  اُ َََّّّح ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سََّ

ْ
هس اُ ُفِقٌ َ  ِ فس حََّّ  َ  مََِّّ 

س
ه  ِ د   ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ صَّ ِ فَ اِ تِِ غ  ِ

   قُ 

 ِ ََِّّ َّ ؤْمَِّ  
ْ
َََّّّ بِ الَّْ  ُ  ََّّ َّ ِ تَِ ََّّ ََِّّ َّ ُفََّ ََََََّّّّّ َّ نَّ  

ْ
ََّّ َّ ِ  تَِ  َ  الَّْ َََِّّّ ُفَّ

ََََّّّ ََّّ َّ فَّ اكََََّّّّْ ًُ یَ  َ   َّّ ََّّ ََّّ َّ مْ ذَامَّ  َََّّ َّ َ ى  َّ تَََََّّّّ ََََّّّلَا  مئحئبئئت ؛  «   فَّ

  از  اى گ زته اسئئت. پغ    ج حرئئ ع ظلى در د  مؤمن

  از شئئ م مناز   مؤم  کسئئى ظلى را دوسئئت ندارد و  

  در د  مؤم  و  بغض او را ن یاهد داشئت. ونى محبت حسئن

شئئان را متمت  یکسئئى ا  و مناز  و کاز  جاى گ زته اسئئت

 1.ن یاهد ک د

به  .انعادهزیقرا دوسئئت داری     ×ما چقدر امام حسئئ   

دارد کئه   و جئتاب ئت  ظ ز ئت×  هم   انئدازه امئام حسئئئ   

× دوسئتد داشئته باش   ونی ح ک که ما کمت  از امام حس 

 .  کنیمیاد 

ه را  ز زندش محمد حنف  ×در جنگ جمل، حر ع ظلى 

زه بئه سئئئ ئاه    نیزه خید را بئه او داد و ز مید: بئا ا د و ن ئ طلب

به دشئئئم  زه را گ زت و  فه ن محمد حن دشئئئم  حمله ک  

گ وهى از سئئئ ئاه دشئئئم  جلیى او را گ زتنئد، او   .حملئه ک د

د روى کند، به ظقب ب گشئئت و به خدمت پدر  نتیانسئئت پ

 یسئیبهزه را گ زت و  ن  ×  هنگام، امام حسئ   ید. در ا رسئ 

 
 .383ص ، 3ج مناقب آل ابی طالب،  1
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نزد پدر  مد.    نیدخین یازه ندشئم  شئتازت. پغ از مدتى، با  

مشئاهده ک د،   ه  ن شئااظت را از امام هنگامى که محمد حنف

به   × ب  اث  احسئا  شئمسئت، سئ ازمنده شئد. حرئ ع ظلى

 1امب  و تی پس  ظلى هستى  او ز مید: ناراحت نباش  او پس  پ

دی  کئه مچ ا جئتا  میج اجتمئاظی    تیانئدیت ی  ب د 

راه او بم  نئد، حئا     در  و  کئه م دم ب ای اوایائاد کنئد ب ای ای 

م دمی که جتاب ت دن ا  چین بدون حامی شئده اسئت   و تنبا

در چشئمشئان بزرش شئده باشئد، چشئ  دیدن جتاب ت امام را 

 ندارند.

 شعر ولادت 

 اندهای خدائیاین خانواده آینه
 اند انتهائییدر انتهای جاده ب

 کنندخیل ملک مقابلشان سجده می
 اند ولیکن خدائیاند ها خدا نیاین

 برندرسد سر اطعام میهر کس که می
 اند کند که فقیران کجائیفرقی نمی

 

 
تَِ   1 ؤْمِِِ  

ْ
مِی   الْ

َ
دَ بَْْ   ×  َ  َ عََ أ مس َ نَََِ ِ  یْمَ  مُ 

ْ
مََکِل  اُ

ْ
ْ َ ُة   الِ

َ
ه   فأَ مَُْ صْدَ   ر  َ مْحِ    ذَا الُِّ صِدْ بَِِ ْ َِ لََ  ا   َ  قََ

ه   بَْ  هة    َ نَ فَََ هَََ  مََکِل َ َ
ْ
َ   الِ مََکِل 

ْ
الِ صْدَ  َ صَدَ    َ     َ ِدِةِ  مِِْ  ه   مَُْ ر  ن   سَح

ْ
اُ زَعَ  انَْْ ةِ  َ الِِ ِ لَى  رََ عَ   ُ اَس

فَ   َ ضَبس

ُ فَََ ذَلَِِ  مِِْ  دب  َمس
مُ  َ جْْ     َ سَ مَ فَََ م   الس ثَ   

َ
أ هِ  مُِْ ر  ىََ    َ ةِ  َ الِِ ِ لَى  رََ عَ    َ هِ  مُِْ بِ   ؤْمِِِ طَعَنَه    

ْ
الْ مِی   

َ
أ  َِ  

َ
د تَِ 

نْتَ ابْْ  ىَِ 
َ
بِی َ  أ ه  ابْْ  النس بس ٍِ

بَْ  فَ
ْ
 . 21ص  ، 4ج مناقب آل ابی طالب،   تَأ
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 یک "السلام" و یک "و علیک السلام" سبز
 اند اینها همان مقدمه آشنائی

 صدها هزار مثل سلیمان در این حرم
 اند های شریف گدائیمشغول لحظه

 ایمخوریم که پروانه زادهسوگند می
 ایمن خانوادهی ا یمی ه قدیهمسا

 م تویا کر یما   یتو آسمان جود
 م تو یکند دل ما تا حر پرواز می

 شومك مییکنم به تو نزداحساس می
 م تو یوزد سر راهم نسکه می  یوقت

 وقت کرامت است که از راه آمده است
 م تو ین قدیکوچه نش  یآن آشنا

عهقرآن بی  بدیل، حروف مقط 
 تو م یرسم به فهم الف لام م یم  یک

 ن سحریم خدا را در ایدهیسوگند م
 م تو یهای رحمت دست کر بر پینه

 شه سائل دست شما کندیما را هم
 شما خا  پا کند  یر پایما را به ز 

 یترم کنر که عاشقیدست مرا بگ
 ی غمبرم کن یسلمان خانواده پ 

 زنمیمه شبت دور میمن در قنوت ن
 ی و انگشترم کن یر ید مرا بگیشا
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 اندکه به دست تو دادهآن شاخه گلم  
 ی تا هرکجا که خواست دلت پرپرم کن

 اقیاشت  ین سحرهایمن آمدم که ب
 ی و خرج حرم کن یر یبال مرا بگ 

 خوردیبال و پر شکسته به دردم نم
 ی انگار بهتر است که خاکسترم کن 

 حسن  یآب و سفره نان من یروز 
 حسن  ی ماهِ مبارِ  رمضان من

 هاپا  نگاهت سلام یدر هوا یا
 ها ن نامیای بنامت نداشت سابقه

 شوند ر مییبهار خدا س  یسبز یا
 ها های حضورت مشاماز عطر سفره

 ا و چشم مرا هم قدم بزنیرون بیب
 ها سفره فروتن جمع غلامهم

 دهدجا نمی  یبه کس  یات کسدر کوچه
 ها ن ازدحامینما به شوق چن  یمکث

 است  سائل شدن کنار نگاه تو واجب
 ها گدا به چشم تو دارد مقام  یوقت

 تو  یدار شهر خدا ما گداتو سفره
 تو  یر هوایم و اسیمثل کبوتر 

 شودشما خم نمی یش پایکس که پآن
 شود در خانه فرشته هم آدم نمی
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 من بدون توسل به نام تو یآقا
 شود توبه فراهم نمی  یبرا یحال

 ر و به سمت خدا ببریدست مرا بگ
 شود تان کم نمییکه از بزرگ  یزیچ

 آرامش تو باعث طوفان کربلاست
 شود ام مُحَرم نمییصلح تو ق  یب

 هرکس که بر نجابتِ صلح و سکوت تو
م نمیمؤمن نمی  شود شود، به جهن 

 سکوت تو  ید صدایتا کربلا رس
 سکوت تو  یها به فدال و قالی ن قیا

 ترکریم  یاز هزار حاتم طائ یا
 تر مان قدیمیلطف تو از تمام کر 

 آوری به وجد تو پروردگار رامی
 تر کلیم  یاز زبان حضرت موس یا

 یکوثر  ینسل طهورا  یتو ابتدا
 تر هرکس حسودتر به تو باشد عقیم

 ایمندیده ییر رو به خداین مس یدر ا
 تر وه تو مستقیمیگ   یاز رد پا

 زنندیات سنگ مدر کربلا به آینه
 ترعظیمتر به تو جرمش هرکس شبیه

 یشو یآقا تو در کلام خلاصه نم
 یشو یدر حضرت و امام خلاصه نم 
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 م خسته چه کردند با پرتیاکر ی یا
 ن زهر ِ پر شراره چه آورده بر سرت یا

 ای که رنگ نگاهت کبود شداز لحظه
 دگر گرفته مناجات خواهرت  یرنگ

 امام شهر  یب، تو بودیغر  یکه انیبا ا
 کرت یبه پ  ینخواند نماز  یاما کس 

 رهایتابوت را نشانه گرفتند به ت
 ش دو چشم برادرت یآن هم کجا به پ 

 ترینحرمیب یاد تو ایما به   یهادل
 ع مطهرت یزند به سمت بق یپر م 

 رسدیعت نمیلبم به خا  بق  یتا کِ 
1رسد یت نمیعبر آستان پاِ  رف

 
 لطیفیان اکبریشاعر: عل 1
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 م:  شجلسه ش

 پردازی، گام بعد از اجتماعی شدن« »جامعه
 

در   نداریم  کاری  اجتماع  با  ولی  هستیم  اجتماع  در  ما 

 حالی که اجتماع با ما کار دارد

موضاااوع اصااالی بحاث ماا در دهاه دوم مااه مباارک، تحول در 
که  که برسایم به اینسابک زندگی جمعی اسات؛ منتها قبل از این

چگوناه ساااباک زنادگی جمعی خودماان را تغییر دهیم، اول باایاد  
دادیم کاه  حساااابی ذهن خودماان را در این موضاااوع خیس می

ی،  صاورت طبیعچگونه اجتماعی شاویم چراکه بسایاری از ما، به
اجتماع گریز هسااتیم؛ یعنی زیاد به کار اجتماع کاری نداریم. در  
اجتماع هسااتیم ولی با اجتماع کاری نداریم در حالی که اجتماع  
باا ماا کاار دارد و باه قول علاماه طبااطباایی ماا مقهور اجتمااع  

که ما  هساااتیم، جامعه خیلی قدرت تأثیرگذاری دارد، صااارف این
های خوبی باشاند  در خانه، بچه های مابچه خوبی باشایم یا بچه

تر از خانواده بر تربیت ما تأثیرگذار است  کافی نیست، عاملی قوی
 و آن اجتماع است.
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 پردازی، گام بعد از اجتماعی شدن جامعه

گام بعد از اجتماعی شاادن، این اساات که جامعه را ساااخته و 
پرداختاه کنیم، آساااتین باالا زدیم آمادیم وساااط جاامعاه، حاالا  

یم جامعه را بساازیم؛ این گام بعدی ما اسات. شااید برخی  خواهمی
تواناد بر  پیش خودشاااان بپرساااناد کاه آقاا مگر یاک نفر چقادر می

جامعه تأثیرگذار باشااد؟ شااما یک نفر، کنار آن نفر دیگر، کنار آن 
توانیاد بر  شاااویاد کاه میکم یاک جاامعاه کوچکی مینفر دیگر، کم

ْ مِِْ فرمود:   جاامعاه تاأثیرگاذار بااشااایاد.
َ
ً  كثَ فِئَََّّ ب ََّلْ »كُ بََْ فِئَََّّ رًَ   ی  َ ب غَََ

ذْفِ ا س  ٍِ تواناد فرهناگ،  بساااا یاک جاامعاه کوچاک میای چاه  1«بََِّّ

تر را تغییر دهد به اذن اقتصاااد و ساابک زندگی یک جامعه بزرگ
 خدا.

 پردازی یعنی قوی کردن جامعهجامعه

پردازی یعنی قوی کردن جامعه؛ جامعه پرداخته شااده،  جامعه
عه پرتوان است. جامعه پرداخته شده دو صفت برجسته دارد:  جام

که قدرت  که قدرت حل مشااکلات را دارد و دیگری اینیکی این
آوری جاامعاه باالاسااات، شاااکنناده  تحمال مشاااکلات دارد؛ تااب

نمی کرد،  نیساااات،  تهادیادش  باه این جاامعاه زور گفات،  توان 
تحریمش کرد؛ جامعاه خوب پرداختاه شاااده اسااات، یعنی مقااوم  

شاود  ه اسات. یکی از کارهایی که در صانایع مختلف انجام میشاد
ها را گرفتن و جلا  پرداخت کردن و صاایقل دادن اساات؛ زمختی

 
 .249بقره، آیه  1
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پردازی چیزی از جنس پرداختن و صااایقال  دادن اسااات. جاامعاه
فرماید تزکیه  دادن جامعه اساات؛ همان که خدا به پیغمبرش می

ا عَََ    »کن:    ُ ْ ِفْمَ  «َ  َ    مْ یِه زَك  ِتِهِ َ  یامْ آیِه ی 
ْ
 1ا      اكْفِتُبَ َ  اُ

جامعه میاگر  مقاوم  شود  پرداخته  جوامعِ ای  و  شود 

 توانند به آن ضرر بزننددیگر نمی 

 یا»فرماید:  می
َ
سّ یَ  أ ها عَََ یَ ُ ا «  آمَِ  ْ كُ  َََََّّّّّح َّ سَّ ن ْ   

َ
ْ أ ؛ ای کسااانی که 2كُ 

بپردازیاد. ظااهر آیاه باه  ایاد بر شاااماا بااد کاه باه خودتاان  ایماان آورده
فرماایاد منظور این  خورد اماا علاماه طبااطباایی میخودساااازی می

پردازی بااشاااد؛ یعنی هوای جاامعاه خودت را تواناد جاامعاهآیاه می
اولین اتفااقی کاه اگر  بعاد در اداماه می  3داشاااتاه بااش. فرماایاد 

افتد این است که جوامعِ  ای پرداخته شود و مقاوم شود میجامعه
ْ مَِْ    »د  توانند به جامعه شاما ضارر بزنند. فرمود:  دیگر نمی

 
كُ ُّ  َََّّّ ضَُّ

ْ «ِضَکلس ِ ذَا اْ تَدَ    4 

 
 .2جمعه، آیه  1

 .105مائده، آیه  2

»ممکاان هاام هساات آیااه را بااه »خطاااب اجتماااعی« حماال نمااوده و گفاات کااه روی  3

ها« ساااخن در جملاااه  یَ آمَِ  ِ
سّ یَُ ا

َ
»مجتماااع ماااؤمنین« اسااات، و در نتیجاااه ماااراد از  »یا أ

"کااااه فرمااااود: این ْ كُ  سح ن ْ   
َ
ْ أ »اصاااالاح وضااااع اجتماااااعی جامعااااه اساااالامی« و  "عَََ كُ 

ینیااه و عماال صااالح و شااعائر عامااه مهتاادی بااه هاادایت الهیااه دیاان شاادن و معااارف د

 .248، ص 6اسلامیه را حفظ کردن است.« ترجمه تفسیر المیزان، ج 

 همان. 4
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 ها اثر نکند پردازی یعنی کاری کنیم تحریم جامعه

ها و گذرد، چرا هنوز تحریمچهل ساال از انقلاب اسالامی می
تهدیدها اثرگذار اسااات؟ چون هنوز جامعه خوب پرداخته نشاااده  

رهبری فرمودند: »برای نجات اقتصااد کشاور  اسات. مقام معظم 
هاا و بودن یاا نبودن فلان شاااخص یاا نباایاد منتظر پاایاان تحریم

عنوان یاک  هاا باهاقادام فلان کشاااور بود. البتاه دور زدن تحریم
تاکتیک خیلی خوب اساات، اما کار و راهبرد اساااساای را باید بر  

ی  در جا 1ها متمرکز کرد.«ساازی کشاور از آسایب تحریممصاون
دیگری فرمودناد: »در اقتصااااد، اگر ماا قوی شااادیم و قادرتمناد  
زائاادی   کااار  یااک  تحریم  و  ناادارد  تحریم معنی  دیگر  شاااادیم، 

یا فرمودند: »رفع تحریم دسات دشامن اسات و خنثی    2شاود.«می
 3کردن تحریم دست ما است.«

شود،  اگر فکر کنیم که همه مشکلات با مذاکره حل می

 مشکلات سر جایش هست 

شاااود، در ین نگااه کاه هماه مشاااکلات باا ماذاکره حال میتاا ا
پردازی یعنی  جامعه هسات، مشاکلات سار جایش اسات. جامعه

شااود نه با  سااازی اقتصاااد حل میمشااکلات با مقاومت و مقاوم
قادر  مردانی نیااز داریم کاه اقتصااااد جاامعاه را آنماذاکره. ماا دولات

 ها اثر نگذارد.قوی و مقاوم کنند که دیگر تحریم

 
1 28/08/1398. 

2 03/06/1395. 

3 26/09/1399. 
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 سازی اقتصاد ای، مدیران مقاومیران مذاکرهمد

مادارانی هساااتیم کاه ماا را از مسااایر  ماا منتظر سااایااساااات
که تمام اقتصااد را ساازی اقتصاادی به نجات برساانند نه اینمقاوم

اش بشاود این وضاعی که شااهدش  به مذاکره گره بزنند که نتیجه
ه  هساتیم. ما ارن با دو مدل مدیریت مواجه هساتیم: مدیرانی ک

شاود و مدیرانی  معتقد هساتند تمام مشاکلات با مذاکره حل می
سااازی اقتصاااد حل  که معتقد هسااتند تمام مشااکلات با مقاوم

 سازی.ای و مدیران مقاومشود. مدیران مذاکرهمی

سازی و راز عدم موفقیت در  راز موفقیت در موشک

 اقتصاد

ساازی را رفتیم موفق بودیم، در صانایع  ما هر جا مسایر مقاوم
موشاکی و نظامی، ما را تحریم کردند. مدیران نظامی ما رفتند به 

صانایع موشاکی تحریم هساتیم    درکه سامت تولید و ارن با این
های موشاااکی روی صااانایع هوایی ما اثر نگذاشااات.  اما تحریم

نشاده اسات. چرا؟ چون  هرچقدر هم که اثر گذاشاته، مانع راه ما  
گاه نرفتیم به سامت  ساازی موشاک، هیچرفتیم به سامت مقاوم

که مذاکره کنیم برای موشاااک اما در اقتصااااد دقیقاً مسااایر  این
در   موفقیاات  راز  این  خوردیم.  و شاااکساااات  رفتیم  را  برعکس 

 سازی و راز عدم موفقیت در اقتصاد است.موشک
ن داریم دقیقاً  ماه رمضااان، ماه تهذیب و تزکیه اساات، ما ار

کنیم. اصالًا کسای احسااس نکند  بحث اخلاقی و خودساازی می
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کنیم. بحث ما درباره خودساازی یک جامعه  ما بحث سایاسای می
 است.

ماا برای جاامعاه، جادای از فرد یاک هویات مساااتقال قاائال  
طور که یک فرد نیاز به خودساازی و تهذیب دارد،  هساتیم، همان

تهاذیاب دارد. این تهاذیاب و   یاک جاامعاه نیز نیااز باه خودساااازی و
خودساااازی فرد و جاامعاه، آثاار روحی و معنوی دارد، آثاار ماادی و 

شاود. قوی شاد  دنیوی هم دارد. اگر کسای تهذیب کرد، قوی می
شااود. در یک ابعاد  در اقتصاااد شااخصاای خودش هم موفق می

تر، اگر یک جامعه خودساازی کرد، قوی خواهد شاد و قوی  بزرگ
ل روحی، اقتصاادی و فرهنگی از دیگر اش اساتقلاشادن نتیجه
 جوامع است.

پردازی یعنی نجات از وابستگی روحی و فکری  جامعه

 به دیگر جوامع 

ای که سااخته و پرداخته نشاده، یعنی جامعه وابساته؛ و جامعه
ای  وابساتگی به دیگر جوامع نقطه شاکسات جامعه اسات. جامعه

یکی   دارد:  مهم  دو ویژگی  دارد،  روحی  اساااتقلال  کااه  اینکااه 
هاای خودش را بااور  هاا و امکااناات و ظرفیاتهاا و توانااییدارایی

که تحت تأثیر جو و شااود؛ دوم ایندارد و دچار خود تحقیری نمی
قرار نمیموج بیرون خودش  درون و  اجتمااعی  این  گیردهاای   .

 جامعه خیلی مستقل و آقا است!
فرماایاد: »اگر ماا از وابساااتگی فکری می&  اماام خمینی  

که ما وابسااته  نیشااود. اها تمام میم، همه وابسااتگیییاین برویب
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  - کنم کهعرض می  -م، دریم، در اقتصاااد وابسااته هسااتیشااد
ن  یم، مبدأ ایز وابساته هساتیم، در همه چیفرهنگ وابساته هسات

چقدر  &ببینید امام    1م.«ین اسات که در فکر وابساته هساتیهم

بساااتگی  دقیق چینش کردناد. فرمودناد وابساااتگی فرهنگی و وا
که  اقتصاادی ریشاه در وابساتگی فکری دارد. دشامن قبل از این
رود  کشاوری را از نظر فرهنگی یا اقتصاادی وابساته کند اول می

 سرا  وابستگی فکری.

 پیامدهای عدم استقلال روحی 

ها همین اساتقلال  ها و بد شادنپایه بسایاری از خوب شادن
اساات که اکثر  روحی داشااتن یا نداشااتن اساات؛ بله مساائله این 

هایی که اسااتقلال  های اجتماعی هسااتند؛ آدمها اساایر موجآدم
 کنند.ها به هم دیگر نگاه میروحی ندارند، در فتنه

کنناده  های کوبناده و نابودکنناده و منحرفهایی از این موجآدم
اند  اند و مشاااق کردهکنند که در خانه تمرین کردهنجاات پیدا می

ها هساتم؛  اش! نگو من یکی از اینبین نبکه خودت باش! دهن
 کنم.بگو من فرق می

َِ  فرماایاد:  می×اماام کااظم َ   قََ مَََّّس ِ
ْ
ُ الْ ً  َّ لََّّْ   َ  مَََّّ َ َّس نََس ِ مََّ  تَکُ 

َ
»د
هَاحِِب مَِِ النسُ  

َ
نََ  
َ
ُِ  َ  أ نََ مَعَ النس

َ
ِ  أ عه نباشااید؛ یعنی نگویید    2«تَقَ  ام 

نباایاد هر کااری کاه  من هم یکی از مردم و مثال مردم هساااتم.  
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مردم کردند شاااما هم انجام دهید. ممکن اسااات مردم اشاااتباه  
کنناد، پس من هم  طوری عمال میبکنناد. نگو: »هماه مردم این

 کنم!« مستقل باش، خودت باش!طوری عمل میاین
عاَة« یعنی هرکسااای هر کاری می کناد، تو هم هماان کار را »إمَّ

نرساد خیلی کارها  بکنی! کمی فکر کن. شااید دیگران عقلشاان 
را بکنند، تو خودت باش! چقدر لذت دارد که آدم، خودش باشااد  

که رفتار  -ها در بعضای مواردو ابتکار عمل داشاته باشاد. خانواده
خلاف مردم رفتار کنند تا اسااتقلال را به   -مردم، درساات نیساات

دهند،  ها آموزش بدهند. بعضای کارهایی که مردم انجام میبچه
 بیهوده است.

این مااا  تااأکیااد میچرا  ولایاات  بر  چون مهمقاادر  ترین  کنیم؟ 
هایی که  های مستقل است؛ آدمکارکرد ولایت، درست کردن آدم

جلوی کساای خم نشااوند و تحت تأثیر کساای قرار نگیرند و وقتی  
دیدند یک کاری را باید انجام بدهند، آن را انجام دهند و به حرف  

اگر باه حق انتخا این و وآن، نگااه نکنناد.  اب خودت اعتناا کنی 
کند که اشاتباه نکنی و اگر  خوب بررسای کنی، خداوند کمک می

کند. عمار بعد از جنگ جمل  هم اشااتباه کردی، خدا جبران می
گفات: دیادیاد کاه خادا حق را پیروز کرد؟ برخی باه او گفتناد: چون  

کنی! عمار گفت: اگر  علی پیروز شاده اسات، از او طرفداری می
اگر علی    طرف و هماهعلی یاک بااشاااناد،  مقاابلش  مردم دنیاا 

شااکساات بخورد یا پیروز بشااود، اگر علی غریب باشااد یا در اوجِ  
فتح و پیروزی باشد، من با علی خواهم بود. این یعنی عمار کسی  

، در کنار علی  قرار گرفته باشد!×نیست که تحت تأثیر جو 
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 معنای خودت باش! 

گویی:  دت میپدران و مادران محترم وقتی شاما مرتب به فرزن
»خودت بااش«؛ یعنی تحات تاأثیر حرف دیگران و نگااه دیگران 
قرار نگیر! مسخره کردن دیگران روی تو تأثیر نگذارد! طبق یک  

اند، تحت  نظرسانجی، اکثر دخترهایی که حجاب را کنار گذاشاته
شاود مادر در این  تأثیر حرف و نگاه دیگران بوده اسات. معلوم می

حی را با فرزندش تمرین نکرده اساات.  خانه مهارت اسااتقلال رو
اگر دیادی اکثر مردم راه غلط را انتخااب کردناد و تو داری خلاف  

کنی نترس! اگر مردم یک ساابک  ها زندگی میمساایر زندگی آن
 زندگی غلط انتخاب کردند تو آن را انتخاب نکن.

کند: شانیده بودیم همسار شاهید محمدعلی رهنمون نقل می
کردیم  برایش اهمیت دارد ولی فکر نمی نماز جماعت و اول وقت

قدر مصامم باشاد! صادای اذان که بلند شاد، همه را بلند کرد؛ این
انگار نه انگار عروساای اساات، آن هم عروساای خودش! یکی را 
فرسااتاد جلو، بقیه هم پشاات ساارش، نماز جماعتی شااد به یاد  

 ماندنی.

 استقلال روحی جامعه در دست چه کسی است؟ سیاسیون

گیری اساااتقلال روحی  ه اولین عاامال مؤثر در شاااکالخاانواد
گیری  تر از خاانواده چاه عااملی در شاااکالجاامعاه اسااات اماا مهم

 استقلال روحی جامعه تأثیرگذار است؟
تر ین تأثیر را در کنند بیشسااایاسااایونی که مردم انتخاب می

گیری اساااتقلال روحی جاامعاه دارناد. چگوناه؟ حضااارت  شاااکال
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تر هساااتند تا به انشاااان شااابیهمدار فرمود: مردم به سااایاسااات
مْ «پدرانشان؛  مْ بِآبََئِِِ

ه  مِِنْ  شَْْ
َ
مْ أ ائِِِ مََُ

 
جامعه تحت تأثیر    1»النسُ   بِأ

 مداران هستند.مداران است؛ مربی جامعه، سیاستسیاست

 کنند؟ چگونه سیاسیون استقلال روحی جامعه را نابود می 

ابود  ماداران اساااتقلال روحی جاامعاه را نا چگوناه سااایااسااات
کنناد؟ گااهی باا ترس و گااهی باا امیاد واهی و گااهی باا نشاااان  می

 دادن منافع؛ نه رساندن جامعه به منافع حقیقی خودش.
که رأی بیاورند دائماً ذائقه اگر برخی از سااایاسااایون برای این

مدت ساوق دهند؛ اگر  مردم را به عجله برای رسایدن منافع کوتاه
مدت به قیمت ذبح منافع  اهساوی منافع کوتسایاسایون مردم را به

آیاد؟ این  ای باه باار میدانیاد چاه فااجعاهبلنادمادت دعوت کنناد، می
برای جاامعاه دارد؟   تربیتی  رفتاار سااایااسااایون چاه اثر مخرب 

آمیزترین اثر تربیتی چنین رفتار سایاسای این اسات که یک  فاجعه
کناد. جاامعاه کاه کناد، جاامعاه را عجول میصااابر میجاامعاه را بی

گر حاضار نیسات برای رسایدن به منافع بلندمدت،  عجول شاد دی
 ها را تحمل کند.صبوری کند یا سختی

مدت خودش هم وقتی جامعه عجول شاد حتی به منافع کوتاه
نخواهد رساید. این رفتار سایاسایون، فضاای ناامیدی را در جامعه  

کند. این جرم نیسااات؟ جرمی بالاتر از این نیسااات که  حاکم می
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میاد کنی از رسااایادن باه مناافع خودش باا  شاااماا یاک جاامعاه را نااا
 امیدهای واهی که برای او درست کردی و به نتیجه نرسیدی.

چگونه در مدیریت ولایت، مردم به منافع بلندمدت خود  

 رسند؟می

آیند.  در مدیریت و شایوه حکمرانی ولایت، مردم صابور بار می
تر  بیشدعوت ولایت، دعوت به مناافع بلندمدت و کساااب منافع  

است. چرا رهبری دست از سیاست اقتصادی مقاومتی و حمایت  
برنمی داخلی  تولیااد  را از  جااامعااه  بلناادماادت  منااافع  دارد؟ چون 

 خواهد. انتخاب و تصمیم با شما!می
تولیاادی برای تعطیلی  بلناادماادت  فاادا کردن منااافع  یعنی  هااا 

مداری که رونق اقتصاادی  مدت. سایاساترسایدن به منافع کوتاه
مدت،  نی بر نگاه به غرب کرد و حاضر شد برای منافع کوتاهرا مبت

هاا بااج دهاد و تولیاد را بخوابااناد، مسااائولینی کاه چنین  باه غربی
اند و جامعه را به نابود کشیدند، باید توضیح دهند  سیاستی داشته

که چرا چنین کردند! رسااماً بگویند ما چنین خسااارتی را با چنین  
بلندمدت برای رساایدن به منافع  ساایاسااتی اقربانی کردن منافع  

ایم. اولًا بگویناد چاه مناافع بلنادمادتی را از  مادت  باه باار آوردهکوتااه
دسااات دادیم؟ چناد ساااال مناافع بلنادمادت مردم را ناابود کردیم  

مادت. بعاد بگویناد کاه باه مناافع  برای رسااایادن باه مناافع کوتااه
و   رسایدیم یا نرسایدیم؟ چقدر رسایدیم و چقدر نرسایدیم؟ اگر آمار

مداران باقی  ارقام این ضاررها دربیاید دیگر آبرویی برای سایاسات
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مااناد. بگویناد چناد ساااال کشاااور را عقاب اناداختناد! اعاداد و نمی
 ارقام نجومی است!

اناتاخاااب درباااره  هام  اناتاخااابدیان  هام  و  فاردی  هااای  هااای 
اما کدام  ؛ گوید بر اساس منافع انتخاب کناجتماعی سیاسی می

و منافع حداکثری؛ همه منافع. دعوا سار    منافع؟ منافع بلندمدت
داند که اصال منفعت  ای میکم و زیاد منافع اسات وگرنه هر بچه

 چقدر خوب است.
اند شااعار انتخابی ما این اساات که به برخی ساایاساایون گفته

»من می بزنیااد:  را  این حرف  بگوییم مردم  زناادگی  مردم  خواهم 
عار دعوت به کنم!« این یعنی دعوت به اصااال منافع اما این شااا 

خواهید فقط زندگی کنید به هر  منافع حداقلی اسااات. شاااما می
خواهم  قیمتی؟ با هر بدبختی؟ شاعار درسات این اسات: من می

 تر.بهتر زندگی کنم. این یعنی دعوت به منفعت بیش

های انسان، دعوت به منافع  دعوت ولایت در انتخاب 

 بلندمدت است 

انتخااب در  انسااااان دعدعوت ولایات،  باه مناافع  هاای  وت 
که مردم را در رسایدن  برای این÷ بلندمدت اسات. حضارت زهرا

ها  به انتخاب درسات و صاحیح کمک کند، از منافع بلندمدت آن
ساااخن گفات؛ از ضاااررهای بلنادمدتی که در اثر کناار گذاشاااتن  

بْْشِ  ا ی ِشح رسد. فرمود:  ها میمدیریت ولایت، به آن
َ
 ب َ ُرِمب َ    »أ

دب   ََََََّّّّّ َّ تَّ ْ  َََّّّ ََّّ َّ هَِ  مََّ
َََّّّْ ََّّ َّ َََّّّح َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ِ سَّ َََِّّّ ََّّ َّ ُلَّْ

س  َََّّّ ََّّ َّ َّ َََََّّّّّ َّ دَا ب مَِِ الَّ َََّّّْ ََّّ َّ بَّ ِ َََّّّْ ََّّ َّ کلب َ  ا َّ َََََِّّّّّ َّ ُمَّ
ََََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ْ  ب شَّ

َ َََِّّّ ََّّ َّ مب َ  بَِّ َََََِّّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََّّّ   تَِ غََشَّ ََّّ َّ َِّ ََّ ََّّ ََّّ َّ ْ  دَع   َّ كُ  ََََََّّّّّ َّ ئَّ
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َََِّّّ  زَِ   ََّّ َّ ْ خَصَّ
كُ  ََ ر بُرنده و به  ی؛ بشااارت بادتان به شاامشاا 1داً« داً َ  جَْ

و فراگ  دائم  و مرج  کااه یهرج  ساااتمکاااران،  اساااتبااداد  بااه  و  ر 
عاام و درو قتالبرناد و جاامعاه شاااماا را  تاان را باه غاارت مییهااثروت

 کند.می

ای بود که مردم را به منافع  امیرالمؤمنین مدیر سیاسی 

 کردبلندمدت خودشان دعوت می

را انتخاااب   ولایات  اگر مردم مادیریات  فرمود:  امیرالمؤمنین 
رسایدند تا قیامت. از آسامان و کرده بودند، به منافع خودشاان می

ها  نافع آنصاورت همیشاگی مخورند تا قیامت؛ یعنی بهزمین می
ََِّّ شااااد.  تاأمین می َّ   بَ َّ

ذ  قَََضَ ا س ْ  ََّّ َّ َ  مَِّ َََّّّس مَّ
 ْ
فس اة

َ
هنِّ »َ  لَوْ أ  َ َ نِّ   ه  ا  سی  ُعُ  َََََّّّّ 

َ
  َ  أ

 ْ ِ ِ رْجُ 
َ
مْ َ  مِِْ تََِْ  أ قِِِ

ا مِِْ فََْ  ُ كَ
َ َ
ِ یْ رَغََاً ِ لَى   ة  2ُمَِ  «ی  مِ ا ْ  

گفت: یا علی، معاویه را یک ماه سااارکار بگذار  ابن عباس می
حضارت   3»َ لَ   شََْ اً َ  اعْزِلَْ  َ ْ  اً «کنی؛  د برای همیشاه عزل میبع

دهم؛  فرمود: به خدا قساام جز شاامشاایری چیزی به معاویه نمی
ا س    َ  

َ
َََِّّّ »د ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ 

َََّّّْ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ 
 
أ  
َ
د    َََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّس   هِ  َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ا َّ  

س
َََََّّّّّ ِ د ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ بااه ناازدیااک  4َ  « َّ افااراد  تااریاان 

کنند شاما چه توقعی از  امیرالمؤمنین گاهی حضارت را درک نمی
 ها دارید؟غریبه

 
 .1، ح 354معانی الأخبار، ص  1

 .658، ص 2سلیم، ج  2

 .441، ص 4تاریخ طبری، ج  3
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چرا حضارت حاضار نشاد یک ماه به معاویه باج دهد؟ بالاخره  
کرد که چنین تصاامیمی گرفته شااود  مدت اقتضااا میمنافع کوتاه

بلناد مردم فکر می فرمود یاک  کرد، میاماا حضااارت باه مناافع 
م حاضااار نیساااتم با معاویه مدارا کنم و امتیاز بدهم. به لحظه ه

 عقلانی بود یا نه؟×  نظر شما این کار امیرالمؤمنین

هَاَِّه « فرمودند: ×  امیرالمؤمنین   ْ اِ الَْْ هِ    َ   ْ   
َ
ُِ  أ عْقََ  الَنّ

َ
 1»أ

تر اسااات! منافع  کند، عاقلتر به عاقبت نگاه میهرکسااای بیش
دید که  بلندمدت و دائمی را دیدن کار عقلانی اسات. حضارت می

شاااود اگر معااویاه باه حااکمیات  مناافع بلنادمادت مردم ناابود می
رسااید. شااما دیدید که وقتی معاویه به حکومت رسااید، منافع  می

 مردم را نابود کرد.
بعاد از اینهمین چناد روز پیش بو باا  د کاه امیرالمؤمنین  کاه 

خوارج جنگید، وارد کوفه شااد. در ماه رمضااان در مسااجد نماز  
خواناد بعاد رفات باالای منبر و خطباه زیباایی خواناد. بعاد فرمود  

عرضااه × چقدر از ماه رمضااان گذشااته اساات؟ امام حساان

امااام حساااین  13داشاااات:   از  بعااد  امیرالمؤمنین،  یااا  × روز 

در دیگر از ماه مانده اساات؟ حضاارت  پرساایدند: حسااین جان چق
امیرالمؤمنین چاه کاار کرد؟ محکم باه  روز. می  17فرمود   دانیاد 

صاورت مبارک خودش زد، در حالی محاسان حضارت سافید بود.  
ن محاساان من به خون من رنگ بشااود  یفرمود: به خدا قساام ا

 
 .3367غررالحکم، ح  1



 131    شدن  یگام بعد از اجتماع، یپردازجامعه جلسه ششم: 

 

ََ »لِ ن امات بیاایاد؛  یترین اوقتی کاه شاااقی َ ِ ذِ ا  ْی   ُ ُ بِدَِ َ َ بَنَس ِ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ صَّ
ْ ثَ  خ 

»ُ َُ َ   ْ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ
َ
بعد یک بیت شاااعر خواند و عالم و آدم را آتش زد. فقط   أ

رِ یاک مصااارعش را بگویم: فرمود:  
 
َُ ة  َ   ََِّّ »أ لِی ََِّّ ِ  ِد  حِبَََّّ ؛ من  1«د  قَُْ

 خواهد.خواهم و او مرگ مرا میزندگی او را می

 
امیرالمؤمنین  می بود؟  یمن  یگانه  ملجم  ابن  فرمود:  ×  دانی 

بفرستید. مردم یمن صد نفر انتخاب    یحساب برای من ده نفر آدم
کردند. آن صد نفر از بین خودشان هفتاد نفر انتخاب کردند و آن  
انتخاب   عملیات  خیلی  کردند.  انتخاب  نفر  سی  نفر،  هفتاد 

بفشرده رسید  نفر  سی  دادند.  انجام  آمدند  ای  نفر  ده  نفر.  ده  ه 
خدمت امیرالمؤمنین، یک نفر را فرستادند جلو. آن یک نفر ابن  

بین   در  بود.  مرادی  بگوییم    ها یمن ی ملجم  که  نبود  زیاد  خائن 
اند،  از اول تعریف و تحسین شده  هایمنیاش هم ابن ملجم.  یکی

ها یک نمونه بد  شوند. خدا گاهی از بهترینهنوز هم تحسین می
میانتخا  مدح  ب  در  خواندن  شعر  کرد  شروع  ملجم  این  کند. 

فرمود:   آمد.  خوشش  او  بیان  از  خیلی  حضرت  امیرالمؤمنین، 
اسمت چیست؟ گفت: اسمم عبد الرحمن است. حضرت فرمود:  
فرزند که هستی؟ گفت: ملجم مرادی. تا گفت مرادی حضرت  

انَ      فرمود: تو ابن ملجم هستی؟ گفت: بله. حضرت فرمود:  
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عهف انَ اله راج  می    نگاه  او  به  مرتب  روی  حضرت  دست  و  کرد 
عهف  فرمود: زد و میدست می  1انَ     انَ اله راج 

من   آیا  ملجم،  ابن  فرمود:  از ضربت خوردن  بعد  امیرالمؤمنین 
جواب مرا بدهی؟ چقدر به تو   ی طور نیامام بدی برای تو بودم تا ا

 2من؟  یها یمحبت کردم این بود جواب خوب 
  تان یها یمهربان در جواب    میده ییا امیرالمؤمنین امشب ما قول م 

 به شما بدی نکنیم. 
 روی با فرق خونین پیش بازوی کبود می

 شهر بی زهرا که مولا! قابل ماندن نبود
 با وضو آمد به قصد لیلة الفرقت، علی!

 ابن ملجم در شب احیاس چه قرآنی گشود
 مسجد کوفه کجا، پشت در کوچه کجا

 ضربت کاری که خوردی، یا علی! آن ضربه بود
 بیند ملائک را مگر؟دور محرابت نمی

 آید فرودبا چه رویی دارد این شمشیر می
 

 
تَِ    1 ؤْمِِِ  

ْ
الْ مِی   

َ
أ نَ  حْسح د     ×فََْ َ عََْ اسْمِِ   َِ قََ لَام   غ  يَُ    َ اسْم  مَُ  لََ    َِ ُ فَََ  ِ ْ الْوَ بَتِِْ  مِِْ  كلََامَه  

  
ْ
مِیَ  الْ

َ
مْ يَُ أ َِ کََ نْتَ قََ

َ
اِ يبَ أ َ  مُ 

َ
َِ لََ  أ َ اِ ي  قََ  

ْ
لْجَمب الْ َِ ابْْ  م  َِ ابْْ  مَِْ قََ نِ قََ اَْ َِ الِس ُ تَِ فَََ ِ َ   ×ؤْمِِِ ِ نَس ِ س

ؤْمِِِ ِ نَس   
ْ
مِی   الْ

َ
عَکَل أ َِ َ  ج َ قََ ظِِ   الَْْ لِی   الَْْ  ِ  بَِ س

س
َ  ِ د س  قو 

َ
َِ َ  د  حَهْ

َ
هفَ َ  د ع  ِ هِ رَاج  ِ لَْ ظََ     ×تَِ    ر  النس فَ   ي 

رِْ ع خَْ ى َ  يَشْی َ
 ْ
ى يَدَيْهِ ىََ اة ب  ِ حَِْ هِ َ  يَضُِْ  .261، ص 42بحار الانوار، ج   ِ لَْ

جَازَ   2 حَتس  كَنََّ     ْ کُ  مَُم   ِ
ْ
الْ سَ    ِی ْ

َ
ْ أ نِی    ِ   ی َ س َ   نْ 

 
 
َ
أ لََْ   
َ
أ زََاِ  

ْ
الِ ذَا  غَْ   نََّ ْ  عَََ   ًُ ی بَِِ ىََ   َ آثَْ تُ  َ    ِ کَ َ  

نْ   ِ لَْ  سح َْ
َ
 لََْ    َ  زِْ ت  اِ   نََّ أ

َ
نْ َِ ِ ْ َ ُئَِِ أ َ   ل  ِ  یق  ْ   نََّ ِ    لِى   ُ لْس َ ج 

َ ذَا ف 
َ
ذَا َ   

َ
بِ        نََّ    کَل  كَنََّ ا س حْت  َ  مََِ

 .287، ص 42بحار الانوار، ج   َ َ ُِ  
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 زنی ساقیا در سجده هم جام شهادت می 
 خوانی تشهد در سجوداولین مستی که می

 ای از ذوالفقارت داشت گویی در دلش کینه 
 تا چنین فرق تو را وا کرد شمشیرِ حسود

 رسم شد شق القمر کردن میان کوفیان 
 از همین شمشیر درس آموخت عاشورا، عمود 

 شود در وداعت با حسین اشک تو جاری می
 ها را بین دودای گویا از اینجا خیمهدیده

 یببین فرزندانی اما این حسینت را غر 
 کشندش با لبان تشنه در بین دو رودمی

 با یتیمان آمدم پشت سرای زینبت 
 شیر آوردم پدر جان! دیر آوردم، چه سود؟
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 م:  تجلسه هف

دهد؟ تحول در  پردازی رخ میجامعه»چگونه 

 سبک زندگی جمعی اقتصادی«
 

 ای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مذاکره 

پردازی یعنی قوی شااادن جاامعاه و جاامعاه سااااختاه و جاامعاه
پرداخته شاااده توان حل مشاااکلات و توان تحمل مشاااکلات را 

پردازی اساات. برای دارد. اقتصاااد، یکی از ارکان اصاالی جامعه
باید اقتصااااد مقاومتی داشاااته باشااایم؛ نه   قوی شااادن جامعه،

ای، یکی از ارکان اصاالی اقتصاااد مقاومتی این  اقتصاااد مذاکره
های  اسات که دولت کوچک و مردم قوی شاوند تا بتوانند فعالیت

 اقتصادی را دست بگیرند.

 مردمی بودن اقتصاد مقاومتی

عنوان اقتصااد  مقام معظم رهبری فرمودند: »اقتصاادی که به
بنیاد اسات؛ یعنی بر محور دولت  شاود، مردممطرح می  مقاومتی

 نیساات و اقتصاااد دولتی نیساات، اقتصاااد مردمی اساات؛ با اراده
ق پیادا می  مردم، سااارماایاه ا  مردم و حضاااور مردم تحق  اما  کناد. 
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»دولتی نیساااات« باه این معناا نیساااات کاه دولات در قباال آن 
سازی،  نهریزی، زمیمسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه

ت  ظرفیات الیا  ساااازی، هدایت و کماک دارد. کار اقتصاااادی و فعا 
ا دولت ا  اقتصاااادی دساااتِ مردم اسااات، مال مردم اسااات؛ ام 

کند،  کند، هدایت میعنوان یک مسئول عمومی ااا نظارت میبه
 1کند.«کمک می

ارن اکثر کارهای اقتصاادی، بر دوش دولت اسات، دولت یا 
تواند از اقتصااد دسات بکشاد. ریشاه نارضاایتی  نمیخواهد یا نمی

عمومی این اساات که تکلیفِ رابطه دولت و ملت معلوم نیساات.  
تر دسااات مردم اسااات.  در جامعه اسااالامی مطلوب، کارها بیش

که کار در دساات مردم باشااد، باهم و جمع بودن مردم  لازمه این
اسااات. با کار فردی، امکان ندارد کار درسااات شاااود. در جامعه  

تر دساات مردم  اساالامی به معنای واقعی کلمه، معیشاات، بیش
 ها.است نه دولت

 های مردمی، لازمه مردمی شدن اقتصاد تشکل 

از مردم، تاک سااارماایاه بلکاه منظور  نیساااات؛  بزرگ  داران 
اند. چیزی شابیه  « یافتههای مردمی« هساتند که »تشاکل»گروه
ید: »ما  اساات« بگو  ها. هر آدمی نگوید: »من شااغلم اینتعاونی

شااغلمان این اساات« اگر این »من« در معیشاات تبدیل به »ما«  

 
 .01/01/1391 یحرم مطهر رضو  1
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شاود، خواهید دید بسایاری از مشاکلات و معضالات اقتصاادی  
 حل خواهد شد.

هاا، کاار  هاا از بچگی در مادارس و مهادکودک صاااهیونیسااات
دنیاا باا یاک    1دهناد.گروهی اقتصااااادی و تعااونی را آموزش می

شاااود. بعاد مسااااجاد ماا  ه میتعااونی بزرگ از تااجران یهودی ادار 
حاضار نیساتند با هم متشاکل شاوند و کار اقتصاادی انجام دهند  

 و تعاونی راه بیندازند.
های مردمی،  بزرگ شادن دولت به جای فراگیر شادن تشاکل

های فراوانی دارد. وقتی دولت بزرگ شاود، بر سار تصااحب  آسایب
آیاد. وقتی  هاای شااادیادی باه وجود میآن، جادال و کشااامکش

تر خواهد شاد،  بزرگ شاود، اداره و کنترل دولت هم ساختدولت 
 یابد.کاری، بدکاری و فساد نیز افزایش میکم

خاطره وزیر میرحسین موسوی/ امام: زندگی مردم را 

 به دست کارمند ندهید 

گوید: »هفته سوم بعد از وزارتم، در یک  دوست میآقای رفیق
د. وقتی که  نفر حضاور داشاتن  19وزیر    24جلساه هیئت دولت از 

نفر  9ها؛  ها رأی دادم نه در مخالفگیری کردند نه در موافقرأی
نفر مخالف. آقای موسااای پرساااید: »شاااما رأی   9موافق بودند،  

بعااد  نمی جلسااااه  اساااات،  مهم  رأی من  »اگر  گفتم:  دهی؟« 
گیری کنیاد« از هماان جاا باه جمااران رفتم. خادمات حضااارت  رأی
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لم اساات، اما کتاب  امام عرض کردم: »سااواد کلاساایک من دیپ
دانم یاا پاای منبر بوده یاا از  ام. هرچاه از اقتصااااد میزیااد خواناده

های اساالامی اساات؛ اقتصاااددان ساانتی  رساااله مراجع و کتاب
هساااتم. برای من نظر شاااما مهم اسااات. ارن در دولت بحث  

کننده اساات.  مالکیت دولتی ملتی مطرح شااده و رأی من تعیین
ه صانعت، کشااورزی، تجارت باید  ساؤال بنده از شاما این اسات ک

دسات دولت باشاد یا مردم؟« امام گفتند: »کشااورزی، مساکن،  
صانعت، تجارت را به دسات مردم بدهید.« مساکن در ساؤال من  
نبود امام آن را هم اضاافه کرد. پرسیدم: »تا چه حد باید به دست 

اش را به دسااات مردم بدهیاد.  مردم بدهیم؟« فرمود: »باید هماه
کناد. قاانون بگاذارد، هادایات بکناد و کنترل کناد.«    دولات نظاارت

آوریم و نود درصاد ساوبساید  عرض کردم: »ما گندم از خارج می
دهیم، این را باه بخش خصاااوصااای بادهیم؟« اماام  باه مردم می

بادهیاد.« نمیفرمودناد: »اگر افساااااد ایجااد نمی دانم چاه  کناد 
ت  ساؤال دیگری کردم که امام فرمودند: »زندگی مردم را به دسا 

گری کند،  یعنی این سایساتمی که دولت تصادی  1کارمند ندهید.«
 مشکل دارد.

روی اربعین، تجربه سپردن کارها به مردم را داریم؛ ما در پیاده
شاااود باا  میلیااردهاا توماان پول توساااط مردم برای مردم خرج می

 ترین حضور و دخالت قوه مجریه و قوه قضائیه.کم
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طور در دولت ساپرده شاود. همانهمه کار به   اسااسااً نباید این
حوزه فردی، اگر هماه کاارهاای فرزناد را پادر و ماادر انجاام دهناد،  

اگر دولات هماه  فرزناد ضاااعیف می شاااود، در حوزه اجتمااعی، 
 شوند.کارهای مردم را در دست بگیرد، مردم ضعیف می

نمای ولای  من  بردارم،  دولاات  دوش  از  را  مسااائاولیاات  خواهم 
دولتی نیست    -یا هر دولت دیگری چه این دولت  -بهترین دولت

که جای مردم تصامیم بگیرد، جای مردم همه کار کند و مردم را 
خور خود بکند. بهترین دولت، دولتی اسات که کوچک باشاد  نان

 و اجازه دهد مردم قدرت پیدا کنند و مستقل شوند.
مردم لازم اسااات کاه تشاااکال بیاابناد و »باا هم« زنادگی کنناد.  

قتصااد خودشاان را باهم مدیریت کنند. این  مردم باید معیشات و ا
فرهناگ در ماا نیسااات، آنگااه باه دنباال این هساااتیم کاه تعادادی  
مدیر صاالح و ساالم پیدا شاوند و اداره معیشات را به دسات بگیرند.  

هااسااات. بهترین  این کاار نشااادنی اسااات. این درد هماه دولات
توانند به اتکای مدیران صااالح و بدون تشااکل،  ها هم نمیدولت

درت یافتن و اساااتقلال نسااابی مردم در اداره معیشااات خود،  ق
 مشکل مردم را حل کنند.

ما به این تحول ساااختاری در کشااور، یعنی واگذاری کارها به 
های مردمی توساط دولت، نیاز مبرم داریم. اگر این تحول  تشاکل

هاا کااهش پیادا  محقق شاااود، خواهیاد دیاد چقادر ناارضااااایتی
 1کند.می
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 ؟ را اجرا کنند یا قسط یک امر مردمی استپیامبرها قسط 

ُ مَََ     فرماایاد:  خاداوناد می َََّّّْ بْزَلنَّ
َ
ُتِ َ  أ یََََّّّّ  ُ بَِلْبَ َََّّ َّ لنَّ  َََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ُ ر  ََّّْ َّ لنَّ َََََّّّّّح َّ ََّّ ََّّ َّ رْسَّ

َ
دْ أ َ  ََّّ َّ َّ َ «

طِ« ََََّّّّْ َّ سَّ مَ النسُ   بَِ ْ  ِ
قَ  افَ لَِ ر  ی 

ْ
؛ ما پیامبران را فرساتادیم و 1اكْلِتُبَ َ  الْ

تااباا آن و قواعاد  فرساااتاادیم  مردم    هاا کتااب و میزان اقوانین 
فرماید که »پیامبرها قساط را خودشاان عدالت را اجرا کنند! نمی

اجرا کنند«؛ قساااط یک امر مردمی اسااات، عدالت یک مسااائله  
مردمی اسااات و باید توساااط خودِ مردم اجرا شاااود. البته پیغمبر  

اش را ایجااد  آورد و انگیزهکناد، قواعاد و مقررات میراهنماایی می
کناد، اماا قساااط را خود  رت مینظاا  -در مقاام ولایات-کناد ومی

 کنند.مردم اجرا می

حل   مردم  جمعی  قیام  با  مردم،  اقتصادی  مشکلات 

 شود نه نشستن مردممی

شاود  مشاکلات اقتصاادی مردم، با قیام جمعی مردم حل می
نه نشاساتن مردم. باید سابک زندگی جمعی اقتصاادی ما متحول  

نشاساتیم  شاود. گفتند موسای تو و خدایت برای ما کاری بکن ما 
گویند ما نشاساتیم شاما برای ما کاری  اینجا؛ در اقتصااد برخی می

فرمود:   ا  بکنیااد.  هسىیا»قَلو  ها ف    م  ُ  ام  ََََّّّّ َّ داً مَّ َََََّّّّ َّ بَّ
َ
ُ أ ََََّّّّ َّ َهَّ دْخَ  َََََّّّّ َّ بَّ ََََّّّّ ِ نَس كَنْ  َّ ُ فََذْهََْ  یهَّ

ُ قَعَِ  فَ« ن َ  فََُتِلا ِ نَس  ُ   نْتَ َ  رَبُّ
َ
اساارائیل  گفتند: »ای  ؛ ابنی2أ
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م شاد! تو و یها در آنجا هساتند، ما هرگز وارد نخواهموسای! تا آن
 م!«یان جا نشستهید، ما همید و ابا آنان  بجنگیپروردگارت برو

المقدور باید به  همه امور زندگی و معیشت مردم، حتی

 دست »خودِ مردم« اداره بشود 

و افراناه باه محرومین  برای کماک  آسااایابتنهاا  در د  دیاده 
و  - ها، لازم اساات که خودِ مردم احساااس مساائولیت کنند بحران

بلکه اسااسااً همه امور    -به امدادرساانی توساط دولت، اکتفا نکنند
المقدور باید به دسات »خودِ مردم«  زندگی و معیشات مردم، حتی

اداره بشاود و نقش اندکی برای دولتمردان و سااختار دولتی باقی  
شاود و امکان فسااد هم  ورت دولت کوچک میبماند، در این صا 

 در دولت، کم خواهد شد!

 های دولت بزرگ: فساد و رانتآسیب 

های خودشاان برای اداره امور، حضاور  اگر مردم در مسائولیت
ناداشاااتناد و در نتیجاه آن، یاک »دولات بزرگ« شاااکال گرفات،  

آیاد و وقات برای این دولاتِ بزرگ مشاااکلات فراوانی پیش میآن
شااود و حتی قوه قضااائیه هم  چار ضااعف و فساااد میطبیعتاً د

تواند این فسااادها را کنترل کند. دولت خوب، دولتی اساات  نمی
 که کوچک باشد و در عوض، مردمش بزرگ و قدرتمند باشند.

بهترین وضااعیت جامعه این نیساات که دولتی بزرگ داشااته 
بااشااایم و هماه، کاارمنادان این دولات بااشاااناد اهرچناد کاارمنادان  

م بااشاااناد! . این باا طرحی کاه خاداوناد از خلقات بشااار  مرفهی ه
مای و دنابااال  دیان  قاوانایان  بار  حاااکام  کالایِ  روح  بااا  و  کانااد 
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شاادنِ متقین در صااحنه  پذیرفتنِ یک مؤمن و امتحانمساائولیت
 عمل، منافات دارد.

ها باید همه مشکلات مردم را حل کنند و همه امور  دولت

 مردم را اداره کنند! 

ها باید همه مشاکلات مردم »دولتاین تصاور غلطی اسات که 
را حال کنناد و هماه امور مردم را اداره کنناد!« ماا نیااز باه یاک  
انقلاب داریم؛ برای ایجاد یک دولت اسااالامی مطلوب که یقیناً  

شاادنِ دولت این  دولت کوچکی هم خواهد بود. مقدمه اساالامی
اش این نیساات که همه  اساات که دولت کوچک بشااود؛ مقدمه

 کج نباشند!، نمازخوان بشوند یا دستکارمندان دولت

چرا باید سیاسیون برای تصدی دولت با همدیگر جنگ  

 و دعوا داشته باشند؟

قدر با همدیگر  چرا باید ساایاساایون برای تصاادی دولت، این
جناگ و دعوا داشاااتاه باشاااناد؟! دولتی که زیادی قدرت و ثروت  

ش  داشاته باشاد، دعواها و منازعات زیادی هم برای تصااحبش پی
آید، اما وقتی عمده کارها به عهده مردم باشد، قدرت و ثروت  می

زیادی در دولت متمرکز نخواهد بود، در نتیجه، منازعات سیاسی  
 کند.هم کاهش پیدا می

ها زمینه لازم برای ساپردن امور به دسات  طرف، دولتاز یک  
اناد و از طرف دیگر، انگاار خود ماا مردم هم  مردم را فراهم نکرده

دار زندگی  ت داریم رفع مسئولیت کنیم و کس دیگری عهدهدوس
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ماا بااشاااد! و بعاد هم اگر او خوب رفتاار نکرد انتقااد کنیم و اگر  
 خوب رفتار کرد، بگوییم: »حقمان است!«

 گرایش به کارمندی مقدمه دولت بزرگ

یاک گرایش عمومی شااااده  در فرهناگ ماا »کاارمنادگرایی« 
کاه  -پرورش بااشاااداسااات. شاااایاد باه دلیال سااااختاار آموزش و  

  - سااختارش از قدیم، توساط کشاورهای اساتعماری بنا شاده اسات 
ها به یک »کارمند خوب،  شدنِ آنانگار تربیت افراد، برای تبدیل

شاادن به گیرد نه برای تبدیلبرای یک دولت بزرگ« صااورت می
 یک »کارآفرین«!

ارن در کشاااور ماا این تلقی وجود دارد کاه »انساااان موفق،  
جای خوب اسااتخدام شااود؛ چه کارمند    در یککساای اساات که 

باشاد چه مدیر« ادر چنین سایساتمی، حتی اگر مدیر هم باشای،  
 در واقع کارمند هستی .

فرماایاد:  می×گوید؟ امیرالمؤمنینباره چه می دین ما در این

روزیتاا می بااش!  دِه  باِ مزد  نبااش؛  مزدگیر  ات را خودت  توانی 
فرماید:  هم می×امام صااادق 1دربیاور، کارمند کساای نشااو!

کار خودت باشای، نباید  توانی خودت کارآفرین و صااحبوقتی می
 2بروی کارمند و مزدبگیر دیگران شوی!

 
 .۳۱البلاغه، نامه نهج 1

؛ 2 ه  سح اِ ْ  ن     .۹۰، ص ۵کافی، ج  د ی 
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ق مردمرهبر انقلاب می سااالاری دینی  فرماید: »بساایج، تحق 
ساالاری دینی اسات؛ ها مظهر مردماسات. بسایج در همه عرصاه

شاااود  بشاااود، اقتصااااد میاگر چناانچاه بسااایج وارد اقتصااااد  
 1سالار.«مردم

مشارکت حداکثری یعنی مشارکت مردم در معیشت و  

 اقتصاد

های  سالاری دینی فقط این نیست که مردم پای صندوقمردم
هاای دیگر، مثال اقتصااااد و رأی بیاایناد، مردم باایاد در عرصاااه

معیشاات هم مشااارکت کنند. حالا چه کساای باید مردم را فعال  
منظور  ساازی مردم، بهاقع یک پایگاه برای فعالکند؟ بسایج در و 

طور که بساایج،  مشااارکت در اداره امور خودشااان اساات. همان
مشااااارکات مردم را برای دفااع و تاأمین امنیات در پِی داشاااات،  

 تواند مشارکت مردم را برای تأمین معیشت به دنبال بیاورد!می

 حل برای اداره امور کشور بهترین راه 

ای اداره امور کشاااور، این اسااات کاه دولات  بهترین راهکاار بر 
که دولت کوچک بشاااود باید مردم در  کوچک بشاااود و برای این

 اداره زندگی خودشان قدرتمند بشوند!
که مردم قدرتمند شااوند و اداره امور در دساات مردم برای این

کاه کاارهاا را مردمی کنیم  کاار باایاد کرد؟ برای اینقرار بگیرد، چاه

 
1 03/09/1395. 
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شاااود« ما  ه »جمعی کار کنیم؛ تکی نمیاش این اسااات کا لازمه
 توانیم هیچ کاری بکنیم!تک هستیم، نمیچون تک

 کند مگر خودشان تغییر کنند سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی 

َ د فرمود:   َ ن  »ِ فس ا س مب حَتس ی  ع  ُ بِقََْ َ ن  ر  م ِ ْ ی  ع  ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ
ن ْ   
َ
ُ بِأ خداوند   1 «ر  ا م

ها  هد مگر آنکه آندمتعال سااارنوشااات هیچ قومی را تغییر نمی
ابتدا خودشااان ساارنوشاات خودشااان را تغییر بدهند و برای تغییر  

 سرنوشت خودشان اقدام کنند.

قدم  ها برای تحول در سبک زندگی پیش ها و مسجدی هیئتی 

 شوند

شاارش لازم این اساات که دور جمع بشااویم و بهترین جایی که 
قتی دور  ها. وتوانیم جمع شاویم یا در مساجد اسات یا در هیئتمی

شااانااسااایم و باه هم اعتمااد  هم جمع شاااادیم، همادیگر را می
 کنیم.کنیم؛ حداقلش این است که به حرف هم گوش میمی

ها  که اقتصااد و معیشات مردمی بشاود، شاما هیئتی برای این
توانیاد باه کماک هم  قادم پیش بگاذاریاد؛ شاااماا خیلی کاارهاا را می

انجام دهید؛ مثلًا یک اپلیکیشاان درساات کنید و بگویید: »تمام  
هاا اگر خواساااتناد پیراهن بخرناد، از اینجاا بخرناد یاا از  هیئتیبچاه

چنادمااهِ این کاالاهاا را جمع  اینجاا روغن بخرناد.« اگر پول خریادِ  
توانید کارخانه تولید روغن یا کارگاه تولید پیراهن  کنید با پولش می

 
 .11رعد، آیه  1
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از بچاهوقات دیگر هیچایجااد کنیاد؛ آن پیراهن  هیئتیکادام  هاا 
 پوشند!چینی نمی

هزار توماان خریاد    ۳۰۰تاا    ۲۰۰هریاک از شاااماا در مااه لااقال  
ومان  حالا اگر  میلیون ت ۳شااود حدود  کنید اکه در سااال میمی

هزار    ۳۰۰ها تصااامیم بگیرید در یک ساااال، فقط شاااما هیئتی
وقت ببینید  دهی کنید، آنتومان از پول خرید خودتان را ساازمان

هاا،  شاااود! اگر این پولدر مجموع، چاه قادرت خریادی ایجااد می
سااارِ مااه روی هم جمع بشاااود، تاا آخر مااه چقادر اعتباار ایجااد  

 شود انجام داد!کارهای بزرگی میکند و با این پول، چه  می
هایمان را روی که پولمان را در بانک بگذاریم، پولجای اینبه

هم جمع کنیم، یاک تعااونی راه بینادازیم و برای یاک کاارِ کوچاک  
گذاری کنیم؛ مثلًا یک کارگاه تولیدی راه بیندازیم. ارن ساارمایه

 ت.بسیج همین الگو را در بعضی از روستاها اجرا کرده اس
کاه هاایی میوقتی هماه مردم پولشااااان را در بااناک گاذارناد 

هاا تمرکز  شاااود، این پولصاااورت متمرکز در پاایتخات اداره میباه
وقات ممکن اساااات یاک آدم کناد؛ آنثروت و قادرت ایجااد می

خود  فاساادی پیدا شااود و به این پول، دساات ببَرد. پس ما خودبه
 کنیم!داریم زمینه فساد را ایجاد می

 اندازیم؟! ای راه نمیهای محلی و منطقهه چرا بیم

انادازیم؟! چرا مردم ای راه نمیهاای محلی و منطقاهچرا بیماه
هر شاهری نباید زندگی خودشاان را خودشاان اداره کنند؟ در این  
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صاااورت، من اگر بخواهم کاارمناد بشاااوم، کاارمناد تعااونی محلاه  
 کند!شوم که دارد همه زندگی مردم را تأمین میخودم می

که هیئت بزنید و روز عاشاورا مراسام بگیرید، آیا شاما برای این
منتظر دولت یا سااازمان تبلیغات بودید؟ آیا منتظر حوزه علمیه یا  

زناادگی کاالِ  ب  نااه! خااُ طبیعتاااً  بودیااد؟  ارشاااااد  را وزارت  تااان 
 طوری اداره کنید!همین

 های خودتان را روی هم بگذارید تصمیم بگیرید پول 

جمع هیئتی در اطراف خودتان دارید،    هر کدام از شاااما، یک
های خودتان را روی هم بگذارید و با آن کار  تصاامیم بگیرید پول

کنید. اگر بگویید: »ما به هم اعتماد نداریم« این خیلی بد است؛ 
ت  داری ماا باه چاه دردی  پس این دین خورد؟! اگر بگوییاد: »هما 

 ناداریم!« این هم خیلی باد اساااات؛ پس آن روحیاه جهاادی و
 انقلابی ما کجا رفته است؟!

که در این همکاری، ضارر کنید کم اسات؛ مگر در احتمال این
جمع این  چنین  بااا  دارد؟!  وجود  اختلاس  امکااان  چقاادر  هااایی 

ه جمع میپول ه ذر  باا حضاااور و نظاارت خود  -کنیادهاایی کاه ذر 
تقریباً امکان اختلاس وجود ندارد. اگر اختلافی هم پیش    -شما

  - & اساااتاد امام خمینی -&آبادیا آقای شااااهحلش ر آمد، راه

رئیساااه برای حل  بیان کرده اسااات؛ »ایجاد یک شاااورا یا هیئت
 اختلاف«.

خواهد تشااکیل های مذهبی کِی میاتحادیه معیشااتیِ هیئت
های هیئتی که در جاهای مختلف امثلًا در  بشااود؟! شااما جمع
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،  ایاد و باه هم اطمیناان داریاد اربعین و محرم  باا هم کاار کرده
وقات توانیاد دور هم جمع شاااویاد و یاک اتحاادیاه بزنیاد، آنمی

 شوید!خواهید دید که چقدر قدرتمند می
توانید یک شابکه توزیعِ بسایار قوی داشاته باشاید. اگر  شاما می

برای خریاد و فروش کاالاهاای مادنظرتاان، یاک هشاااتاک و یاک  
توانید در  میبرنامه اینترنتی خیلی سااده درسات کنید، به ساهولت  

کشاااور تبادیال باه یاک قطاب اقتصاااادی شاااویاد و واقعااً در حال  
 1مشکلات اقتصادی و معیشتی نقش ایفا کنید.

هر جا مردم حضاور جمعی پر رنگ پیدا کردند مشاکلات بهتر  
تر حال شاااد، چون امیرالمؤمنین فرمود: دسااات خادا باا و راحات

فس  جمع اساااات   ٍِ
َََّّ َّ علاوه قادرت خادا باه  یعنی  2دَ ا   مَعَ الِمََعَََََّّّّ  «ََََِّّّّ »فَّ

 مردمی خواهد شد که دور هم جمع شوند.

دولتی باید بر سرکار بیاید که معتقد باشد دولت باید کوچک  

 شود

مشاااارکات حاداکثری در انتخااباات، مقادماه این تحول بزرگ  
برای حل مشاکلات اقتصاادی اسات. دولتی باید بر سارکار بیاید  

مردم قوی شاوند تا امور  که معتقد باشاد دولت باید کوچک شاود و 
باه خود مردم ساااپرده شاااود. هماان چیزی کاه اماام باه آقاای 

 دوست فرمود.رفیق

 
 ها و مساجد در تأمین معیشت مردم.علیرضا پناهیان، نقش هیئت 1

 .127نهج البلاغه، خطبه  2
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امیرالمؤمنین به دنبال قوی کردن ملت بود به جای قدرتمند  

 کردن دولت

امیرالمؤمنین باه دنباال دولتی بود کاه از مردم حماایات کناد تاا 
م در نامه  که دولت قدرتمندتر شااود. امامردم قوی شااوند، نه این

اشاااتر فرمود:   بْلََ  مِِْ باه ماالاک 
َ
رْضِ أ

َ ْ
ُرَِ  اة َ ََِّّ َّ کَ اِ عََّ   َ   َ نْ    ل  »َ  لَْ

مََرَِ «  بَِلِْْ
س
دْرَک  ِ د  ِ  

َ
فس ذَكِنََّ د

َ
ََ اِ  ِ ةِ

ْ
جْلَابِ الخ ِ کَ اِ اْ ِ

َ   َ تر  ؛ بیش1  

کاه بخواهی ماالیاات بگیری، بر آباادانیِ مملکات همات کن،  از این
تواند مالیات بدهد. اگر از مردم  آباد نشااود کساای نمیتا مملکت  

ای، مملکات را تر از آن مقاداری که آباد کردهمالیاات بگیری بیش
 کنی!خراب می

اول باایاد آباادانی ایجااد بکنی، بعاد ماالیاات بگیری؛ همات تو  
تر باشاااد از همت تو برای مالیات جمع  برای آباد کردن باید بیش

آبا کردن. اگر بیش از  باه مملکات  تر  ادانی، ماالیاات جمع بکنی 
 ها چیزی جز عقلانیت است؟!ای. آیا اینضربه زده

مای َ   فارمااایااد:  باعااد  لَاَ   خَْ بَ الْبِ
َ
ُرَ ب أ َ َََِّّّ ََّّ َّ رِ عََّ ْ ی  ََ اَ  بَِْ

ْ
هَ الخ ََََََّّّّّ َّ »َ  مَِْ َ لَّ
 ََّلِْلًا«

س
ة  ِ د مُْ 

َ
مْ أ ِ َِ

َّْ بََُ  َ  لََْ ی شََّ  الِْْ
ْ لَََّ
َ
؛ کسای که خراج بگیرد بدون  2أ

کاه جاایی را آبااد کرده بااشاااد و رونق اقتصاااادی ایجااد کرده این
تواناد اداماه بادهاد ایاک مادت  کناد و نمیبااشاااد، مردم را ناابود می

تر  تواند ادامه بدهد . حضرت قوی شدن مردم را مهمکوتاهی می
 داند.ها میاز قوی شدن دولت

 
 .53البلاغه، نامه نهج 1
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باید تجارت و صنعتی که متصدی آن مردم هستند قوی  

 شوند 

فرمودند: باید تجارت و صانعت قوی شاود، تجارت و بعد امام 
فرمایاد:  صااانعتی که متصااادی آن مردم هساااتناد نه دولت. می

  َ عَِِ  َََََُّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ بَّ َ
ْ
َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ الَّْ مَِِ   ُ  َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ لّابَِّ  َََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ   َ قِ   َََِّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ افَّ

ْ
َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ الَّْ ُب   َََََّّّّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ اَسََّ   َ عِ   َََِّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ فَّ َََُّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نَّ َ

ْ
َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ الَّْ ها ُّ  ََََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مَّ مْ  َََّّّس  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نَِّ »فََِ
رِحِ  اِ  َََََُّّّّّ َّ طَّ َ

ْ
«؛  الََّّْ لََِّ بَََّّ لََِّ َ   َََّّ ِ کَ  َ   ََّّْ ْ کَ َ  بَََِّّ ایان  بَََّّ   ایانااان  کاا چااه  ه 

کننده ساااودها از  های منافع و اساااباب راحت جامعه و جلبمایه
هاای دوردسااات در بیااباان و دریاا و زمین هموار و نااهموار  مکاان

 منطقه حکومت تواَند.
 دانند.البته ایشان نظارت بر بازار و صنعت را هم لازم می 

باه  این اساااات کاه امیرالمؤمنین  ماا همیشااااه در ذهنماان 
دادند  کردند که البته این کار را انجام میمیمحرومان رساایدگی  

ولی اصاال کار این بود که شااما در عهدنامه مالک اشااتر فراوان 
بینیاد: دولات نقش حماایتی از مردم و قوی کردن را داشاااتاه  می

 باشد نه فقط پر کردن جیب خودش.
مردانی عطاا کن کاه باه دنباال کوچاک کردن خادایاا باه ماا دولات

برای واگاذاری کاارهاای اقتصاااادی باه    دولات و قوی کردن مردم
 مردم باشد!

 اولین تحول در دولت علوی، اصلاح ساختار اقتصادی 

ِ لََْ فرمود:   داخِص 
ىَ مِِ هِذةِ الَََّّْ مََُّّ ؛ 1َُ «رت  أ ََّّ ی  »لَو قََِ اَ هَت قَََ

د، اموری را تغییر خواهم  یا هاا اساااتوار آن فتناهیم از ایهاااگر گاام
 داد.
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اولین اقدام امیرالمؤمنین بعد از رساایدن به دانید  آیا شااما می
حکومت چه بود؟ اصااالاح سااااختار اقتصاااادی. اولین مسااائله  

وقتی به حکومت رساایدند بلافاصااله  ×اقتصاااد بود. امام علی

ریزی کردناد.  ای عادالات اقتصااااادی را برنااماهطبق بخشااانااماه
کسااانی که جز اولین نفراتی بودند که با حضاارت بیعت کردند، تا  

المال تبعیض را برداشااته  ند حضاارت در تقساایم بیتمتوجه شااد
شاااان  اسااات جناگ راه اناداختناد. افراد در صاااف دریاافات یااراناه

نویس  امقرری  بودند. حضرت به عبد الله بن ابی رافع که صورت
شاان را یاموال بود دساتور داد که نخسات از مهاجران آغاز کن و ا

بده؛ ساپس  نار  یك از کساانی که حاضارند ساه دیبخوان و به هر  
ن کن. آنگااه در مورد هر  یز چنیشاااان نیانصاااار را فراخوان و باا ا

گونه عمل  ز به همینیاه، نیکس که حاضار نباشاد، از سارخ و سا 
م  یر . به هنگاام تقسااا ینار در نظر بگیك ساااه دیا کن او برای هر  

روز  ین شاااخص تا دیا امیرالمؤمنین، ایا ف گفات:  یساااهال بن حن
ز هماان  یردم؟! فرمود: »باه او نغلام من بود و من او را آزاد ک

نار داد  یك ساه دیم.« پس به هر  یدهم که به تو مییدهاندازه می
ر و عباد اللاه یح ننهااد. طلحاه و زبیگری ترجیکس را بر دو هیچ

ش  ید بن عاص و مروان بن حکم و مردانی از قر یبن عمر و ساااع
 1نجستند.م غنائم شرکت  ین تقسیاز جمله کسانی بودند که در ا

 
كََفَ    1  ُ  فَاَس

ْ
ابْدَأ هِ  كََ  ِی ِ رَافِعب  بِِ 

َ
أ بِْْ   ِ

ا س بَ دِ  لِْ   َِ ُ فَََ  ِِ ُ َ
ْ
الْ ضِ  ْ ی  َ    ِ النسُ    ا  غَََ   َ ا  غَََ دِ  الَْْ مَِِ 

عَکْل  فََف ْ صَُرِ  ْ   
َ ْ
بَِة ثََ   س  ثُ    َ َ نََ  ِی  ثَلَاثََ   خَضََُ  نْ  ِ س ب 

رَجَ  س  ر  ْ طِ 
َ
أ   َ ُِ هِِْ  فَََ هَُِ ِ یَ   

ْ
ْ   بَِلْ مَََ  

بْْ  مِْ  کل   ْ َ  َِ ُ فَََ ذَلَِِ  کَل  مِْ بِهِ  فََْ نَعْ  سْهَِ  
َ ْ
اة   َ   ِ اَْ

َ ْ
اة    ِ ك ل    ُِ النس مَِِ   ْ یْحضُ  مَِْ    َ ذَلَِِ   کَل 
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 دوباره دل زنده شد ز فیض عام حسین

 منو غم کربلا منو سلام حسین  
 غم حسین از ازل سرشته شد با گلم

 نشسته مر  دلم به روی بام حسین  
 گهی ز هستم کند گهی خداپرستم کند

 اگر که مستم کند زلال جام حسین  
 کسی که از مهر او گرفته است آبرو

 سزد که دعوی کند منم غلام حسین 
باه غلام سااایااهش فرمود: برو باه   ×ابااعباداللاه الحساااین  

ات برس. گفت: در خوشااای کنار شاااما بودم، کجا بروم؟ زندگی
دهد و ساایاه اساات فدایتان  خواهم با این بدنم که بوی بد میمی

 بشوم. به پای ارباب افتاد.
، افتاد روی مقابل لشاکر صادا زد: امیری حساین و نعم الامیر

خاک. چشام وا کرد دید سارش در دامن حساین اسات. جان داد.  
اماام دعاایش کرد: خادایاا، بوی باد بادنش را باه بوی خوش مبادل  

 
طِ َ   ْ ک  كمَََ  طِ هِ  ْ ک   َِ ُ فَََ الْهْمَ  ه   ت  ْ َِ عْ

َ
أ قََْ    َ مْسِ 

َ ْ
بَِة لَامَِ  غ  ا  هَذَ تَِ  ؤْمِِِ  

ْ
الْ مِیَ  

َ
أ یا  نََ ب  ح 

 
َ
یْ فأَ سْمِ  َ ا ْ   ا  هَذَ عَنْ   َ تَََّلَّس   َ حَِب 

َ
أ ىََ  حَِاً 

َ
أ کْل  یَف   لََْ    َ   َ َ نََ  ِی  ثَلَاثََ   مََ   

مِِنْ َ احِِب  س  ر  ذب عْطََ  مََِ

  َّ مِِْ   ٌِ رِجَا   َ كََُِ 
ْ
اُ بْْ   َ اف   مَُْ   َ ُصِ  الَْْ بْْ   عِ د   سح   َ   َ َ عَ  بْْ    ِ ا س د   عََْ   َ الزُّ  َی       َ َ  َ لْحَ    َ ِشب 
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کن. یا اباعبدالله شاااما آمدی بالا سااار غلام سااایاهت و برایش  
اکبرت  عزاداری کردی، بادنش را باه دارالحرب بردی و کناار علی

 بر خود شما گذشت. ای کهگذاشتی. بمیرم برای لحظه
 بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد

 اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد  
تاب شاد. دسات قدر تیر زدند به بدن مبارک که حضارت بیآن

بر گردن ذوالجنااح گاذاشااات، ذوالجنااح این اساااب نجیاب دیاد  
اند و بدن مبارک سااید الشااهدا دارد از  اطرافش را محاصااره کرده

فتاد، رفات توی گودال قتلگااه یاک جاایی کاه ااساااب باه زمین می
تر از این در بادن سااایاد  تری داشااات تاا این تیرهاا بیشخااک نرم

 الشهدا فرو نرود.
 کند.زینب از بلندی تل زینبیه این صحنه را تماشا می

 ها بیرون دویدندهمه از خیمه
ولی سالار زینب را ندیدند 
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 م: شتجلسه ه

»مواسات مدلی برای تغییر سبک زندگی جمعی   

 اقتصادی« 
 

 شود مشکلات کشور فقط با مدیران خوب حل نمی 

ما در جامعه خودمان مشاکلاتی داریم. مشاکلات اقتصاادی و 
این مشاااکلات باه دو مشاااکلات اجتمااعی و فرهنگی. ریشاااه

گردد: بخشاای از مشااکلات ما مربوش به ضااعف موضااوع برمی
ها به اذعان کارشااناسااان  مدیران ساایاساای اساات وگرنه تحریم

درصاد    80درصاد از مشاکلات اقتصاادی را رقم زد.   20اقتصاادی  
گردد؛ و بخشاای از این  ها برنمیمشااکلات اقتصااادی به تحریم

 گردد.ت هم به ضعف مدیریت سیاسی برمیمشکلا
ما ارن در مقام به چالش کشاایدن مدیریت ساایاساای جامعه  

خواهیم فرض را بر این بگیریم کاه ماا در این  نیساااتیم. ماا می
زمیناه مشاااکلی ناداریم اکاه البتاه داریم . اگر مشاااکلی در این  

شاد؟ مشاکلات  زمینه نداشاتیم. آیا باز هم مشاکلات ما حل می
 شد. چرا؟ عرض خواهیم کرد.شد ولی حل نمیما کم می
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وپاگیری داریم وکار، قوانین اضاافی و دساتما در حوزه کساب
وکار ما به هم ریخته شاود. نیاز به که موجب شاده فضاای کساب

درساتی عمل  گذار ما بهاصالاح قوانین اسات اما آیا اگر قوه قانون
شاکلات  کرد و هیچ مشاکلی در این زمینه نداشاتیم باز هم ممی

 شد؟ما حل می
های  تواند مشاکلات و نابساامانیتنهایی میآیا قوه قضاائیه به

اقتصااااادی را از بین ببرد؟ اگر ماا بهترین قوه قضااااائیاه را هم  
داشاتیم که بر بازار نظارت کامل داشات و جلو بسایاری از فساادها  

گرفات اکاه البتاه الحماد للاه اتفااقاات خوبی در حاال  و قااچااق را می
ساات ، با وجود قوه قضااائیه قدرتمند، مجلس قوی و یا  افتادن ا

پاساااخ این    شاااد؟حتی دولت کارآمد همه مشاااکلات ما حل می
اسااات کاه خیر، بادون رکن دوم حال مشاااکلات، محاال اسااات 
مشاااکلات حال شاااود حتی اگر بهترین دولات، مجلس و قوه  

 قضائیه را داشته باشیم.

 مردم، رکن اول حل مشکلات

رکن اول حل مشاکلات اقتصاادی، اجتماعی و سایاسای شاما 
همه مشکلات  ×و امیرالمؤمنین  ’مردم هستید. چرا پیامبر

سَ  »َ  لَ جاامعاه خودشاااان را حال نکردناد؟ امیرالمؤمنین فرمود:  
ْ  اِ  ََََََّّّّّ َّ مَّ   َََّّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّ ََّّ َّ ؤٌ َ  ِ فْ  َّ ْ  اِ   امُْ  ََََََّّّّّ َّ مَّ دس َ ََََّّّ ََّّ َّ َّ   َ ه    ََََّّّ ََّّ َّ زَِِّ ْ ََََّّّ ََّّ َّ قَ  مَِّ
ْ
َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ ِ یِ ال    اُ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ صَّ

َ    َََّّّ ََّّ َّ فْ  َّ
َ
هِ أ فَُْ َََِّّّ ََّّ َّ بَّ ه    

ََََّّّ ََّّ َّ لََّ
هِ« َََّّ  لَُ  ا س  مِِْ جَ ََّّ   ُ اَس ؛ هیچ کس هر چناد قادر او در حق  1ُفَ ىََ مَََّّ
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ساات که او را در  ینیاز نشااتر باشااد، بیین بیو ارزش او در د  بزرگ
یعنی اگر مادیریات جاامعاه باه دسااات  ؛  اری رسااااننادیا انجاام حق  

شاااود.  امیرالمؤمنین هم باشاااد بدون مردم مشاااکلات حل نمی
برد. رهبر انقلاب کاه هماه  تنهاایی کااری پیش نمیمادیر جاامعاه باه

کنند؟  خودشاان حل نمیدانند چرا مشاکلات را مشاکلات را می
گونه اساات که سااعی که ساایسااتم ولایی اساااساااً اینبه دلیل این

کند تا مردم خودشان در یک »حرکت  کند مردم را »قدرتمند«  می
دهد که  جمعی« بتوانند روی پای خود بایسااتند؛ یعنی میدان می

خودِ مردم رشد کنند و قدرت پیدا کنند تا بتوانند مشکلات را حل  
روش، تنهاا روش پاایادار برای برقراری عادل در یاک    کنناد. این

 جامعه است.
اگر مردم، خودشان زندگی خود را اداره کنند و روی پای خود   

بایسااتند، شاااید نصااف »قوانین مجلس« کاهش پیدا کند چون  
بسیاری از قوانین برای کنترل فساد است و وقتی کار دست خودِ  

همه  ر نیاز به اینشااود و دیگمردم باشااد، فساااد بساایار کم می
شادت کم  قانون نیسات. از ساوی دیگر نظارت قوه قضاائیه هم به

شااود؛ چون مدیران، کارِ چندانی دسااتشااان نیساات که قوه  می
 ها نظارت کند.قضائیه بخواهد بر آن

توانند مشکلات خودشان را خودشان  چگونه مردم می

 حل کنند؟ 

حل  توانند مشااکلات خودشااان را خودشااان چگونه مردم می
های  کنند؟ تغییر در سبک زندگی جمعی اقتصادی. یکی از مدل
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تغییر در ساااباک زنادگی جمعی اقتصاااادی همین جریاان بزرگ  
مواساااات و رسااایادگی باه نیاازمنادان بود کاه توساااط مقاام معظم  

 رهبری مطرح شد و مردم اجرا کردند.
گر یکدیوند با  یفرمود: مسالمانان باید که در پ×  امام صاادق

و د و باه یگر همکااری نماایکادیر مهرورزی باه  تلاش کنناد  ناد 
گونه  گر با عطوفت باشند، تا همانیکدیازمندان کمك کنند و با  ین

هم   که خداوند عز و جل به شااما دسااتور داده اساات، نساابت به
د و برای آنچه از امور آنان که از شااما فوت  یم باشاا یمهربان و رح

د و به یساااز  اید گرفتاری آنان را برطرفشااده اساات او نتوانسااته
د، درساات  ین شااوید[ اندوهگیفه خود در قبالشااان عمل کنیوظ

 1امبر خدا بودند.یطور که گروه انصار در زمان پهمان

 رابطه با ولایت مداران رکن دوم ولایت مداری

کنیم در ارتباش نزدیک  ما معمولًا ولایت مداری را خلاصاه می
باا اولیاای خادا یعنی اهال گوییم ولایات  بیات ع. میو تنگااتناگ 

ماداری یعنی معرفات، محبات و طااعات ولی خادا. حرف درساااتی  
شاود؟ یا نه! ها خلاصاه میاسات ولی آیا ولایت مداری به همین

ه دوساااتاان  ولایات ماداری یاک ساااتااره دنباال داری اسااات کاه با 

 
1    ِ دِ ا س بِِ عََْ

َ
ِ   َ  ×عَنْ أ   ُ ََ سِ ف  ىََ ا   ُ ََ سِ کِل  َ  ا هَا   سِ ُ   اِ ا تَِ ادِْ یَِ سْاِِ  

ْ
: یِحقُّ ىََ الْ َِ   قََ

     ُ َ َ  َ   ِ ََُ
ْ
اُ ْ کِل 

َ
ُ   ةِ ؤَاسح  

ْ
ِ ِ ْ ىَ الْ ضب حَتّ    َ ْ

اَُ     َ ْ : »ر    ا س  عَزس َ  جََس
 
كُ مََُ

َ
ا كمَََ أ تَف هنُ 

مْ« نََ  هِِْ  ىَ    29افتح،  َی  مُِْ
َ
ْ مِِْ أ كُ  ُ غََبَ عََْ نَ لَِْ تَمِّ  ْ تَِ  مُ  َ ااِِ َ صَُرِ   مَُ مَضى  مُ  ْ   

َ ْ
شََ  اة عَََ هِ مََْ

ِ  ىَ  ِِ ا س ه
دِ رَس   . 174، ص 2کافی، ج   ×عََْ
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رساااد، ولایت مداری دو رساااد؟ به نظر میهم می^  بیاتاهل

 رکن دارد: یکی رابطه با ولی و دیگری رابطه با ولایت مداران.
کنیم.  ما ولایتمداری را در دو بخش طولی و عرضی تفسیر می

رابطاه طولی، هماان تبعیتی اساااات کاه از ولایات داریم و رابطاه  
داریم؛ مؤمنین »أولیاسُ   عرضااای هم تبعیتی اسااات که از یکدیگر

 1بَعض« هستند.
تر به بعد شاااود بیشبحث می  مداری در جامعهوقتی از ولایت

مداری  شود و از آن بُعد دیگرِ ولایتارتباش با ولی خدا پرداخته می
^ بیاتماداران و دوساااتاداران اهالکاه ارتبااش عمیق باا ولایات

لایت مداری  که در و آید. برای ایناسات، کمتر ساخن به میان می
 پرواز کنیم نیاز به هر دو بال داریم.

 کنید؟آیا دست در جیب همدیگر می

عرض کرد: آقا جان، یاران شاما در × شاخصای به امام باقر
کاه  اناد، قیاام کنیاد. باه نظر شاااماا حضااارت برای اینکوفاه فراوان

ها را در ولایت مداری، راسااتی آزمایی کند، چه سااؤالی  حرف آن
ساؤال ^  بیتاز میزان محبتشاان به اهل  پرسایدند؟ حضارت نه

کردناد و ناه حتی از میزان معرفتشاااان و یاا میزان طااعتشاااان از  
هاا صاااریحااً از ارتبااش بین آن×بلکاه اماام بااقر^  بیاتاهال

کنند که شاااما ارتباطتان با هم چقدر خوب اسااات؟! ساااؤال می
یعنی کافی نیست ارادت به امام باقر داشته باشی. امام پرسیدند:  

قدر ارتباطتان با هم قوی  اش شاما با هم چگونه اسات؟ آیا اینارتب

 
ضب  1

ْ لُِ   َ ْ
َ
ْ أ ؤْمُِِت  َ ْ      

ْ
هفَ َ  الْ ؤْمِِ   

ْ
 .71توبه، آیه  َ  الْ
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اسات که اگر کسای نیازی پیدا کرد دسات در جیب برادرش کند و 
به مقدار نیاز بردارد و وقتی او فهمید ناراحت نشاود؟ آن شاخص  
گفت: نه. حضاارت فرمود: بنابراین شااما آمادگی یاری مرا ندارید  

یگر پول خرج کنید به بلکه شاااما که حاضااار نیساااتید برای همد
چاه ارتبااطی بین جاان    1تر هساااتیاد.خون دادن برای ماا بخیال

اهاال بارای  دوسااااتااان  ^  بایااتدادن  بارای  کاردن  خارج  و 
از این  ^  بیاتاهال وجود دارد؟ اگر ربط ناداشاااات حضااارت 

شاود رکن دوم ولایت مداری،  کرد. معلوم میموضاوع ساؤال نمی
 ارتباش با ولایت مداران است.

 : شما در راه ولایت ما برادری نکردید قرگلایه امام با

در یاک کلام کوتااه ولی پرمغز و پرمعناا، گلایاه  ×  اماام بااقر
فرمایند: شاما در  کنند و میبزرگی را از پیروان خودشاان بیان می

برادری نکردیاد بلکاه باه همین انادازه  ^  بیاتراه ولایات ماا اهال
شااناسااید با هم ارتباش دارید و عنوان شاایعه میکه همدیگر را به

ْ عَََ بس؛   ُرَفْ   َ َََّّ ََّّ َّ َّ  ُ َ ََّّس ََّّ َّ مُِْ َ  ِ نََّّ
َ ْ
ا اة هَاخَهْا ىََ هَذَ ََََّّّّ »لََْ تَََ َّ امااام    2هِ « َّ توقع  این 

هفَ ِ خْهٌَ  «فرماید:  از ماست: برادری. قرآن می×باقر ؤْمِِ   
ْ
 3»الْ

این برادری هویت حقیقی دارد نه صاوری و ظاهری. حضارت  
مان به خدا، دوساتی  یفرمود: هر که در راه خدا و برای ا× باقر

 
1    َُِِّ الْبَ عْفَِب 

ج َ بِِ 
َ
ةِ قِیکَل   : َِ قََ جْلِی  الِْْ َ ِدب  ب  ْ ×عَنْ  َُ فَ رٌَ   كثَِی  جََُعٌَ   هفَِ   بَِكْف   ُ ْ حَابََْ

َ
أ ِ فس 

  َ كَ  َ ُعُ 
َ َ
ة مْ  تَُ  مَُْ

َ
ِجِ   أ  َِ ُ فَََ هكَ   َ َ َِ ا  سی  ُ فَََ ؟  حَاَ تَه  ه   مِِْ ذ   خ 

ْ
َ أ خِ هِ 

َ
أ كِ سِ  ِ لَى   ْ هِ  حَِ 

َ
أ    

د  ی  بَْکل   ادخ ُص  لَ  
َ
مْ أ مْ بِدِمَُئِِِ

َِ فَِ   قََ
َ
 .24ص  د

 .168، ص 2کافی، ج  2

 .10حجرات، آیه  3
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داری کناد،  یا اباد و برای خشااانودی خاداوناد در دوساااتی باا او پاایا 
لی کاه در  یی از نور خادا و پنااهی از عاذاب خادا و دلید پرتویا تردبی

ای بلناد باه  دار و آوازهیا بزرگی پااابش ساااازد و  یا ز کاامیروز رساااتااخ
وساااته.  یدسااات آورد چراکه مؤمن از خداوند نه جداسااات و نه پ

سات؟ امام  یوساته« چیده شاد که معنی »نه جداسات و نه پیپرسا 
وسااته به خداساات که خود خدا باشااد و نه یفرمود: که نه پ ×

این اتصااال بین مؤمنین یک    1جدای از اوساات که جز او باشااد.
 ت.اتصال حقیقی اس

فرمود: مؤمن برادر مؤمن  ×در روایتی دیگری امام صاااادق
کی از اعضاای بدن  یك جسام هساتند. هرگاه  یاسات و همچون  

ت نموده، به جهت  یدا کند به تمام اعضاااا و اجزا سااارایناراحتی پ
ن از روح خداوند متعال برگرفته شاااده اسااات.  یکه ارواح مؤمنآن

باا روح خا یهمااناا اتصااااال و ارتبااش ارواح مؤمن داوناد قوی و ن 
 2د.ید نسبت به خورشیتر است از اتصال نور شعاع خورشمحکم

 
1   ِ بَِ س ِ یَُفب   

ىََ  ِ ا س اِ  خًا 
َ
أ اََُ   اْ َ عَُعًَ   مَِِ  س   اََُ   اْ َ دِ  فَََ  ِ ا س ْ ضَُِ   لَِْ  

ًُ َ لَب خَاِ هِ  ٍِ بِ َ فََ ب    َ

ذِكْ اً     َ  ًُ بََقِی عِزّاً    َ ُمَِ   ی  ا ْ  ِ یْمَ   ُ بَِِ یْفلِج     ً جس ح    َ  ِ ا س ابِ 
عَََ مِِْ  مَُنًَ 

َ
أ   َ  ِ ا س رِ 

نُ  فس مِِْ 
َ
ةِ  ًُ نََمِی

جََس    َ عَزس   ِ ا س مَِِ  ؤْمَِِ   
ْ
لََ  الْ قِیکَل   ٌِ ه ص  مَف ْ  

َ
د   َ  ٌِ مَهْصُ   

َ
د  × 

َ
د   َ  ٌِ مَهْصُ   

َ
د نَی  مََْ مَُ 

غَِ ة مِِْ  ه   بس
َ
أ ه   مِِْ  ٌِ ه ص  مَف ْ  

َ
د   َ  َ هُ  ه   بس

َ
أ بِهِ   ٌِ مَهْصُ   

َ
د  َِ قََ  ٌِ ه ص  الْقَِ مَف ْ تَ   ص     

295. 

2   ِ دِ ا س ْ ََََّّّ ََّّ ََّّ بِِ عََّ
َ
:  ×  عَنْ أ َِ ه  قََ َََّّّس ََّّ ََّّ بَّ

َ
لَََ أ

َ
ه  َ جَدَ أ ْ َََِّّّ ََّّ ََّّ  مَِّ

ًُ َََّّّ ََّّ ََّّ فَ  َ ئَّ احِِِ ِ ذَا اوَْ دِ الْوَ ََّّح ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ سََّ
ْ
ؤْمِِِ كََلِ

ه الْْ  خ 
َ
ؤْمِِ  أ  

ْ
الْ

 
ً
ُد َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ دُّ ا   صَّ َََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ شَّ

َ َ
ؤْمِِِ ة

ُلَى َ  ِ فس ر  حَ الْْ  َ َََّّ ََّّ َّ  ِ مْ مِِْ ر  حِ ا س رَْ احَِ 
َ
فس أ
َ
دِةِ ةِ ََّّح ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ سَّ َ َ   ِ ُِ ََّّح ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ ِ مِِِ  ذَلَِِ اِ سَّ

بِ   حِ ا س

عَ  ِِ س   صَُ
ُ  الْهمِ ا    مْسِ بَِِ  .38ص  ُعِ الشس
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های عمیق روحی دارد؛ این برادری قراردادی نیساات و ریشااه
که  فرمود: این× حتی خیلی فراتر از برادر خونی. امام صاااادق

این برادری این باا هم برادر هساااتناد.  قادر  خادا فرمود مؤمنین 
اساااات کاه   و عمیق  بر مبناای محبات  اجتمااعی،  پیونادهاای 

مهربانی در بین مؤمنین، باید زبانزد عام و خاص باشااد. دیگران 
قدر با هم صاامیمی هسااتند، هوای هم را ها چرا اینبگویند این

ِْ فرمود:    ×امیرالمؤمنین    1میرناد؟دارناد و برای هم می ذ  َََّّّْ »ابَّ
خِ 
َ
« ََّّ ةِ ُلََِ َ  َ  مَََّّ خونات و ماالات را باذل کن.  ؛ برای برادرت  2َ  َ مَََّّ

حَاب  فرمود:  × امام صاااادق َ ا ِ خْهًَ  بََ رًَ  مُ  َ َ  ك هنُ  ا ا س ِ    اِ تَِ »اتسقَ  ا س
لِْ  َََِّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ هَا َّ َ َ ااِِ مُ  َ و برادرانی خوش یا ؛ از خادا پروا کن3«تِنَ مُ  رفتاار  د 

د و یوساتگی داشاته باشا ید و پید. در راه خدا با هم دوساتی کنیباشا 
هاای  هاا ریشاااهد. اینیا دار و ملاقاات یکادیگر رویا باه د  د.یا مهر ورز 

ای که خیلی  مساائولیت اجتماعی اساات. تا حالا برادری داشااته
دوسااتش داشااته باشاای؟ قرآن فرهنگ برادری را در آن جامعه  

کاردن  ازهام ماحاکام  کارد.  ماحاکام  ولایاات  حاول  گساااایاخاتااه، 
هاای اجتمااعی جزس اولین کاارهاایی بود کاه پیاامبر انجاام  میثااق

 
عْفَِب    1

ج َ بِِ 
َ
أ ِدَی  بَتَِ     ْ ص  ت س

َ َ  : َِ قََ فِ  َْ الِْ  جَابِ ب  ُ   ×عَنْ  َ بِس ر  اكَ  َ ِ عِلْ    ج   لْ    فََ 

َ ْ هِ  اِ  ْ لِی 
َ
أ ذَلَِِ  ْ ِ ف   حَتس  بِِ    ِ یْزِ مُْب 

َ
أ   ْ
َ
أ نِی  صِ ب  صِ بَ ب     م  غَِ   مِِْ  َ    حَزِنْت     َ َِ قََ دِِقِی 

ر   رِِحِ  مِِْ  فِیِهمْ  ْ َ ى 
َ
أ   َ ِنَُفِ 

ْ
الِ ِ یَِ   مِِْ  تَِ  ؤْمِِِ  

ْ
الْ خَََقَ  جََس    َ عَزس   َ ا س ِ فس  جَابِ    یا  مْ   حِِِ کََ

اِ  رَْ احِ 
َ ْ
اة تِلََّْ  مِِْ  ر  حًا  َ ُبَ 

َ
أ ذَا  ٍِ

فَ هِ  م 
 
أ   َ هِ    ِی 

َ
ةِ ؤْمِِِ 

الْْ  خ  
َ
أ ؤْمِِ    

ْ
الْ لَِِ  افِ فلََِِ لََْ الْب  مَِِ  بَلََب   

ُ َ ُ مِِنْ َ نِس
َ
ةِ ةِ زْفٌ حَزِنَتْ هَذِ .166ص ، 2ج کافی،    ح 

 

 .212تحف العقول، ص  2
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باایاد  داد.   اول  پیماان برادری بود.  عنوان این میثااق اجتمااعی 
شاد بر محور برادری و محبت بین مؤمنین بعد  جامعه سااخته می

ها احساااس مساائولیت کردند و جهان را از دساات طواغیت  این
 نجات دادند.

َ  بَ ها به هم کار خدایی اسات:  این گره زدن دل  كس
َ
ْ  تَِ »فَأ بِكُ   ُ  َّ 

ْ بِِْ 
ْ بَحْ  

َ
هِ ِ خْهانَ «فَأ مََِ َْ1 

عرض کردم: گاه کسای را  ×گوید: به امام صاادق  سادیر می

ن  یام و ناه او مرا. باا ادهیا ش از آن روز، ناه من او را دینم کاه پیبمی
م،  ی گودارم و چون با او ساااخن میشااادت دوساااتش میحال به

نم که نظر او در مورد من، همچون نظر من درباره اوست و یبمی
د کاه نظر من دربااره او همچون نظر خودش دربااره یا وگ باه من می

سااابقه را نساابت به من  من اساات اهمان احساااس محبت بی
د ی. نیکوکاران  یگور! راساات مییدارد . حضاارت فرمود: ای سااَ

  - هر چند به زبان اظهار دوستی نکنند   -رو شوندچون با هم روبه
ا، با هم  ههایشاان، به سارعتِ درآمیختن باران با آب رودخانهدل

هر چند به   -رو شاااوندگیرد؛ و بدکاران هرگاه با هم روبهالفت می
هایشاااان از الفت با یکدیگر دور  دل  -زبان اظهار دوساااتی کنند

اسااات، هماانناد چهاارپاایاان کاه از مهرورزی باا هم باه دورناد، گرچاه  
 2روزگاری دراز بر سر یک آخور، علوفه خورند.

 
 .103آل عمران، آیه  1

بِ عََدِ اّ ِ  عن  2
َ
َ لََ أرَة    لََ َِ نّ  مَ مَضى قََکَل ×سدِ : َّ ل   ةِ جَ  كقَی الِس

َ َ
ه   :  نّّ ة یمِهِ ذلَِِ فََحِبُّ

لََ   أجِد   ی  سّ ا مِکَل  لى  ِجِ   ه   أبس نّ  ر  یخی ِ     
لََ  عَََ هِ  أنََ  مُ  مِکِل  ىَ  لى  َ جَدت ه   ه   ت  كاَس ذا  ٍِ

فَ شَدِدا   بُّ  !  ح 
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هاا باه دار و پیوناد عمیق روحی جاانریشاااهاین برادری حقیقی  
کنیم فقط هم اساااات. وقتی ماا ساااخن از مهرباانی مادنی می

خواهیم یک بحث بشااردوسااتانه را مطرح کنیم. بالاخره هر  نمی
سااوزد؛ رابطه مؤمنین از این  بشااری دلش برای بشاار دیگری می

گویند  جنس نیسات؛ از جنس برادری و اتصاال روحی اسات. می
 کشد. مهربانی بین مؤمنین از این جنس است. خون به خون می

 مواسات؛ راه برادری 

البتاه این برادری لوازمی دارد. این برادری تعهادآور اساااات.  
این   باا هم دارناد،  ارتبااش روحی عمیقی کاه مؤمنین  از  جادای 

رتر به نزد رسااول  یمحبت بین مؤمنین منشااأ اثر اساات. مردی د
ردی؟ گفات:  ر کیفرمود: چرا د  ’آماد. رساااول خادا  ’خادا

ای  هیا ا همساااایا برهنگی بااعاث شاااد، ای رساااول خادا. فرمود: آ
کی را به تو قرض دهد؟  ینداشااتی که دو لباس داشااته باشااد و 

 1ست.یگفت: بله، ای رسول خدا! فرمود: او برادر تو ن

 
قََا َ ِْ بِ اةبَْ ارِ  ذا ا  ُ لَافِ َّ  ی ِ

عَ  ا  ْ ْ دِ     فس سِ  : َ دَََّ  یا سح َِ هِ     -فََُ ظ  مْ َ  فْ لََْ     نَیِِ ِ
ْ
 
َ
َ  بأ هَ ُّ سِ   -  ا ا

قََا َ ِْ ا رِ  ذَا  جَّس ا     بِ   ُ  َّ لَافِ  ی ِ
ا  ْ دَ  ْ ُرِ     فس    بُِِِ  اةنَِْ مََِ   لَاطِ مُِ  ا س اخِْ عَِ   ْ   

َ
َ   فْ أظَْْ   ا    - 

مْ  نَیِِ ِ
ْ
 
َ
بأ   َ هَ ُّ سِ اعْتِلَا   -ا  َِ ُ َ َ  فْ    ِ   ُ ََ سِ ا مَِِ   ِ ُِ اكلََُ دِ  َْ ب 

َ
ىَ    ُ َ الْقَِ    .مِذَْ  ب  احِِب   فِ   تَ  

373. 

ىَ   1  
َ
َ أ أ   عه:  رف  ا ندی  خلّا   ِ   عن  ا س  ِِ : ’  رَسه َِ فََُ بَِ ؟   

َ
َ أ أ   مُ   : َِ فََُ   ٌ رَجَ 

بَلی  : َِ فََُ ُ؟  هَ  أحََِ كَ  ر  بَفِ  ی 
َ
ثَ لََ   جارٌ  لََِ  كَفَ  أمُ   : َِ فََُ   ِ ا س  َِ رَسه یا  َِ    الْ  ی  رَسه ِ  یا  ا س

خ 
َ
َِ ص: مُ هذا لََِ بِأ  .36، ص   مصُ َّ  ادخهاففََُ



 165                                                 مواسات جلسه هشتم: 

 

شاود؟ با اند. این برادری چطور حفظ میاز ما برادری خواساته
مانند مواسااات،  زی  یچ چیفرمود: ه×مواسااات. امیرالمؤمنین

ناماییا پا  حافاظ  را  بارادری  َِ أمیکانااد؛  ونااد  ِ   تِ الْؤمِ»قََ َ  َََّّّ ََّّ َّ َّ ِ ف  ُ ح  َََََّّّّّ َّ : مَّ
هاسُِ  « ثکِل الْ  هس   بِِِ

 1ادخ 

 دهیم مالت را به او مییاى ابان ن

 د: ی گوابان بن تغلب می
صادق امام  م ×با  من  یطواف  به  اصحاب  از  مردی  کردم: 

حاجتی دارد. او به من  برخورد و درخواست کرد همراه او بروم که  
را رها کنم و با او ×اشاره کرد و من کراهت داشتم امام صادق

او را  ×ان طواف به من اشاره کرد و امام صادقیبروم. باز در م

خواهد؟ عرض کردم:  ین تو را م ی د. به من فرمود: ای ابان، اید
ست؟ گفتم: مردی از اصحاب ماست. فرمود:  یآری. فرمود: او ک

 ده تو را دارد؟ عرض کردم: آری.یقاو مذهب و ع
 : نزدش برو.

 طواف را بشکنم؟  -
 : آری.

 اگرچه طواف واجب باشد؟  -
 : آری.

گو  رسی ابان  حضرت  خدمت  سپس  و  رفتم  او  همراه  و  ی د:  دم 
دم حق مؤمن را بر مؤمن به من خبر ده. فرمود: ای ابان،  یپرس
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ن موضوع را کنار گذار و طلب مکن. عرض کردم: چرا، قربانت  یا
گردم؟ سپس همواره تکرار کردم و به او اصرار نمودم تا فرمود:  

ست و چون  یدهی، سپس به من نگر م مالت را به او مییای ابان ن
دانی  ید: ای ابان، مگر نمد که چه حالی به من دست داد فرموید

اند  ح دادهیگران را بر خود ترج یکه خدای عز و جل کسانی را که د
گاه باش که چون  ی اد فرموده؟ عرض کردم: چرا قربانت. فرمود: آ

ای بلکه تو ح ندادهیمی از مالت را به او دهی او را بر خود ترج یتو ن
گر به  یز نصف د ح او بر تو زمانی است که اید؛ ترج ی او او برابر شده

بدهی.  اهل  1او  ما  به  را  خودت  ولایت  کردی  مواسات  بیت  اگر 
 وصل کردی. 
خن  بن  گویمعلی  صادقی س  امام  از  مؤمن  ×د:  حق  درباره 

تو  یپرس به  را  حق  هفت  جز  که  است  حق  هفتاد  فرمود:  دم. 
ز یگوینم مییم،  و  مهربانم  تو  به  عرض  را  نکنی.  تحمل  ترسم 

 
1   ِ ا س دِ  عََْ بِِ 

َ
أ مَعَ  هف     

َ
أ ك نْ     : َِ قََ لِهَ  ْ ن َع  بِْْ  بََفِ 

َ
أ كَنِی  ×  عَنْ 

َ
أ كََفَ سح  ُ ْ حَابَِْ

َ
أ مِِْ   ٌ لِى رَجَ  عََ ضَ  ف َ

شَُرَ ِ  
َ
ه  اِ حَاَ  ب فأَ َ ُبَ مَََ

سّ َ عَ ا
َ
فْ أ
َ
ِ  لَى فَفَِ هْْ  أ دِ ا س بََ عََْ

َ
شَُرَ  ×  أ

َ
هف  ِ ذْ أ   

َ
نََ أ
َ
ذْهَََ ِ لَهِ فبََیَُ أ

َ
َ  أ

 ِ دِ ا س بُ  عََْ
َ
فََ آة  أ  ًُ ص    

َ
ُ  ×ِ لَى أ ْ حَابَِْ

َ
ٌ مِِْ أ َّ لْ   رَجَ   َ فَََنْ هُ   َِ قََ مْ  َّ لْ   کََ ا  ِ یاكَ ِِ ِد  هَذَ بََف  

َ
َِ یا أ ُ فَََ

 َِ َ    قََ َّ لْ    مْ  کََ  َِ قََ هَافَ  ال س َ ع   ْ   
َ
فأَ َّ لْ    ِ لَهِ  فََذْهََْ   َِ قََ مْ  کََ َّ لْ    عَََ هِ  نْتَ 

َ
أ مَُ  کِل  مِْ ىََ   َ كََفَ هُ   ِ فْ 

رْ  خْی ِ
َ
لْ   أ ه  فََ   ِْ

َ
أ د  ف سَح س َ خََْ   عَََ هِ َ ْ ه  ثُ  َ بَْ  مَََ َ َ َِ مْ قََ َِ کََ ِ  قََ َ ص  ؤْمِِِ َ هَافَ اكْفَِِ  

نِّ عَنْ حَق  الْْ 

 َِ ُ فَََ عَََ هِ  رَ     
 
أ  ِْ زَ
َ
أ فلََِْ  اكَ  َ ِ عِلْ    بَلَی ج   َّ لْ    تَِ ْ ة    

َ
د َ عْه   بََف  

َ
أ یا   َِ ُ فَََ ؤْمِِِ 

الْْ  ه   ىََ  ُسِم  َ بََف    
َ
أ یا   

  
َ
أ بََف  

َ
أ یا   َِ ُ فَََ َ خَلَنیِ  مَُ  ى 

َ
فََ أ ِ لَى    َ َ   َ س    ثُ  مَُلَِِ    َ ْ ىََ س َ ؤْثِِ یَ   

ْ
الْ ذَكََ   قََْ  جََس    َ عَزس   َ ا س فس 

َ
أ لَِ   ْ َ  ُ مَ

نْتَ َ  
َ
َُ أ د  ِ نَّس ؤْثِْ ة  َ ْ تَه  فلََِْ ت  نْتَ قََسَمْ

َ
ُ ِ ذَا أ مس

َ
َِ أ ُ اكَ فَََ عِلْ   ِ َ سِِ ْ َّ لْ   بَلَی ج   ن ْ   

َ
ة   أ ؤْثِ   َُ ت  هَاٌ  ِ نَّس َ سح  هُ 

ْ َ  تَ 
َ
نْتَ أ
َ
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ف ه.  اللَّ شاس  ان  چرا  سکردم:  تو  و یرمود:  گرسنه،  او  و  نباشی  ر 
پیپوش و  باشی  او  راهنمای  و  برهنه؛  او  و  نباشی  که یده  راهنی 
ای او باشی و برای او بخواهی آنچه را برای  یپوشد و زبان گومی

زی داری او را بفرستی تا فرش و سترش را  یخود خواهی و اگر کن
باشد. پس   او کوشا  و روز، در حوائج  و در شب  چون  مرتب کند 

ت ما را به  یای و ولا ت ما رساندهیت خود را به ولا ین کردی ولا یچن 
 1ت خدای عز و جل. ی ولا 

مى را  حق  نچنانچه  را  نمک  ما  آن یشناختند  بین  ها  ز 

 کردیم تقسیم می 

تر  سفارش به مواسات دارند و خودشان از همه بیش^  بیتاهل

می عمل  مؤمنین  بین  مواسات  میبه  راوی  در  کردند.  ك  یگوید 
بان بنی ساعده روانه شد  یطرف سابه  ×شب بارانی، امام صادق  

زی  ین اثناس چ یو من هم به دنبال آن حضرت به راه افتادم، در هم 
ا!  ین افتاد، پس فرمود: بنام خدا، خدایاز دست آن حضرت بر زم 

ش رفتم و سلام کردم حضرت  ی به من برگردان. من نزد حضرت پ
ی! تو م: آری. فرمود: با دستان خود  ی؟! عرض کردی فرمود: معل 

 
1   ِ ا س دِ  عََْ بََ 

َ
أ لَْ  
َ
أ : سح َِ قََ نََسب 

بِْْ خ   
لیس َ  ×  عَنْ مَ 

س
ِ د كَ  ر  خْی ِ

 
أ  
َ
ًُ د ّ جَ   هفَ   َ َِ سََْ ُ فَََ ؤْمِِِ 

عَنْ حَق  الْْ 

لْ      تََْتَمِکَل فََ 
س
د
َ
خْشََّ أ

َ
اِقٌ أ ْ س  نّ  عَََ َ  م  ٍِ

ََ ب فَ بْ  تَفْتَسِِ  ی ِشح
َ
بَع  َ  ی هع  َ  د ی شَ ْ  

َ
َِ د ُ بَلَی ِ فْ شََُ  ا س  فَََ

ِهُّ 
مَُ تَ  لََ   ِهُّ 

َ  تَ  بِهِ  فَلِس   ی   ی َ ِ
سّ ا ُبَه   َ ِ  َ ه   س  ِلْبَ ی  ِ

سّ ا صَه   ت  قََِ   َ َ لِلَُ   هف  
تَف    َ َ  ِ فْ  َ  ْ َ ى  اْسَِ   لِنَ  

 َ ِِ  ُ ثْیََ َ َ جَارٌِِ   لََِ  َ َ لَْ  كََنَتْ  ذَلَِِ  عَلَْ   ف َ ذَا  ٍِ
فَ ُرِ  َ اكنَس   َ کِل  بَِللَّس هِ  ج ِ ِ

حَهَائ  اِ  ی شَْعََ    َ فَِ اشَه   مْهَدَ 

ِ عَزس َ  جََس  ِِ  ا س
َ
د ُ بَُِ ِاََ

َ
ُ َ  َ د ِاَِ

َ
د َ  بَُِ   ی َ

َ
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دن دست به  یستی با مال یك، و بای بگرد! اچون شب بوده و هوا تار 
دا کردی آن را ی زی پین به دنبال گمشده گشت  اگر چ یروی زم

دا کردم  یبه من بده. جستجو کردم تا نانی را که پخش شده بود پ 
ای که  سهیدادم تا سرانجام ک افتم به آن حضرت مییو هر چه می

ت شوم! اجازه بده  ی همراه امام بود پر از نان شد. عرض کردم: فدا
ن کار  یفرمود: نه! من به ا  سه نان را بردارم.یتا من به جای شما ک

به همراه من ب تو  به سایسزاوارترم ولی  راوی گفت:  بنی  یا!  بان 
رس که  دیدی ساعده  را  جمعی  آنجا  در  خواب یدیم  که  بودند،  یم  ده 
ن  ی ا بر بالیر لباس و یها  و در ز م نانیکرد ابه تقسحضرت شروع 

آنی هر   از  بعد  یك  ی ها  ك  و  آخر  نفر  تا  گذاشت  نان  قرص  دو  ا 
فدایبرگشت  گفتم:  آی م.  شوم!  اینیت  میا  را  حق  شناسند؟  ها 

شناختند، ما نمك را  اشیعه هستند؟[ فرمود: چنانچه حق را می
 1م. یدادها میز به آنین

 
1   ِ دِ ا س بُ  عََْ

َ
: خََ َ  أ َِ نََسب قََ

 بِْْ خ 
لیس َ َ   ×  عَنْ مَ  ُعََِ َ بَنِی سح َ ِِ ِد  ظ  س مََ   َ  هُ  ِ  ا س اِ لََ ب قََْ رَشس

 َُ ه   مِِْ طَ  ف َ سح قََْ   َ ذَا هُ  ٍِ
فَ ه   ت  َْ َ نْتَ فََ  سی 

َ
أ  َِ ُ فَََ عَََ هِ     ْ اس ف سَح ه   ت    َی 

َ
فأَ  َِ قََ یَُ  عَََ ر  س  س  اللس    ِ ا س شْمِ  ی ِ  َِ ُ

فَََ   ٌ

کََ  َّ لْ    لی   َ َُ مَ  مِِْ  تَ  َ جَدْ فَََُ  دِكَ  مِسْ   ِی  َ
ِْ ا لِى   َِ ُ فَََ اكَ  َ ِ عِلْ    ج   ب مْ  ر 

ْ ی  بِ  ذَا  ٍِ
فَ  َِ قََ ِ لَى  عْه   فََْ ف َ  ب 

لُ     اِْ
َ
اكَ أ عِلْ   ِ َ لْ   ج   ب فََ  ر 

ْ ی  َ ابب مِِْ خ  نََ بِِِ
َ
ذَا أ ٍِ
فَ ت   ُ َ جَدْ ْ فعَ  ِ لَهِ مَ

َ
لْ   أ ََ َ ج 

َ تَشَِب ف  ْ َِ مِ  ُ َ  فَََ   عََْ
َ
 د

 ََ َ ج 
َ ُمب ف  مب   ِی  ذَا نََْن  بِقََْ ٍِ

فَ   َ ُعََِ بَنِی سح  َ تَیَُ ظ  س
َ
َِ فأَ قََ ِ مَعَِ  كَفِنِ امْص    َ   َ

بِهِ مِِْ ْ لَى 
َ
نََ أ
َ
َ   أ غَِ   کَل ِد  ُّ الِس

ُ فََ   فََْ ْصَََ س ا   تََ ىََ آخِِ ةِ ثُ 
َ
مْ حَتس أ بِ ر   َ احِِب مِِنْ  ْ

َ
غِاَتِِ تَََْ  ثَ ِ   الِس

َ
د اكَ ْ ِ ف  َ ؤ  عِلْ   ِ َ لْ   ج  

لْح   ثَاب ادعَُِ  ِ
ْ
َّس   هِ الْ َّسِ  َ  الُّ ْ بَِلُّ اَ نَُهِ  ا لَوَ َِ لَوْ عََ فَ  ُ قَس فَََ

ْ
 . 144ص  اُ
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نی،  یمود: مواساااات نسااابات باه برادر دفر×  امیرالمؤمنین

ماای را  خِ اِ د؛  یاا افاازاروزی 
َ
َََََُّّّّّ   اة ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ هاسَّ  ََََّّّّ َّ َََََّّّّّز   جَ    »مَّ ِ عَّ َََََّّّّّ ا س َََََّّّّّ زَِّ َّ زه  د  اِ َِّ  1«الِ 

مواساات هم چیزی از جنس ایثار اسات مواساات یعنی اموالت را 
 با مؤمنین نصف نصف تقسیم کن.

 بخل مانع مواسات 

البته ایثار، مواساات، انفاق و صادقه کار زیاد راحتی نیسات اما  
تر اگر نگاه انساااان به ایثار مالی عوض بشاااود کار خیلی سااااده

مایمای ََِّّ فارمااایااد:  شااااود.  َّ لَّ ْ َََّّ َّ ْ تمَّ بََََّّّّْ  
َ
کْل لَوْ أ  َََّّّ ََّّ َّ ِ  رَبِ  »ََّّ َ َََّّّْ ََّّ َّ َ رَاَّ َِ زا

ََََّّّ هفَ خَّ ِ ذاً   فََََّّّّ 
 ْ  َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ َ َ  ْ فْ   َََََّّّّّح َّ ََّّ ََّّ َّ مْسَّ

َ َ
هرا« ََََّّّّ ة ف  قَُ  ََََََُّّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ی شَّْ ِ

ْ
َ  كَفَ الْ ُهِ   َََّّّ ن ْ َّ ِ

ْ
؛ بگو: اگر شاااماا  2َ  الْ

د در آن صااورت، ابه خاطر  یمالك خزائن رحمت پروردگار من بود
ه تنگدساتی شاما ید، مبادا انفاق، مایکردنظری  امساا  میتنگ

های رحمت الهی را دست  ر گنجنظر است! اگ شود و انسان تنگ
لرزد و ودلش میترسااد انفاق کند و دسااتانسااان بدهند باز می

صاورت طبیعی چنین ویژگی دارد؛ سافت اسات. علامه  انساان به
فرماایاد: »کلماه قتور باه معناای  در توضااایح این عباارت آخر می

ت رسانده باشد،  یلی که بخل را به نهایر شده البته بخیل تفسیبخ
البیان گفته: کلمه: قتر، به معنای تنگی است و قتور  و در مجمع

 3مبالغه در همان معنا است.«
گویاد دیادم کنیاد کاار سااااده اسااات؟ راوی میشاااماا فکر می

فرمود خدایا مرا از  زد و میحضاارت از اول شااب تا صاابح دور می
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جز این دعاا دار. گفتم: آقاا از شاااماا باهبخال توأم باا حرص نگاه
: چه چیزی شاادیدتر از این بخل نفس نشاانیدم. حضاارت فرمود

فرماید هرکساای خودش را اساات؟ بعد آیه را تلاوت کردند که می
 1از بخل نجات دهد رستگار شده است.

 چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است 

آورد یکی از دلایلش این است برای ایثار نکردن هزار دلیل می
د حرام اساات. پس  که »آقا، چراغی که به خانه رواساات به مسااج

 خودم چی؟«
ببخشااید! اولًا، مثل ما مثل کسااانی اساات که داخل کشااتی  

ند. وقتی برای دیگران خرج کردی در واقع برای خودت  انشاساته
کی کردن یکوکااران باه نیفرمود: ن×  ی. اماام جواداخرج کرده

را پااداش و یازمنادناد؛ ز یا ازمنادترناد تاا کساااانی کاه باه آن کماک نیا ن
ن، آدمی هر خوبی  یهاسات. بنابرااش از آنِ آنینامكیافتخار و ن

ای  ید به خاطر خوبینبا پسکه کند، نخسات به خود کرده اسات. 
»أ کل  الََْ  فِ  گران ساپاساگزاری بخواهد؛  یکه به خود کرده از د

َََّّ    لَى  َّ ِ   لَّ ََََّّّ َّ ََََُّّّّ اُ ه أحهَ   مِِ أ ََََّّّّکِل  عََََِّّّّ َََََِّّّّّ نََََُّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ م أ َ ة   فخََرة   ذِكَ ة   اصَّ هِ؛ ةِفس َ  
ُ فََهمَ َََّّّس نََّّ جَ   مِِ مََ  فب فٍََََّّّّ ََََََّّّّّ نَعَ الِس َّ ََّّ ََّّ َّ هِ  فلا  دأ  ََََّّّّ یََََّّّّ  اصَّ ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ اسَّ فَ      هِ بَِْ  َََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نس شَّ َ  لب 

 
بِِ    1

َ
أ بِْْ  کِل 

ْ ص  اكْف َ ِ عَنِ  ا س دِ  عََْ بََ 
َ
أ یت  

َ
رَأ  َِ قََ  ] َ س َ   مُ  بَُحِ ×  َّ  س الصس ِ لَى  کِل  اللَّس  ِِ  س

َ
أ مِِْ  هف       - 

حَ  ش  َِّنِی  س  اللس    :  ِ ِقَ   َ هُ  عََِ     َ   الُّ ا  هَذَ رِ  ی  بَِْ تَدْعُ     َ ت  َْ سَمِ مَُ  اكَ  َ ِ عِلْ    ج   لْ    فََ  سِِ   ْ ن َ  

 َُ ی 
َ
أ   َ  َِ مِِْ قََ شَدُّ 

َ
أ اْسِ    ب  النس ح   هِ     -ش   لِئَ  

 
فأَ سِهِ  ْ ن َ   حس  ش  یهَ  مَِْ    َ   ِ ِقَ   َ ا س ِ فس 

فَ  اْلِحُ   
ْ
 .372، ص 2ج  ،یقم ریتفس .16تغابن، آیه   الْ
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نَعَ  لى َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ  ُ هِ مِِ غَ  م ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ   
حالا من نیازمندم به مواساااات یا آن  1 «ِ ةن َ

 آقا و خانم نیازمند است؟ بفرمایید.
گوید: گوسافندی را سار می’  یکی از همساران رساول خدا

زی مانده  یامبر فرمود: چیرا انفاق کردند[. پدند او گوشت آن  یبر 
زی باقی نمانده  یجز دسااتش، چاساات؟ خانم برگشاات گفت: به

جز دسااتش، همه آن باقی مانده اساات؛  امبر فرمود: بهیاساات. پ
َََََّّّّّسبی ََّّ َّ النَّ  َِ ََُّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ً   فََّ ََََُّّّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ها شَّ ََََََّّّّّ ََّّ َّ ذَبَِّ م   َََّّّّ ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ  : أنَِّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّن عَی شَّ ََّّ َّ قِی   »عَّ ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ بَّ  ُ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ قِی ص: مَّ ََََََّّّّّ ََّّ َّ بَّ  ُ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ لََ: مَّ َََََُّّّّّ ََّّ َّ   ؟ فََّ

  َِ َََََُّّّّّ  قَ َّ هَّ  كتََََِّّ 
ّ
ُ  د َََِّّّ ََّّ َّ ُ غََّّ   : بَقِی ’مِنَّ َََََّّّّّ َّ هَّ َََََُّّّّّ «ك ََُّّّ َّ هَّ ِ یاعانای    2َ  كتََََِّّ چااه؟  یاعانای 

مااناد؛ ناه فقط نفع آخرتی  هرچاه کاه انفااق کردی آن برای تو می
 بلکه نفع آن در همین دنیا!

 کند نترس! خدا جایش را پر می

برمی انفااق کنیاد  فرمود: هرچاه  ْ مِِْ گردد:  خادا     ْ َ ن ْ  
َ
ُ أ ََََّّّّ َّ »َ  مَّ

 َُ  َ ه  «یخْ  ب فهَُ  ودلت خواساات بلرزد به خودت  هر وقت دساات 3لِا 

 ترش هم برمیگرده.«بگو: »برمی گرده! غصه نخور بیش
صااااادق  امااام  اصااااحاااب  از  امااام  ×مااردی  بااه  گاافاات 

د  یا ه »و آنچاه انفااق کنیا عرض کردم: ابه اساااتنااد[ آ×صاااادق

نم.  یبکنم اماا عوضااای نمیدهاد« انفااق میعوضاااش را او می
کناد؟  د خُلف وعاده میکنی خاداونا ال مییا ا خیا حضااارت فرمود: آ

 
 .137، ص 3کشف الغمه، ج  1

ال،  2  .16150کنز العم 

 .39سباس، آیه  3
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ت چ علاا  پس  فرمود:  نااه.  کردم:  کرد:  یعرض  عرض  ساااات؟ 
دانم. حضارت فرمود: اگر فردی از شاما از راه حلال مال به نمی

دست آورد و به حق  و در جای درستش انفاق کند، درهمی انفاق  
 1که خداوند عوض آن را بدهد.نینکند مگر ا

خواهی به منافعت  : میبیت راه را به ما نشان دادندببینید اهل
برسای؟ راهش این اسات که انفاق کنی، ایثار مالی کنی. به نقل  

به فرزند خود محمد فرمود:  ×سی، امام صادقیاز هارون بن ع
فرزندم! از آن خرجی چقدر اضافه آمده است؟ عرض کرد: چهل  

ن  ی ها را صاادقه بده. عرض کرد: فقط همنار. فرمود: برو و آنید
ها را صدقه بده؛ انده است. حضرت فرمود: آننار باقی میچهل د

دانی که هر  دهد. مگر نمیرا خداوند عز  و جل  عوضااش را مییز 
د روزی، صااادقه دادن اسااات، پس آن یدی دارد و کلیزی کلیچ

تر بر  و ده روز بیش  ناار را صااادقاه باده. محماد چنین کردیچهال د
ایشااان نگذشاات که از جایی چهار هزار دینار به  ×امام صااادق

رسااایاد. ساااپس فرمود: ای پسااارم ماا در راه خادا چهال دیناار  
 2بخشیدیم و خداوند به ما چهار هزار دینار بخشید.

 
ْ مِِْ  : قولَ    ُلى ×: َّل   ةبِ عَدِ ا س  ×عن رجَب مِ أ حابِ الْمُمِ الصُّ هِ    1    ْ َ ن ْ  

َ
أ  ُ َ  م  :

ه  َُ  َ یْخلِا  فَهُ  ق   د أرى   39اسباس،   ب  ان   ِ : د     فأَرانّ  َّل   ؟!  َ عََة  َ أخلَََّ  ا س َ ى  أفَََ  : َِ ! قَ ًُ خَََا

  ًُ ِ رهََ یاِقْ  لََ  هِ  جَ    َ ه  ا  َ حُِ هِ  أن    مِِ   َِ الُْ هَ  اكتَسح   
 
كُ أفّ أحََِ لَو   : َِ : د أ ری  قَ َّ ل   ؟  فَِمس  : َِ قَ

أخلَََّ ا س  عََ هِ 
ّ
 .484، ص 2کافی، ج    د

2    َ ِ ا س دِ  عََْ بُ  
َ
أ  َِ قََ  : َِ قََ بِْْ یِسَِ   فَ 

َِ ×  ُر  قََ اََ ِ   النس تِلََّْ  مِِْ    َ کَل مَََ َ ص  َ    ْ
َ
نَی كُ ب  یا  هِ  ابِْْ دب  حَمس لِْ 

فَ  ٍِ
فَ  ُ بَِِ هْ  َصَدس    َِ قََ  ُ َ غَ   مَعَِ  یْقَ  لََْ  ه   ِ بس  َِ قََ  ُ بَِِ هْ  َ دس فَََ   ْ اخْ    َِ قََ ِ یَُراً  هفَ  رَْ  

َ
جََس    أ   َ عَزس   َ ا س

 َُ فس كِف کل  
َ
مَْ  أ  مَُ عََِ

َ
هَُ أ دِ  یْخلِف   بُ  عََْ

َ
ثَ أ ُ لَبِ

کَل فَََ ََ ُ فَََ هْ بَِِ َ دس دَََّ   فَََ زْهِ الصس ُحَ الِ  ی َ ْ ُحًا َ  لَِ   ی َ ْ  ب لَِ  
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 مواسات در سبک زندگی امیرالمؤمنین

ك یاسات.  ^  بیتمواساات، یک مدل در سابک زندگی اهل

های کوفه چشمش به زنی افتاد  در کوچه  ×ن  یر المؤمنیروز ام

 رماای ساااخات مشااااك آبی را باه دوش ریزان در آن گ کاه عرق
خواهی  یش رفت و فرمود: مادر جان! میکشااید. حضاارت پمی

ام کااه  زن  کنم؟  کمکاات  آب  مشااااك  بردن  المؤمنیدر  را یر  ن 
که نفس راحتی    یشاناخت، مشاك را به حضارت داد و در حالنمی
ز از علی  یر بدهد و داد مرا نیکشید، گفت: خدا به تو جزای خمی
گفت:   مگر علی با تو چه کرده است؟ زن  د:یرد. حضرت پرسیبگ

د شاد و چند  یها شاهکی از جنگیهمسارم که سارباز او بود، در  
هرگز ساراغی از ما نگرفت. حضارت    م ماند اما علییبچه از او برا

  د و به خانه ید، مشاااك آب را تا دم خانه زن رساااانین را شااانیکه ا
کاه    یببرد. وقت  برگشااات تاا مقاداری خرماا و آرد برای خاانواده زن

ار خوشحال  یزن داد، او بس  ها را بهیحضرت برگشت و آن خوراک
ت را یا هاار کنی من بچاهین آرد را خمیشاااد. حضااارت فرمود: تاا ا

ر  ی ر شاااد و امیکنم. زن مشاااغول درسااات کردن خمسااارگرم می
ها را بر زانوانش نشااند تا سارگرمشاان کند.  ز بچهین×  نیالمؤمن

گذاشااات و مان مییتیدر دهان آن دانه خرماها را حضااارت دانه
ر که  یه خمیا د. کار تهیا د و از علی راضااای باشااا یا فرمود: بخور می

ت برس، من  یهاتمام شاد، حضارت فرمود: مادر جان! تو به بچه
 

 ِ ُ×  ا س فَََ ِ یَُرب  فِ 
َ
آد رَْ َ   

َ
أ مَهْضِعب   

مِِْ جَاَ ة   حَتس  یامب 
َ
أ   َ ِ یَُراً  عَشَََ تَِ  رَْ ِ

َ
أ  ِ ِ س ْ َ یَُ 

َ
أ نَی  ب  یا   َِ

فِ ِ یَُرب 
َ
َ  آد رَْ َ

َ
ْ َ ُنََ ا س  أ

َ
 . 10، ص 4کافی، ج  فأَ
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ام کرد.  آماااده خواهم  را  المؤمنینااان  رفاات. ×  نیر  تنور    کنااار 

های  ك شعلهیرا نزد  ن پختن نان، صورت مبارکشیحضرت در ح
گفت: ای علی، بچش حرارت آتش را! و به خود می  بردآتش می
ماان را چاه خواهی داد؟ در هماان  یتین  یا  امات جوابیا فردای ق
چنان وضااع  اش آندانساات همسااایهه که مییهمسااا موقع زن

ته  ماالی باا دیا خوبی نادارد کاه بتواناد غاذای گرمی  دن  یا ه کناد، 
ه ساوزی شادکه آتشنیال ایخاسات، به خدودی که از تنور برمی

د،  یا ان را فهمیا کاه جر   یاساااات باا عجلاه باه خااناه زن آماد. وقت
افتاد و حضاارت را شااناخت. ناگهان    نیر المؤمنیچشاامش به ام

ن آقا را یا ایپرسااد: آاش دسااتپاچه از او میهمسااایه د کهیزن د
ن،  ی رالمؤمن یه گفت: او امیشاناسای؟ زن گفت: نه. زن همساایم

ن حرف، زن که  یدن ایمحض شانبه اسات. ×طالب  یعلی بن اب

خود و کارهای حضاارت افتاده بود، با ناراحتی و   هایاد حرفیبه 
ر  ی تر شاااروع باه عاذرخواهی کرد اماا امشااارمسااااری هر چاه تماام

سااات بلکاه من از تو  ین کار نیاجی به ایا ن فرمود: نه، احتیالمؤمن
 1امت بکشد.یمن به ق  ممنون هستم که نگذاشتی حساب

 
های  رمضااان اساات. داریم به شاابشااب هجدهم ماه مبارک  

خواهی در خااناه  . خادایاا خودت گفتی میشاااویمقادر نزدیاک می

 
 .116 ص  ، 2ج  ، ابن شهرآشوبمناقب آل ابی طالب،  1
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خواهم فاطمه  من بیایی شاافیعی برای خودت بیاور. امشااب می
 ساله خرابه شام را واسطه قرار بدهم.سه

ها باید در عمق وجودت جا بگیرد. بارها روضاه  خیلی از روضاه
ا به حال به این نکته توجه  ساااله را شاانیدی اما شاااید تاین سااه

 نکرده بودی:
 این فاصله بگذار نگویم از غصه

 از غربت این قافله بگذار نگویم 
 اش پدر جاناز شمر نگو تو، به تلافی

 از چشم بد حرمله بگذار نگویم 
 این صورت زخمی که نگفتی  از قصه

 این آبله بگذار نگویم از قصه
 شدمن پیر شدم جان تو آن دم که به پا 

 دور سر تو هلهله… بگذار نگویم 
 افتاد به بازارِ غلامان و کنیزان

 روزی گذر قافله… بگذار نگویم 
 از بابت این درد سرِ معجر پاره 

 دارم ز عمویم گله… بگذار نگویم
 بابا صدقه هیچ، ولی خواری و دشنام 

 دادند به این عائله… بگذار نگویم 
 هرگاه سرت خورد زمین عمه زمین خورد 

 کرد از این قائله… بگذار نگویم  دق
اید که ساار را ها، بزرگان و اساااتید شاانیدهخوانهمه از روضااه

هایی که  سااله. حرفوارد خرابه کردند و گذاشاتند جلوی این ساه
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ها  سااله با این سار زده، نگفتنی اسات. کاری با آن حرفاین ساه
 .ندارم

 هایی زده:اما یک حرف
 طوری شده سرت؟!بابا چرا این

ساؤال شاده برای من! مگر قبلِ شاهر شاام، راهب مسایحی  
 این سر را در دِیرِ راهب با گلاب شستشو نداد؟!

ها را گرفت … سار را پاک  با گلاب که شاساتشاو داد همه زخم
کرد … سااار را تر و تمیز آوردند به شاااهر شاااام … اما بابا! ازبان  
حال  من دیدم سارت خیلی تمیز شاده بود … اصالًا زخم نداشات  

بینم لباانات باه هم  اماا ارن کاه سااارت را جلویم گاذاشاااتناد می
 هایت شکسته…ریخته… دندان

 حالا فهمیدم بابا …. حالا فهمیدم …
م نمی دیادم این رسااایاد اماا میدیروز توی مجلس آن ناامرد قاد 

رود … چوب  هم باالا می  هاای عماهرود … دساااتچوب باالا می
 خورد.رتش میهم به صو های عمه دستآمد  که پایین می

 حالا فهمیدم با سرت چه کار کردند …
...ای حسین
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 جلسه نهم: 

 »تعاونی، مدلی برای تغییر سبک زندگی جمعی اقتصادی« 
 

 قدر، شب تنظیم مقدرات جمعی و جهانی ما شب 

امشاااب، شاااب قدر اسااات، شااابی که مقدرات ما رقم خواهد  
خورد. گااهی ماا مقادرات فردی داریم، گااهی مقادرات جمعی؛  

کناد تاا مقادرات هر کادام  تاک ماا نگااه مییعنی خادا گااهی باه تاک
کناد و از ماا را جاداگااناه رقم بزناد و گااهی باه جاامعاه ماا نگااه می

 زند.ا رقم میمقدرات م
صاورت خداوند بخش مهمی از رزق و روزی ما و منافع ما را به

می تااأمین  نااه فردی  و  خااداونااد میجمعی  اگر  کنااد.  فرمااایااد: 
ای ایمان بیاورد و تقوا پیشه کند، خدا برکات را از آسمان و جامعه

تقوایی کرد،  ای بیاگر جاامعاه  1کناد.زمین بر این جاامعاه ناازل می
اگر عادهمیچوبش را جمع   ای خوب هم در این جاامعاه  خورد. 

 سوزند.باشند، دیگر چه اهمیتی دارد؟ خشک و تر با هم می
که  های اجتماعی، امشب بیش از اینهای بزرگ یعنی آدمآدم

برای مقادرات فردی خودشاااان دغادغاه داشاااتاه بااشاااناد، برای 

 
ى  1 ْ کَل اكْقِّ 

َ
فس أ
َ
یِهمْ بََ كَتب مَِِ  َ  لَوْ أ

حْنُ عَََ ی َ َ ا  َ   ها َ  اتسقََْ رْضِ آمَِ 
َ ْ
مَِ  َ  اة  . 96أعراف، آیه  ا س
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مقادرات جمعی خودشاااان دغادغاه دارناد. بسااایااری از مقادارت  
 زق و روزی به مقدرات جمعی گره خورده است.فردی ما در ر 

فهمناد ماا علاوه بر مقادرات جمعی کاه  تر، میهاای بزرگآدم
برای جاامعاه خودماان داریم، یاک مقادرات جهاانی هم داریم؛ 

گیرد و برای آن مقدرات را در  یعنی خدا کل بشاریت را در نظر می
ک  که امسااال سااال ظهور باشااد یا خیر یگیرد مثلًا ایننظر می

 نمونه از مقدارت جهانی است.
چاه عواملی بر مقادرات جمعی و جهاانی ماا مؤثر اسااات؟ چرا 
مقادرات فردی را ذکر نکردیم؟ چون مقادرات جمعی و جهاانی بر  

 مقدرات فردی اثرگذار است.

 ترین عامل مؤثر در مقدرات جمعی تصمیم جامعه مهم 

ترین عاامال مؤثر در مقادرات جمعی ماا چیسااات؟ آیاا دعاا مهم
تر از دعا اقدام ما و ردن اسااات؟ البته دعا مؤثر اسااات اما مهمک

تصااامیم جامعه برای تغییر اسااات. اگر جامعه تصااامیم به تغییر  
عوض می را  او  مقاادرات  خاادا  شااااب  گرفاات،  امشااااب  کنااد. 

های بزرگ اساات. به من بگویید جامعه شااما چه  گیریتصاامیم
خواهاد بگیرد تاا من باه شاااماا بگویم مقادرات  هاایی میتصااامیم

 جامعه شما چه چیزی است.
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َ د فرمود:   َ ن  »ِ فس ا س مب حَتس ی  ع  ُ بِقََْ َ ن  ر  م ِ «ی  ع  ََََِّّّّ َّ سَّ
ن ْ   
َ
ُ بِأ ؛ خداوند  1ر  ا م

تی  را تغیسااارنوشااات ه دهد مگر آنکه آنان ر نمیییچ قوم او مل 
 ر دهند!ییآنچه را در خودشان است تغ

خدا روی جمع ما خیلی حساس است؛ روی تصمیمات جمعی  
خیلی حسااااب باز کرده اسااات. شاااما بگویید چه تصااامیمی  ما  

اید برای تغییر امساال تا من به شاما بگویم مقدرات جمعی  گرفته
شااما چه تغییراتی کرده اساات؟ خدایا ما تصاامیم گرفتیم ساابک  
زنادگی اقتصاااادی خودماان را تغییر دهیم. بیااییاد یاک تصااامیم  

یگر پولمان  بزرگ بگیریم! مثلًا بگویید خدایا ما تصامیم گرفتیم د
خواهیم تعااونی تشاااکیال دهیم.  را داخال بااناک نگاذاریم، ماا می

 دهد.خدا درجا تمام مقدرات اقتصادی جامعه شما را تغییر می
خواهیم تصامیم بگیریم به ما امشاب که شاب قدر اسات، می

ای رأی بدهیم که دولت را کوچک و مردم را قوی  مدیر سایاسای
بزر  واقعاااً! چااه تصااامیمااات  عجااب!  مااا میکنااد.  خواهیم  گی! 

مردان ماا باه مادل انبیاا ماا را مادیریات کنناد؛ یعنی مردم قوی  دولات
شااوند. همان آیه که چند روز پیش تلاوت شااد، مردم خودشااان  

 روی پای خودشان بایستند.

 دو تصمیم بزرگ در شب قدر 

کند.  همین دو تصمیم، زندگی اقتصادی جامعه را زیر و رو می
تاا   تغییر مااساااات  آیاا واقعااً خادا منتظر  مقادرات را تنظیم کناد. 

 
 .11رعد، آیه  1
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خواهیم در ساابک زندگی اقتصااادی خودمان تحول داشااته  می
خواهیم به مدل تعاونی محله و شااهر خودمان را باشاایم؟ بله می

 آباد کنیم.
و  حاکامارانای  شااایاوه  ماااناع،  آن  دارد؟  وجاود  ماااناع  یااک  امااا 

گذاری اسااات؛ پس باید گام بعدی برای تحول را برداریم و قانون
نتخاابات به کساااانی رأی بدهیم که تعااونی محور باشاااناد نه  در ا

بااناک محور. باه دنباال قوی کردن مردم بااشاااناد و کوچاک کردن 
 دولت.

انتخابات، شااب قدر ساایاساای ماساات؛ یعنی در روز انتخابات  
شااود. آنجا هم  سااال آینده ما رقم زده می  8بلکه  4ساارنوشاات  

 اقدام و مشارکت حداکثری لازم است.

خواهی رأی بدهی، من بگویم  به چه فکری میشما بگو  

 چه سرنوشتی در پیش رو داری

خواهی رأی بدهی، من بگویم چه شااما بگو به چه فکری می
سارنوشاتی در پیش رو داری. این قاعده خداسات. دوباره این آیه 
حیاتی و کلیدی، هدیه خدا در شااب تولد قرآن یعنی شااب نزول  

بااه شااامااا،   َ د  قرآن  َ ن  »ِ فس ا س مب حَتس  ی  ع  ُ بِقََْ ََََّّّّ َّ َ ن  ر  مَّ ِ «؛ ی  ع  َََََِّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ
ن ْ   
َ
أ ََََِّّّّ َّ بَّ  ُ ََّّ ََّّ َّ  ا مَّ

  ر 

تی  را تغیخداوند سارنوشات ه دهد مگر آنکه ر نمیییچ قوم او مل 
 ر دهند!ییآنان آنچه را در خودشان است تغ

را تنظیم می کنناد، مقادرات فرد،  بلاه. شااااب قادر، مقادرات 
مقدرات جمع و مقدرات جهان اما این مقدرات با نظر و تصااامیم  

خواهید  شود. تا صبح وقت دارید فکر کنید که میما تنظیم میش
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شاااود، جمعی  تحول ایجااد کنیاد یاا خیر؟ تحول هم تنهاایی نمی
 تصمیم بگیرید تا تحول ایجاد کنید.

در این دقایق، اهمیت مسئله را مطرح کردیم که تا صبح روی 
هاای تغییر در ساااباک زنادگی جمعی  آن فکر کنیم. یکی از مادل

انادازی تعااونی اسااات باه جاای بااناک. فرمود:  ماا، راهاقتصاااادی  
قَْى « سِ  الْبِ   َ  ا

ا ىََ  1»َ َُ نُ 

تعاونی  و  تقویت  حکمرانی  شیوه  در  تغییر  به  نیاز  ها، 

 گذاری دارد قانون

تاعاااونای و تاقاویاات  حاکامارانای  شااایاوه  در  تاغایایار  بااه  نایاااز  هااا، 
و این    گذاری دارد. هم مجلس و هم دولت نیاز است بیایندقانون

مسااائلاه را واقعااً برای مردم حال کنناد. کمترین بودجاه در طول  
هاا  تعااونی  چهال سااااال بعاد از انقلاب بودجاه  -نزدیاک باه-این

 شود!است؛ جذب نمی
کند اما شیوه شیوه حکمرانی مردم محور، تعاونی را تقویت می

 کند.ها را تقویت میمحور، بانکحکمرانی دولت

 های بزرگشب قدر، شب تصمیم گرفتن 

های بزرگ. ما از امشاب  امشاب، شاب قدر اسات؛ شاب تصامیم
هایمان را داخل بانک نگذاریم، برویم تعاونی  تصمیم بگیریم پول
اندازی کنیم، آنجا پول بگذاریم. بعد ببینید تا  مسااااجد را مثلًا راه

 
 .2مائده، آیه  1
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ساال آینده چقدر مفساد اقتصاادی که با پول و من و شاما فسااد  
 شود!کرده کم می

خواهیم مقدرات جامعه ما طوری تنظیم شااود که ما نمیمگر 
دیگر مفساد اقتصاادی نداشاته باشایم؟ تصمیم بگیریم، تصمیم با  

 کند.شما. تا ما تغییر نکنیم چیزی تغییر نمی
خواهیم مقدرات جامعه ما طوری تنظیم شااود که مگر ما نمی

ها اثر نکند؟ تصامیم بگیریم، تصامیم با شاما، بگو به چه  تحریم
کند یا  ها اثر میدهی تا بگویم تحریمای رأی میدیران سایاسایم

ای که حل تمام مشاااکلات را به نه؟ مدیران سااایاسااای مذاکره
شاود یا مدیران سایاسای  اش این میزنند و نتیجهمذاکره گره می

کنند که  سااااز اقتصااااد که اقتصااااد را به گونه مدیریت میمقاوم
 ها اثر نکند.مقدر قوی شود که دیگر تحریاقتصاد آن

 ها است امشب شب این حرف 

ها هساات، چون قرار اساات تمام این امشااب شااب این حرف
اتفاقات امشااب تنظیم شااود؛ با نظر شااما، با حضااور شااما و با  
تصامیم شاما. مگر مقدرات چیسات؟ مقدرات سایاسای، مقدرات  
اقتصاااادی، مقادرات اجتمااعی و هر چیزی کاه باه زنادگی ماا ربط  

 مقدرات ما.  شودداشته باشد می
امشاااب از اقتصااااد و انتخااباات حرف نزنیم چاه شااابی حرف 

شاود؛ با  بزنیم؟ مقدرات سایاسای، اقتصاادی ما امشاب تنظیم می
 تصمیم من و شما.
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 ترین شب را با دنیای ما گره زده است خدا معنوی

ترین شاااب را باا دنیاای ماا گره زده خادا چقادر قشاااناگ معنوی
ها گره خورده  ن زندگی انسااناسات؛ یعنی معنویت اسالام با جریا

هاساات. شاابی اساات که ما باید  اساات. امشااب، شااب این حرف
ها ببریم؟ آیا حاضاریم دیگر تصامیم بگیریم آیا حاضاریم از بانک

 ای اعتماد نکنیم؟به مدیران مذاکره
امشاب شاب تفکر درباره این مساائل اسات و عبادتی بالاتر از 

 تفکر هست؟

 امت جامعهشیوه حکمرانی بر اساس حفظ کر

مند به گوییم که علاقهما هر شاب در دعای افتتاح به خدا می
« دولت کریم هسااتیم؛   ِ یَ ب

َ
نََّ اِ َ ْ لََب   س ِ نَس بَْ غَه  ِ لَْ از بین   »اللس  

صااافت »کریمه« را انتخاب   #  همه صااافات دولت امام زمان

ر  اند و این خیلی معنا دارد. این صاافت شاایوه حکمرانی را دکرده
 دهد.دولت مهدوی به ما نشان می

کنیم؛ یعنی این دولت باید  وقتی از »دولت کریم« صاحبت می
نفس را در اقتصااد و در فعالیت معیشاتی مردم هم  کرامت و عزت

بیاورد؛ حتی عزت روساتاها باید حفظ بشاود. باید به سارا  اقتصااد  
  ای برویم، عزت همه مناطق باید حفظ بشود و نباید برخی منطقه

منااطق، فادای منااطق دیگر بشاااوناد ولی ماا ارن در کشاااور  
 سری مناطق برخوردار.سری مناطق محروم داریم و یکیک

یکی از رفقایش را دید امثلًا در حدود سااعت ×امام صاادق

ده صااابح بود  باه او فرمود: عزتات را حفظ کن! گفات: آقاا عزت  
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گویید عزتت را حفظ کن؟  چیست؟ مگر طوری شده است که می
ی فرمود: چرا سااارِ کاار نرفتی؟   ُ عِز  َََّّ َّ َِ َ  مَّ کَ قََ ط ْ عِزس ِ احْف َ دَا س ْ َََّّ َّ »یَا عََّ

نَّ  َََََّّّّّح ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ ْ   َ ََّّ ََّّ َّ نََّ نَّ  َََََّّّّّ َّ َ امَّ
ْ
َََّّّ نََّ َ  ِ  َّ َََََِّّّّّ َّ هََّّ  ََََّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ کَ ِ لَى سَّ ُّ  

َِ غَ  اکَ قََ َ ِ   َََََّّّّّْ َّ لَّ ََََِّّّّ َّ عَّ   ََّّ ََّّ َّ یااعااناای   1«جَّ

 کنی.روی، درواقع داری خودت را اکرام میکه سرِ کار میهمین
باه یکی از دوساااتاانش ×در روایات دیگری، اماام صااااادق

بینم  فرماایاد: چرا عزت خودت را حفظ نکردی؟ چرا امروز میمی
ای؟ گفات: منظورتاان چیسااات؟  کاه سااارا  عزت خودت نرفتاه

جناازه  فرمود: چرا نرفتی سااارِ کاار؟ گفات: امروز در یاک تشاااییع
ُزٌَ  شااارکات کرده بودم؛   َ َََّّ َّ َّ  َِ کَ قََ کَ ِ لَى عِز  َ  غَ   س

ْ
رَاکَ تََ  ََََّّّّ

َ
ُ لِى أ َََّّ َّ  »مَّ

ک « َ احَ ِ لَى عِز  َِ فلََا تَدَعِ الِس ُ قََ  َ َ َََّّ َّ خْضَُّ
َ
فْ أ
َ
رَْ ت  أ

َ
این کلام حضارت    2أ

 دهد که سرِ کار رفتن، مساوی است با عزت و کرامت.نشان می

می  فراهم  را  کار  زمینه  که  عزت  دولتی  مردم  به  دارد  کند، 

 دهد دهد/ دولت کریم، به »کارآفرینی« بها می می 

کناد و زمیناه کاار را برای مردم فراهم دولتی کاه کاار تولیاد می
دارد باه مردم عزت میمی از نظر  کناد،  حاالا این روش،  دهاد. 

ها  صاارفه اساات یا نه؟ رسااماً بعضاای از اقتصااادداناقتصااادی به
بااا  مای شااااده  اگار  ناکان!  ماردم  ماعاطاالِ  را  »خاودت  گاویانااد: 

ا باید پولدار  های بزرگ جامعاه ر گذاری خارجی و کارخانهسااارمایه
چیزی  ها، به بقیه مردم هم یکساارِ اینکنی و بعدش از صاادقه

 
 .4، ص 7الاحکام، ج تهذیب 1

 همان. 2
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جور افکاار  این  1هاای بیکااری و...«رساااد، مثلًا باا انواع بیماهمی
ها  ها مردم را قلقلک بدهد و بعضاایممکن اساات بعضاای وقت

ب این کاه باد نیسااات! یاک پولی هم باه ماا بادهناد،  بگویناد: »خاُ
 اش مهم نیست!«بقیه

کردیم، منظورماان تولیاد  ه از تولیاد ثروت صاااحبات میماا کا 
که ثروتِ  ها اساات، نه اینثروت به اضااافه کرامت و عزت انسااان

باادآورده باه دسااات بیااوریم و بیکاار بااشااایم! دولات کریم، دولتی  
اسااات کاه باه »کاارآفرینی« بهاا بادهاد و خادمتگزار افراد کاارآفرین  

 باشد.

کسب  ایجاد  سختیِ  در  ما  کشور  جزو  وکارچرا  باید   ،

 ترین کشورها باشد؟! سخت

ترین  وکار، جزو سختچرا باید کشور ما در سختیِ ایجاد کسب
کشاورها باشد؟ این یعنی کرامت نیست. مجلس برای این منظور  

 کار کرده است؟چه
شاان این اسات که مدیران جامعه دزد ها دغدغه اصالیخیلی

عرضااه  بی  نباشااند اما دغدغه بنده این اساات که مدیران جامعه
نبااشاااناد. هم مادیران دزد باایاد محااکماه شاااوناد، هم مادیرانی کاه  

 کنند.برای مردم، درست کار نمی

 
از  ی،دولاات هاشاام یاایو دارا  یوزارت امااور اقتصاااد یمعاااون اقتصاااد ی،داود یاازپرو 1

 15 یلتعااد یناادمعتقااد بااود کااه اگاار در فرآ یدولاات سااازندگ یاقتصاااد هاییسااینتئور 

 ینااههز  یاانا  یاارا توسااعه لااه شااوند، اشااکال ناادارد؛ ز  یهاااچرخ یاارکشااور ز  یااتدرصااد جمع
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در مدیریت جامعه، یک معنای کرامت این اساات که »شااغل  
طور کاه رهبر انقلاب فرمود: اقتصاااااد  ایجااد بشاااود« و هماان

مقاومتی شرطش این است که مردم در آن مشارکت فعال داشته  
ها یک  که این اتفاق بیفتد، باید در بانکد برای اینباشااند. شااای

باایاد صااارفااً بنگااه نگهاداری پول  تحولی پیادا بشاااود و بااناک هاا 
 باشند؛ مثل خیلی از کشورهای دیگر.

ها  گذاری و تعاونی چه موانعی بر سرِ راه ایجاد شغل، سرمایه

 وجود دارد؟ 

گذارند و در ساااال،  ها پول خودشاااان را در بانک میبعضااای
گیرند. حالا اگر این فرد بخواهد با پول خودش  مقداری سااود می

ای راه بیندازد امثلًا به همراه دوستانش  چه موانعی  یک کارخانه
کند که  که به دوساتانش اعتماد نمیسار راهش هسات؟ یکی این

های خودشان را جمع کنند و کارخانه بزنند حتی خیلی از  سرمایه
 کنند.همدیگر اعتماد نمی ها هم در این زمینه بهمذهبی

کناد مثلًا  هاا حماایات نمیکاه دولات از این سااارماایاهدوم این
هاای حقیقی  ساااری ساااازوکاار قاانونی ناداریم کاه از تعااونییاک

طور نیساات که مردم بگویند: »اگر من  حمایت بشااود؛ یعنی این
پولم را در یک تعاونی بگذارم و شاااکسااات بخورم، دولت جبران  

کناد؟ مثلًا یاک کسااای از بااناک  کاار میچاهکناد.« ارن دولات  می
گویاد  وام گرفتاه و از خارج، خودرو وارد کرده اسااات ولی ارن می

ب  »نادارم کاه پول را باه بااناک برگردانم!« دولات هم می گویاد: »خاُ
گوییم: همین صاابر را برای ندارد دیگر! باید صاابر کنیم« ما می
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اند،  کل شادهاند و ارن دچار مشا قرضای که چهار تا تعاونی گرفته
پولی کاه صااارف واردات  انجاام می ناه برای پس گرفتن  دادیاد، 
 شود.خودرو می

اقتصادیِ   عزت  که  است  وقتی  پایدار«  اقتصادی  »رشد 

 تک افراد رعایت بشودتک 

تک  رشاد اقتصاادی پایدار وقتی اسات که عزت اقتصاادیِ تک 
ای  افراد رعایت بشااود، در این صااورت، مدیران جامعه چه روحیه

ای باایاد داشاااتاه  د پیادا کنناد؟ نمااینادگاان مجلس چاه روحیاهباایا 
 باشند؟

  - دهند که دارند ضارر می-های دولتیارن بعضای از کارخانه
بنااسااات باه فروش گاذاشاااتاه بشاااوناد ولی مثلًا در برخی موارد  

نامایمای ماجالاس  »نامااایانااده  مایگاویانااد  »چارا  گااذارد«  گاویایام: 
چون  شاااود،  که خوب اسااات؛ شاااهرش آباد میگذارد؟ ایننمی

گویند:  کند.« میبخش خصاوصای حتماً کارخانه را بهتر اداره می
گذارد چون اگر این کارخانه دولتی باشاااد، آن فلان نماینده نمی

کناد و هاای خودش را وارد این کاارخااناه مینماایناده تعادادی از آدم
هایش را چطوری  خواریاگر این کارخانه خصاوصای بشاود، رانت

اش را از طریق این کاارخااناه  اجتمااعی  انجاام بادهاد؟ او دارد نفوذ
دهد که خصااوصاای  دهد، در نتیجه، اجازه نمیدولتی انجام می

 بشود.
گوناه افراد، شاااخصااایتااً کریم نیساااتناد و باه درد مادیریات  این

ای و چه شااخصاایتی  خورند. یک مدیر خوب، باید چه روحیهنمی
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که مثل داور در زمین فوتبال باشااد، دوم داشااته باشااد؟ یکی این
که مثل مدیر  که مثل مربی برای تیم فوتبال باشااد، سااوم ایناین

هاا خودشاااان گال  کادام از اینکنناده تیم بااشاااد. هیچپشاااتیباانی
کنند تا  دهند و پشاااتیبانی میها را پرورش میزنناد بلکاه بچهنمی
هاا بتوانناد گال بزنناد. یاک فرماانادار، یاک اساااتاانادار، یاک  بچاه

طوری بااشاااناد. این یاک  این  نماایناده مجلس و یاک وزیر هم باایاد
 روحیه و یک رویه است!

شخصیتی برخی از مدیران  بینیم ناشی از بی هر مشکلی می 

 مملکت است 

گویاد کاه ماا برای گویناد: »دولات میدارهاا میبرخی از کاارخااناه
دهیم تا  دهیم، فقط برای وارداتِ ضااروری میهر چیزی ارز نمی

رای هماان واردات ضاااروری  هاا راه بیفتاد« اماا وقتی بکاارِ کاارخااناه
گیریم، موانع زیادی ساارِ راه رویم در صاافِ گرفتن ارز قرار میمی

هاا سااار و کاار داریم و باایاد  بینیم کاه باا دلالگیرد و میماا قرار می
 تر است.بخریم که گران  -هااز دلال-ارز را
دولتمرد باید مثل یک پدر دلساوز باشاد، باید مأمور بگذارد که  

دارها چیساات. خود دولت باید برود دنبال  ارخانهببیند مشااکل ک
هاا چیسااات. باایاد باه دارهاا و ببیناد نیاازهاای ضاااروری آنکاارخااناه

هایی باید این  ها رساایدگی کند. اما چه شااخصاایتمشااکلات آن
 کار را بکنند؟

شاخصایتی برخی از مدیران  بینید به سابب بیهر مشاکلی می
ل اسااات و حا مملکات اسااات، واقعااً مشاااکلات مملکات ماا قاابال
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توانیم رونق هایمان قابل توساااعه اسااات. ما خودمان میکارخانه
اش  ها ندارد و لازمهاقتصاادی ایجاد کنیم و این ربطی به تحریم

 شخصیت کریمانه مدیریت اجرایی کشور را است.

سرِ نخ انتخاب »مدیران کریم« دست مردم است؛ هم  

 برای دولت و هم برای مجلس 

آیند؟ یک ساارِ نخش کجا به دساات میحالا مدیران کریم، از  
هاای مجلسااای انتخااب کنیاد کاه  دسااات مردم اسااات. نماایناده

باشااخصاایت باشااند؛ هم خودشااان اهل کرامت باشااند و هم  
کنناده کرامات مردم بااشاااناد. سااار نخ دیگرش هم بااز در  رعاایات

کننده  جمهورِ کریم، اهل کرامت و تأمیندست مردم است؛ رئیس
هر سااایااساااتماداری که در گفتاارش  کرامت مردم انتخااب کنیاد.  

 بازی دربیاورد، کریم نیست.شارلاتان
مساالکانه  وقتی ساایاسااتمدار، یک رفتار غیرکریمانه و فرعون

شاااود کاه آخرش  انجاام بادهاد، از آن باالا یاک دومینویی آغااز می
شاااود فسااااد، رشاااوه، رانات و حتی فسااااد فرهنگی و حتی  می
أساااف هساااتم که  ها و حوزه علمیاه متا حجاابی! برای مذهبیبی

بعضااااً از رفتار غیرکریمانه مدیران جامعه اکه عامل بسااایاری از  
حجابی  کنند و صارفاً به بیمشاکلات و فساادهاسات  انتقاد نمی

 1کنند.کف خیابان اعتراض می

 
علیرضاااا پناهیاااان، آخااارین آماااادگی بااارای ظهاااور؛ اصااالاح مااادیریت در خاااانواده و  1

 جامعه.
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 راز مظلومیت امیرالمؤمنین 

امشاب شاب قدر اسات، شاب ضاربت خوردن امیرالمؤمنین هم 
قدری  چه بود؟ حضااارت به  هسااات. راز مظلومیت امیرالمؤمنین

ای کاه در زماان حکومات خود، قبال  مظلوم بود کاه آخرین جملاه
ذ  فرمود این بود کاه:  ای میاز پاایاان هر خطباه ْ ًُ مََِّّ  مََّّ  ُ ْ ُ زِلَْ  مَ   »مَََّّ

ه  «  1قَََضَ ا س  بَِ س

اساااات؟ فرمود:   تاا کجاا  دْ  عمق مظلومیات حضااارت  َ  ََّّ ََّّ َّ َّ َ   َ«
لَِْ   ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُف  ظَّ َ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ م  تََّّ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مَّ

 ْ
اة   ِ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ حَّ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ بَّ ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ 

َ
ََِّّ أ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ لَِْ رَیَّ

 ََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ظَّ خَاف  
َ
أ    ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ حَّ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ بَّ ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ 

َ
َ  أ  ُ َ ََِّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ عََتَُّ   «؛تِ  ر 

ترسااند کار من علی به آنجا  مردم از ظلم حاکمان خودشااان می
رساایده اساات که از ظلم مردم بر خودم که مدیر ساایاساای جامعه  

ترسااام. یاک امات باه امیرالمؤمنین ظلم کردناد! بعاد  هساااتم می
لَِْ فاارمااود:   ََََّّّ ََّّ َّ فَّ   ُِ ََََّّّ ََّّ َّ هَّ ِ  َََّّّ ََّّ َّ خَّ

ْ
َََِّّّ ََّّ َّ ْ للَّ
كُ   َََََّّّّّ َّ ْ تَّ َ َََّّّْ ََّّ َّ نََّ َ َََّّّْ ََّّ َّ َ    »ا َّ ها   َََََّّّّّ َّ ََّ ََََّّّ ََّّ َّ مَّ َََّّّْ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ی شََّ لَِْ  ََََّّّ ََّّ َّ فَّ  ْ كُ   َََََّّّّّ َّ تَّ َََّّّْ ََّّ َّ ََّ َ َََّّّْ ََّّ َّ سمَّ

َ
فِِ  ا َ  أ ْ ََََّّّ ََّّ َّ تََّ

تَجِ  َََّّّْ ََّّ َّ اً َ  جََْ اً فلََِْ ی شََّ ْ سِِّ ت كُ  ا« َ عَُْ  ُ بَ ْ فلََِْ َ ْ حْ   كَكُ  ََََََّّّّّ َّ َصَّ ها َ     ؛ شااما را  2ب 

ا کوچ نکرد د، حق را به گوش  یبرای جهاد با دشمن برانگیختم ام 
ا دعوت  د، و در آشااکار و نهان شااما ر یدیشااما خواندم ولی نشاان

 د.ید، پند و اندرزتان دادم، قبول نکردیکردم، اجابت نکرد
راز  ماردم.  عاماوم  هام  کاردنااد  ظالام  بااه حضااارت  خاواص  هام 
مظلومیت امیرالمؤمنین چه بود؟ رازش این بود که امیرالمؤمنین  
باه دنباال تغییر در شااایوه حکمرانی بود. علی را تنهاا گاذاشاااتناد.  
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ها نلغزد، اموری را تنههای علی از این فحضرت فرمود: اگر قدم
مای فارق  تاغایایار  باقایااه  بااا  امایارالاماؤمانایان  حاکامارانای  شااایاوه  دهام. 

 کرد.می

ن کرده بودند، از  یاگر کارى را که تو کردى حسن و حس

 دیدند من نرمشى نمی

المال را  یکی از نزدیکان امیرالمؤمنین، بخشی از اموال بیت
نجومی بود، در نزد  وحقوق من است و البته  به این عنوان که حق

نمی پس  باز  و  بود  داشته  نگه  را  خودش  نامه  این  داد، حضرت 
شان ین مردم را به سوینویسند: از خدا بترس و اموال ابرای او می

ره سازد، با تو  ین نکنی و خداوند مرا بر تو چیبازگردان که اگر چن 
رم  یکاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت و با شمش

هر  خدا    که  به  بزنم.  را  گردنت  شد،  آتش  در  زدم  آن  با  را  کس 
ن کرده بودند، از  ی سوگند، اگر کاری را که تو کردی حسن و حس

که حق را از  رسیدند تا آندیدند و به مرادی نمیمن نرمشی نمی
د آمده، نابود سازم؛  یرم و باطلی را که از ستم آن دو پدیآنان بازگ

  ْ َ َ  ارْ   قِ ا س مْفَنَنِی   »فََتس
َ
س أ کْل ثُ  ََ َ  ِ فْ لََْ تََْ بس ٍِ فَ مْ  مْهَاَ  

َ
مِ أ ِ  اكْقََْ

َ
د ا س     ِ لَى َ ؤ 
  ِ  ِ ا س ِ لَى  رَفس  عَِْ

 َ
َ  ة شح مِِْ ی ِ   َ بَْس ضِْْ

َ َ
َ  ة ِ   فِ  َ  

سّ حَِاً    ی ا
َ
أ بِهِ  بِْ   ُ ضََْ مَ

َ لََْ   
س
نَ   ِ د سَح

ْ
اُ فس 
َ
أ لَوْ   ِ ا س   َ   َ ُرَ   سح النس

ْ
اُ   َ ِ تَِ  

سّ ا کَل  مِْ عَلَا  ف َ مَُ    ی   عَلَْ   ف َ
دِ  عَِْ مََ    َ مِنی    یكََنَتْ  ا  ظَفَِِ  

َ
د   َ اَ ٌ   َ     هََُ مََ  مِِنْ  قَس 

ْ
اُ ذَ  آخ  حَتس  رَاَ  ب  ٍِ بِ

زِ 
 
مََ « ِأ یِِ اََ ْ ُِ کَل عَنْ مَ    1حَ الْبَ
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بعضی  هم  امیرالمؤمنین  حکومت  رانتدر  خواری  ها 
اما حضرت  تلاس و خوردن بیتکردند. اخ می بوده است  المال 

 کردند. سخت برخورد می
آمدنااد مااثلًا در عبااادت ببینااد حضاارت یااک جاهااایی کوتاااه می

الله نباااود، ماااردم بااادعتی گذاشاااته بودناااد کاااه زماااان رساااول
امااا در مسااائل اقتصااادی و  1حضاارت فرمااود رهایشااان کنیااد.
کردناااد. چااارا؟ چاااون ایااان ماااالی، باااا شااادت برخاااورد می

شااود بعااداً زیرساااخت عبااادت اساات. باادعت در عبااادت را می
بساات ویااران اساات خواجااه در درساات کاارد. ارن خانااه از پای

 بند نقش ایوان است.

 شیوه اجرای عدالت علوی بین مسئولین حکومتی 

ه در حکوماات امیرالمااؤمن ین مااأمور بااازار اهااواز بااود. اباان هَرمااَ
بااه حضاارت خباار دادنااد خیاناات کاارده اساات. حضاارت درباااره 

ای بااه فرماناادار اهااواز بااه نااام شیوه برخااورد بااا اباان هرمااه نامااه
 رُفَاعِه نوشتند. متن نامه واقعاً خواندنی است.

د، تاااوَن اباان یام بااه دسااتت رساا کااه نامااهحضاارت فرمااود: وقتی
کاان، بااه خاااطر حقااوق مااردم ت بااازار عاازل یهرمااه را از مساائول

ن کاااار بااااخبر نماااا تاااا اگااار یااا او را زنااادانی کااان و هماااه را از ا

 
مَُ    1 ِ لَى  مَهْضِغِهَُ  عَنْ  تََْهِِِ هَُ    َ تَْ كِهَُ  ىََ  النسَُ   اََلْ    لَوْ  عَََ هِ      ِِ  كََنَتْ  تََِْ ی  ه

رَس  دِ  عََْ ىََ   ]

 ِ ا  ’ا س عََ فَ   ُ َ ِ نَّس یَ  ِ
سّ ا تِ  ََ  ِ مِِْ  لِْکلب 

ََّ   َ غَِ ی  عَسْفَِ ی  اِ  یْقَی   
َ
د حَتس  دِی  ْ عَنی     هَ  فَِس َ َِ

ُ  مِِْ غَِ هََِ
َ
ِ  بَِ هِ د س     َ ِ لِی َ  ِ مَُمَتِ مِِْ كِتَُبِ ا س ْ ص 
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ن حکاام را بااه همااه یاا نااد. بعااد فرمااود: ایتی دارنااد، بگویشااکا
ن یاا کارمناادان زیردسااتت گاازارش کاان تااا نظاار ماارا بداننااد. در ا

د غفلاات و کوتاااهی شااود و الا یاا کااار، نساابت بااه اباان هرمااه نبا
ن وجااه تااو را یهاام بااه باادتر  نزد خاادا هاالاک خااواهی شااد و ماان

کااه دهم از اینکنم و تااو را بااه خاادا پناااه ماایاز کااار برکنااار ماای
 ن کار، کوتاهی کنی.یدر ا

بعاااد فرماااود: رفاعاااه، روزهاااای جمعاااه، او را از زنااادان خاااارج 
انااه باار او باازن و او را در بااازار بگااردان. در یوپنج تاز کاان و ساای

شاااهد آورد، تی بااا یادامااه فرمااود: پااس اگاار کساای از او شااکا
وقاات، حااق او را از مااال اباان او و شاااهدش را قساام بااده، آن

بسااته و بااا خااواری او را بااه زناادان هرمااه بپاارداز، سااپس دست
ر باازن. بعااد فرمااود: فقااط هنگااام یاا ش زنجیبرگااردان و برپااا

ش درآور و اگااار بااارای او خااااوردنی و یر را از پااااایااا نمااااز زنج
کساای هاام  دنی آوردنااد، مااانع نشااو و بااهیا پوشاا یاا دنی و ینوشاا 

ق یاا اجااازه نااده کااه باار او داخاال شااود و راه مخاصاامه و طر 
 اموزد.ینجات را به او ب

فرمایااد: ای رفاعااه، بردار نیساات در ادامااه میحضاارت دساات
ر از یاا اور غیاا اش زناادان بیاا ح بااه حیان را باارای تفاار یهمااه زناادان

مناااک باشاای کااه در یکااه باارای جااانش باباان هرمااه را، مگاار آن
گااار باااه صاااحن زنااادان یان دیزنااادانن صاااورت او را باااا یااا ا

وپنج آوری. اگااار قااادرت بااادنی دارد هااار سااای روز، سااایمااای
 زنی.شلاق بر بدنش می
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س و ناااام یه را بااارای مااان بناااویدر آخااار ناماااه فرماااود: و قضااا 
 1ن او را هم گزارش کن و حقوقش را قطع کن.یجانش

طااوری بااا مساائولین و اسااتاندارها برخااورد امیرالمااؤمنین این
کنیااد چنااد کاارد. شااما فکاار میکاارد. عاادالت را رعایاات میمی

شااادت نفااار از مسااائولین حاضااار بودناااد ایااان رفتارهاااای به
عادلاناااه امیرالماااؤمنین تحمااال کنناااد؟ بلاااه فرماااود: عااادل 

کلتر از عساااال اساااات؛ شاااایرین َََََّّّّّح َّ سَّ لَی مَِِ الَْْ ََََّّّّْ َّ حَّ
َ
َِ أ دْ َ َّْ ََّّ ََّّ َّ امااااا  2«»اِفس الَّْ

کسااای کاااه باااه عااادالت رعایااات نکااارده شااایرینی عااادالت را 
 چشد یا تلخی و تازیانه عدالت را؟می

اگاار قاارار اساات شاایوه حکمراناای بااه نفااع مااردم تغییاار کنااد، 
دشاااامنانی در بااااین هسااااتند. دشاااامن تغییاااار در شاااایوه 

طلبی هااای مااردم و قاادرتطلبیهااا و راحتحکمراناای، تنبلی
 ن است.مرداخواری برخی دولتو رانت

کننااد بااه نظاار شااما چنااد طااوری برخااورد میوقتاای حضاارت این
نفاار باارای امیرالمااؤمنین مانااده بودنااد؟ اکثاار نخبگااان کوفااه و 
سااران قبایاال متمایاال بااه معاویااه شااده بودنااد، مااردم هاام دیگاار 
حاضاار نبودنااد همراهاای کننااد بااا ایاان تغییاار باازرگ. معلااوم 

دو ناااایم ×اساااات امشااااب فاااارق مبااااارک امیرالمااااؤمنین

 .شودمی

 
 .4نهج البلاغه، نامه  1

 .542، ص 1کافی، ج  2
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شاب نوزدهم ماه رمضاان اسات و طبق نقل مورخین، امشاب  

اسااات.   ×شاااب ضاااربت خوردن وجود مقدس امیرالمؤمنین  

حضااارت باه تماام عهاد خود در این مااه و در دوران حیااتش باا  
ْ َ  اللاه آمده:  خدای متعاال عمال کرد. در زیارت امین لَام  عَََ »ا س

د    َ َََّّّْ ََّّ َّ شََّ
َ
یَ أ

َ
هْد ََََََّّّّّ َّ یَا مَّ   َ َََّّّْ ََّّ َّ َّ َ ََََّّّ ََّّ َّ لَام  عََّ َََََّّّّّس َّ ُِ ةِ ا َّ َ َََِّّّ ََّّ َّ ه  ىََ عََّ ََََّّّ ََّّ َّ تَّ َََّّّس ََّّ َّ جَّ  َََََّّّّّ َّ َ  حَّ هِ  َََِّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ رْضَّ

َ
ِ اِ أ نَ ا س َََِّّّ ََّّ َّ میَّ

َ
یَا أ

 ِ ا س اِ  تَ  َ  جَاهََْ ََََّّّّس َّ ََّّ ََّّ َّ بَّ
َ
هِ أ  ََِّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ 

َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ بَّ نَ  َ  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ   َ ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّ َ  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ یَّ ََّّ س ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ا َّ   َ هِ  ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُبَّ
َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ تَّ ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ فَّ ََََِّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ بَّ   َ

ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ لَّ ِ َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َ  عََّ ُِ ةِ  َ ََِّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ قس جََّ َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ  حَّ
روی از  شاااماا هر چاه کردیاد، عمال باه کتااب بود؛ دنباالاه  « ’

ت نبی  »حَتس َ عََكَ ا س  ِ لَى ِ هَارِة «بود. ’اکرم  سن 
آن لحظه، حضارت همه بارهای خودشاان را بساتند و به همه  

. وقتی بار را بساااتند، آماده شاااهادت  عهدهایشاااان عمل کردند
تاا ماأموریتی کاه برایشاااان  ^شاااوناد. در روایات آماده، ائماه  می

روند. در روایات اسات که نوع  شاده انجام ندهند، از دنیا نمیمعین
کنند. این هم برای اتمام  شاهادتشاان را هم خودشاان انتخاب می

 مأموریتشان است.
در همین   ×ن  در نقل اسااات که وجود مقدس امیرالمؤمنی 

ایاام  شااااب باه دختر بزرگوارشااااان فرمودناد: دخترم دیگر  هاا، 
مصاااحبت ما رو به پایان اساات و ایام ما دیگر کوتاه شااده؛ چون  

در رؤیاا فرمودناد: یاا علی جاان،    ’اللاه  وجود مقادس رساااول

 هایت انجام شده است.همه کارها را انجام بده. مأموریت
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امیرالمؤمنین    کااه  اساااات  نقاال  ا  ×در  ماااه  از  این  وایاال 

خصاااوص در مساااجاد باه نحو عمومی و مکرر باا عزیزان و باه
 گذاشتند.فرزندانشان مسئله شهادت خودشان را در میان می

فرمود: حسان جان، چقدر از ماه گذشاته؟ چقدر  در مساجد می
فرمودناد: »عنادک«؛ نزدیاک    ×از مااه مااناده؟ اماام حساااین  

شاده. فرمود: نزدیک اسات که محاسانم به خون سارم خضااب  
 شود.

َََََّّّّّه یا   َّ َّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّه ا  ى خََّ َََََّّّّّجَّ لِ یا حَّ ََََََُّّّّّّ ََََََّّّّّّن یا امیََََََّّّّّّ الََََََّّّّّّْؤمََََََِّّّّّّتِ یا ى بْ ابِ  َّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ »یا ابَاُ
 َََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُ  ا شَّ َََََّّّّّ َّ َََََّّّّّنَّ َّ ََََََّّّّّّهدنَ انَ تُجََّ ََََََّّّّّّدنَ   مَّ ک  َّ َََََُّّّّّ َّ ُ   الى ا    قَمَِّ َََََّّّّّ َّ َََََّّّّّلنَّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُ   تُسَّ َََََّّّّّ َّ َََََّّّّّنَّ َّ َّ ََّ ََّّ ََّّ َّ اَّ

ُمَ   ََََّّّ ََّّ ََّّ َّ مَّ
َ
ْ أ كُ   َََََّّّّّ ََّّ َّ مَّ د  َ  َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ  َََّّّ ََّّ ََّّ َّ َ  لََّ َََََّّّّّدا    ََّّ َّ ُ عََّ َََََّّّّّ ََّّ َّ لنَّ ع   َََََّّّّّ ََّّ َّ َّ  َََّّّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََََّّّّّدا  اسَّ ََّّ َّ ُ عََّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّیهَّ ََّّ َّ ُ یا   َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َََََّّّّّدی حاجاتََّ ََّّ َّ َِّ َََََّّّّّتِ  ََّّ َّ بَّ

هرِی « م 
 
حْهَالِى َ  أ

َ
تِ َ  حَهَاِ جِ َ  ِ رَاَ تَِ اِ ر   أ  َ لِبَ

خواهیم،  اندازه شب قدر از خدا میامشب شب قدر است. ما به
  ها مهمان خانه اند از اول ماه شااب. نوشااته×یا امیرالمؤمنین  

رفت و شاابی  می ×فرزندانش بود. شاابی به خانه امام مجتبی  

اناد: حضااارت در این مااه  . نقال کرده×باه خااناه اماام حساااین  

فرمود و تر تنااول نمیرمضاااان موقع افطاار دو ساااه لقماه بیش
کنم، درونم تهی  خواهم وقتی خادا را ملاقاات میفرمود: میمی

بازرگ  باااشاااا  دخاتار  باود.  دخاتارش  ماهامااان  امشااابای  ماثاال  د. 
ای که  اسااات. امشاااب مهمان بودند. سااافره ×امیرالمؤمنین  

 برای حضرت انداخته، نان جو و نمک و شیر است.
حضاارت فرمود: دخترم کی دیدی ساار ساافره پدرت دو جور  
خورش بااشاااد؟ یکی از دو خورش را بردار. رفات نماک را بردارد،  
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بردار. چناد لقماه ناان و نماک تنااول   قسااام داد و فرمود: شااایر را
آماد. نگااه باه  فرمود. مشاااغول عباادت شاااد. از حجره بیرون می

فرمود: آری. امشااب همان شااب اساات.  کرد و میآساامان می
 ×متوجه شااد که حضاارت امیرالمؤمنین    ÷حضاارت زینب  

های دیگر متفاوت اسات. نگران بود و فرمود:  حالتشاان با شاب
شاود و رفت. حتی نقل شاده ود: نمیآقا امشاب مساجد نروید. فرم

هاا آمادناد جلوی حضااارت و حلقاه در کمربناد حضااارت  مرغاابی
را گرفت. کمر را محکم بساات. فرمود: علی،   ×امیرالمؤمنین  

آمااده بااش. آماد مساااجاد و اذان گفات و در محراب عباادت قرار  
رْكََف   گرفات. طولی نکشااایاد کاه جبرئیال نادا داد:  

َ
ِ أ ْ  َ  ا س مَََّّ دس َ »تَََُّّ

بَ ا کَل ىَِ ِ
َ فَ قََُّّ  َََّّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ تَّ دب الْْ  َمََّّس

کَل ابْْ  عَم  مُ  ِ
قَی قََُّّ  ُِّ عْلَام  ا

َ
ِ أ ْ  َ  ا س َ َْ مَََِّّ دَى َ  ا    ََّّْ 

»  ُِ َ  َََّّّ ََّّ َّ یَّ ِ ََّّ َّ َّ ْ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ
َ ْ
قَی اة ََََّّّّْ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ شَّ

َ
لَُ  أ َ َََّّ َّ ََََّّّ قَُّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َضىَّ    ْ  

ْ
ََّّ َّ خاااک   الَّْ را دیاادنااد  ماحاراب  هااای 

زخامبارمای روی  و  مایدارد  ََََََّّّّّّه «پاااشااااد؛  هااا  در    »فزت   رب اكلَبَّ

 ملکوت عالم غوغا شده.
ینجا ابن ملجم را دساتگیر کردند و حضارت را به منزل بردند.  ا

از اساب سارنگون شاد کسای   ×ای که امام حساین  آن لحظه

بشااااود.   دشاااامان  ماااناع  َََََّّّّّ   ناباود  ََّّ َّ ح   فََّّ ََّّ َََََُّّّّّ َّ َََََّّّّّ  بَلِمَّ َّ ََََّّّّ ََّّهف   فََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ی شَّ   َََََّّّّّ َّ »فََّّ ََّّ
بود که آمده بود بالای بلندی   ÷فقط حضارت زینب    بَُجَّر «؛

ا    انت تَظ   »أ یقتکل ابُ عَدو خودش را باه عمر ساااعاد رساااانیاد:  
عمر رویش را برگردانید سمت شمر که برو کار را تمام کن.    اله؟«
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هایش را بیچاره شااده بود. دیدند دساات÷  دیگر حضاارت زینب  

 زند:روی سر گذاشته و صدا می
ُ  كُ مسلِ؟«  1» امُمداة  ا عَ ُة  اَسیُة أ م

مد ا  رب الُْلْتِ    لی ا  ى مُمد   آلَ ال ُ  ی…«  »اُ
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 م:  دهجلسه 

مانع تغییر سبک زندگی جمعی   "توانیم ما نمی"»

 اقتصادی« 
 

گوییم اما کمتر پیش آمده از همیشاااه از تحول ساااخن میما  
نساخه جایگزین حرف بزنیم؛ خصاوصااً در موضاوع سابک زندگی.  
وقتی شما مدل جایگزینی را برای سبک زندگی ارائه نکنی، خب  

زنادگی  مردم نمی قبلی  نکنناد، هماان مادل  کاه زنادگی  توانناد 
 کنند.می

ر ساااباک زنادگی  پردازی نیااز باه تحول دماا گفتیم برای جاامعاه
جمعی اقتصاادی اسات؛ یعنی مدل زندگی اقتصاادی جامعه تغییر  
تاا باه حاال دو مادل معرفی کردیم کاه البتاه در مقااطع و  کناد. 

هاایی هم این دو مادل را تجرباه کردیم، مثال اقتصاااااد  موقعیات
ای بود به جای اقتصااااد بانکی و مردمی و تعاونی که کار ریشاااه

درماانی و مقطعی اماا مؤثر و دولتی و دیگری مواساااات کاه کاار  
تر در ساابک زندگی  مفید بود. مواسااات مدلی اساات که باید بیش

 جمعی اقتصادی ما جا بگیرد.
مدل ساومی که برای تغییر در سابک زندگی جمعی اقتصاادی  

شااود، مدلی اساات که موانع بزرگی بر ساار راه خودش  معرفی می



 زندگی به سبک رمضان )جلد دوم(                               200

 

 

ما نصف    دارد و اگر این موانع برداشته شود، مشکلات اقتصادی
 شود.می

مداران به این باور برساند که باید به این کافی اسات سایاسات
گویم  ساااباک زنادگی جمعی اقتصاااادی کماک کنناد، حتی نمی
تادریج  جاایگزین کنناد، ناه، کماک کنناد چون ساااباک زنادگی باه

گیرد و تحمیلی نیسات. باید مردم خودشاان این سابک  شاکل می
قش بزرگی در معرفی  مردان نزنادگی را انتخااب کنناد ولی دولات

 این سبک زندگی به مردم و حمایت از آن دارند.
آن سابک زندگی جمعی اقتصاادی، نامش خرید کالای ایرانی  

وکتاب، خود تحقیری  حساابرویه و بیاسات. قاچاق، واردات بی
ترین موانع  کیفیتی برخی از کالاهای ایرانی، بزرگملی و البته بی

 معی اقتصادی ما است.پیش روی تغییر در سبک زندگی ج
تر خود تحقیری ملی اساااات.  از میاان این موانع، ماانع بزرگ

های خودش ایمان نداشااته باشااد. گاهی  که ملتی به تواناییاین
بینیم کالای ایرانی باکیفیت است اما تا مارک خارجی نخورد،  می

 خریدار ندارد. چرا؟
 شود اشکالی در فرهنگ جامعه ما هست که کالای معلوم می

تاا برناد خاارجی نخورد، باه رود.  خوبی فروش نمیایرانی مرغوب 
 مشکل در عدم خودباوری ملی است.

پس یکی از موانع بزرگ برای تغییر و تحول در سااابک زندگی  
جمعی اقتصااادی ما، عدم خودباوری ملی و این شااعار و جریان  

هاا را معرفی کردیم؛ یعنی جریاان  فکری اسااات کاه قبلًا کمی آن
 کوبند."ها که بر طبل عدم خودباوری ملی میوانیمت"ما نمی
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 ها توانیم ها و ما نمیتوانیم جریان شناسی ما می

در طول تاریخ حیات بشار، یک دعوای تاریخی بین دو جریان 
وجود داشاته اسات. پیشاینه این دعوای تاریخی به وساعت تاریخ  
بشااار اسااات. این دعوا امروز هم ادامه دارد و هنوز تمام نشاااده  

 ست.ا
این دعوا، دعوای داخلی اسااات نه دعوای بیرونی. البتاه دعوا 

شاااود اما اصااال دعوا، دعوای داخلی  به بیرون هم کشااایده می
اسات. یک جریانی وجود دارد که شاعارشاان این جمله اسات: »ما  

توانیم« و جریان دیگری هم وجود دارد که شاااعارشاااان این  نمی
توانیم؟  یم یاا ماا نمیتوانتوانیم«. باالاخره ماا میاساااات: »ماا می

 کدام درست است؟

 توانیم توانیم و ما نمی سپاه طالوت، نمود دو جریان ما می

دهاد،  اولین بااری کاه قرآن کریم باه ماا از این اختلاف خبر می
در درون لشااکر و سااپاه یکی از پیامبران به نام طالوت اساات که  

 برای جنگ با دشمنان اعزام شده بودند.
ها گرفت.  رسااایدن به دشااامن، خدا امتحانی از آندر مسااایر  

تواند  تشاانه بودند. به نهر آبی رساایدند. دسااتور آمد که هر نفر می
اندازه یک جرعه آب بنوشاد اما اکثر ساپاهیان حضارت طالوت،  به

تر از دسااتوری که آمده بود، آب نوشاایدند. اثر این نافرمانی  بیش
 ها مقابل دشمن نمایان شد.در روحیه آن

هاا کاه از فرماان ولایات ناافرماانی کرده بودناد، وقتی باه آن
ها را دیدند گفتند:  های آندشامن رسایدند و امکانات و توانمندی
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ُ الْ توانیم؛  ماا نمی َ ََّ َََََّّّ  لنَّ هاا کاه باه فرماان ولایات  اماا آن  1«هْم »د  ََُّّ

توانیم؛ ای گوش ساپرده بودند، با یک روحیه عالی گفتند: ما می
ْ مِِْ ر عده زیادی با اذن خدا پیروز شااوند؛  بسااا عده کمی بچه

َ
»كُ

بََْ فِئًَ  كثَفِئَ ب ََّلْ  ِ «ی  َ ب غَََ ذْفِ ا س ٍِ اینجاا یک از جاهایی بود که دو  2رًَ  بِ

 ها خودشان را نشان دادند.توانیمها و ما نمیتوانیمجریان ما می

 توانیم توانیم و ما نمی جنگ احزاب، امتحان ما می 

و ماا توانیمباار دیگر هم باه جریاان ماا مییاک  قرآن کریم هاا 
کند و آن صاادر اساالام اساات. در صاادر  ها اشاااره میتوانیمنمی

اسالام مشاکلات مسالمانان فراوان بود اما شااید بتوان گفت در  
در مشاااکلات   احزاب مسااالمااانااان  مثاال جنااگ  هیچ مقطعی 
  فرونیفتاده بودند. دشامن تمام زور و امکانات خودش را به میدان 

آورده بود تا اسالام و مسالمانان را نابود کند. شارایط بسایار ساختی  
دساات همه داده بههای مخالف اساالام دسااتبود. همه جبهه

 قدمی مدینه آمده بودند.بودند و تا یک
ساپاه دشامن ده هزار نفر و مسالمان ساه هزار نفر بودند. قرآن 
کریم در ترسااایم وضاااعیتی کاه مسااالماان در آن قرار داشاااتناد  

ر  فرماید:  می ْصََُّّ   
َ ْ
ْ َ  ِ ذْ زاغَِ  اة كُ  مََِ مِِْ سََََّّّّْ

َ
ْ َ  مِِْ أ َِّكُ  ْ مِِْ فََْ

 
كُ »ِ ذْ جاؤ 

هنََ« ن  ُّ ِ ال   هفَ بَِ س نُّ
   َ     َ  َ ِ نَََُّّ

ْ
ب  اُ  ُ ِ  ا ْ    َ هاا از ؛ زماانی را کاه آن3َ  بَََََّّ

 
 .249بقره، آیه  1

 .249بقره، آیه  2

 .10احزاب، آیه  3
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نه را محاصاره  ین اشاهر  بر شاما وارد شادند او مدییطرف بالا و پا
ت وحشاات خزمانی را که چشاامکردند  و  ره شااده و یها از شااد 

هاای گونااگون بادی باه خادا  ده بود و گماانیا هاا باه لاب رسااا جاان
 د.یبردمی

آورد و شااارایط بحرانی بود. مشاااکلات از هر طرف فشاااار می
فرماایاد این  دشااامن حلقاه محااصاااره را تناگ کرده بود. قرآن می

لِی موقعیات، موقعیات امتحاان اسااات لَِِ ا  ْی   نََُّّ ا  ا : »   لو  لْزِ
هفَ َ  ز  ؤْمِِ   

ْ
لْ

د َََََّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ش شاااادناد و تکاان ی؛ آنجاا بود کاه مؤمناان آزماا1داً«ََََِّّّّ زِلْزادً شَّ

ساااختی خوردناد. طبیعی اسااات کاه در چنین شااارایطی یاأس و 
ناامیدی به ساارا  هرکساای بیاید اما این هر کس را قرآن معرفی  

سّ ِ»َ  ِ ذْ فرماایاد:  کناد و میمی هفَ َ  ا فَِ  نََُّّ  
ْ
ِ  الْ ُ   ایَ قَ  ضٌ مََّّ مْ مََُ بِِِ

 ُ  َّ
هلَ   ِ دس غ    راً«  َََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نََ ا س  َ  رَسَّ د زماانی را کاه یا ز  باه خااطر آور یو ان  ؛2َ عَََ

هاای  امبرش جز وعادهیا گفتناد: »خادا و پمااردلان مییمناافقاان و ب
هاای مریض  اناد!« آدمن اامیاد کااذب باه آیناده[ باه ماا نادادهیدروغ

و مناافق شاااروع کردناد باه یااس پراکنی و تهمات زدناد کاه پیاامبر  
 شده است.داد و کار ما تمامامید کاذب به ما می

گویند  های ساالم در اوج مشاکلات چقدر امیدوارانه میآدماما  
فرماایاد: اماا مؤمنین حقیقی  توانیم پیروز شاااویم، قرآن میماا می

هلَ    زمانی که لشااکر احزاب را دیدند گفتند:    َََََّّّّّ َّ نََ ا س  َ  رَسَّ ُ َ عَََ ا مَ »هَذَ

 
 .11احزاب، آیه  1

 .12احزاب، آیه  2
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ْ ِ دس   ُ زاَ هِ  هلَ   َ  م ن همان است  ی؛ ا1مًَ«لْ ُنًَ َ  ی شَْ یَ  َ دَهَ ا س  َ  رَس 

کاه خادا و رساااولش باه ماا وعاده داده و خادا و رساااولش راسااات  
فزود.  یم آناان نیماان و تسااالین موضاااوع جز بر ایاناد! و اگفتاه

بالاخره نتیجه احزاب، سااه هیچ به نفع مساالمانان تمام شااد اما  
 روسیاهی برای زغال ماند.

خندق و فرماید: مسالمانان در هنگام حفر  می×امام صاادق

باه ساااناگ بزرگ و  چاالاه در اطراف مادیناه در جناگ احزاب، 
هاا رساااول خادا را مطلع کردناد و آن محکمی برخورد کردناد. آن

ای بر آن حضارت آمد و کلنگ را از دسات سالمان گرفت و ضاربه
ه  صاخره زد که ساه جرقه از آن برخاسات و به دنبال آن رساول الل 

صاار بر من  یسااری و قهای کام گنجن ضااربهیفرمود: به دنبال ا
گری گفت:  یکی از اصاحاب به دین حال  یشاود! در اگشاوده می

کاه  دهاد درحاالیصااار را مییهاای کساااری و قباه ماا وعاده گنج
 2ی برود!یتواند که به دستشوکدام از ما از ترس نمیهیچ
 

 
 .13احزاب، آیه  1

2  ِ دِ ا س بِِ عََْ
َ
: × عَنْ أ َِ ِ قََ ِ  ا س ه ُ حَفََِ رَس  س

َ
ِ  ’لْ ه َِ رَس  نََُ  دِْ ب فَََ

نَْدَهَ مَُُّ ا بِف 
ْ
الخ

 ِ تَِ ’ا س ؤْمِِِ  
ْ
مِیِ  الْ

َ
َِ مِِْ ِدِ أ هَ َْ ِ

ْ
ُ × الْ بَ بَِِ ضََُ َ ه     ُفَ رَضِ ا س  عََْ اَْ ْ  مِِْ ِدِ سح

َ
أ

 ِ ِ  ا س ه َِ رَس  ُ لَاثِ فَِ هب فَََ ْ    ِی َ
ََّ فَِس بًَ  فَََ ى ’ضَْْ هز  كِْ َ ةِ ك ن  بَتِ هَذِ حَ ىََ اِ ضَْْ ِ

دْ فَ  َ   َ 

  َ فْ یْخ  
َ
نََ أ حَِ 

َ
ى َ  قَیصَََ َ  مَُ یْقدِر  أ هزِ كِْ َ ن  نََ بِف  ُ لِصَُحِبِهِ ِ د  َ هَ  حَِ 

َ
َِ أ ُ َ  قَیصَََ فَََ

خَلیس   .216، 8کافی، ج    ی َ
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 توانیماشعث، رهبر جریان ما نمی

باا ماا نمیقبلًا هم گفتیم کاه جریاان ماا می  انیم در تو توانیم 
زمان امیرالمؤمنین وجود داشات. اشاعث یکی از کساانی بود که  
نقش کلیادی در لشاااکر امیرالمؤمنین داشاااات. چهره مرموز و 

ای در  گوید: هر فتنهای که ابن ابی الحدید معتزلی میناشاناخته
 لشکر امیرالمؤمنین رخ داد زیر سر اشعث بود.

اماام    اش قااتال سااااه اماام بودناد.اشاااعاث خودش و خاانواده
 فرمود:×صادق

 َََّّ ََّّ َّ ثَ بَْْ قیَّ ََََََّّّّّ َّ عَّ ْ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سَّ
َ ْ
كَ اِ »ِ فس اة َََََّّّّّتِ  سب شَِ َََََّّّّّؤمَِّ َََََّّّّّ الَّْ دَ   ×َ مِ امیَّ َََّّّْ ََّّ َّ عَّ َ ََّّ ََّّ َّ ه  جَّ  ََََّّّّ َّ تَّ َ ََّّْ ََّّ َّ َ  ابَّْ

نَ  ََََّّّّح َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ سََّ
ْ
اُ   ِ س َََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ اِ ×سمَّ كَ  ه  شَِ  ََّّْ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ابَّْ دٌ  ََََّّّّس َّ ََّّ ََّّ َّ مَّ َ  ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّح   َ  مَُّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ  سَّ

ْ
اُ هاامااانااا  1«×  تِِ َ مِ  ؛ 

بود کاه خود در ار یاشاااعاث بن ق ر  ی ختن  خون امیس کسااای 
 ×شارکت جسات و دخترش جعده اامام  حسان   ×مؤمنان  

 ×ن  یختن  خون حساا ید و پساارش محمد در ار یرا زهر خوران

 شرکت جست.
این اشاااعث کسااای بود که معاویه در جنگ صااافین به اعتبار  

هاای جناگ  هاا را بر سااارنیزه کرد. شااابی از شااابحرف او قرآن
صافین که جنگ بالاگرفته بود، اهالی قبیله خودش را جمع کرد  

حاال چنین جنگی  آوری هساااتم اماا تااباهو گفات: من آدم جناگ
د. ما  انام. مردم نابود شااادند. مردم از جنگ خساااته شااادهندیده
گویاد:  توانیم اداماه بادهیم؛ صاااعصاااعاة بن صاااوحاان مینمی
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جاسااوسااان معاویه این حرف را به گوش معاویه رساااندند. معاویه  
 1گفت به خدا قسم فردا اگر قرآن بر سرنیزه کنیم کار تمام است.

نمی مااا  را شاااکساااتنااد؛  توانیمهمین  امیرالمؤمنین  کمر  هااا 
ها و جریانی که  د. اشااعثداتوانیم میامیرالمؤمنین شااعار ما می

اصاااطلاح مجاهد بودند  شااااید بیش از چهار هزار نفر قاری و به
توانیم را سار دادند و شامشایر بر روی امیرالمؤمنین  شاعار ما نمی
شااان از سااجود، پینه بسااته بود و ها که پیشااانیکشاایدند؛ آن

فرمود: ما در  گفتند: علی پاساااخ معاویه را بده. حضااارت میمی
وزی هساتیم این قرآن به نیزه کردن، مکر و فریب  یک قدمی پیر 

 2است.

 توانیم و شعار ما میامام خمینی  

و با شاااعار ما  &  انقلاب اسااالامی، با محوریت امام خمینی  

ودو ساالگی اولین  توانیم آغاز شاد. حضارت امام در سان چهلمی
بیانیه ساایاساای خود را صااادر کردند. حضاارت امام در صاادر این  

 
ْ هَذَ  1 ن  مَُ مَُ قََْ كََفَ اِ یْمِكُ  ْ  مَِِ ا   َ ََ دْ بَ َ   َ  ِ َ بِ فَََ ا س ُضِ َ  مَُ قََْ فنَِی ِ هِ مِِْ الَْْ َ

ْ
ا الْ

نَس ِ فْ نََْ 
َ
ُئَِِ أ ُهَِ  الَْْ ِ  الشس  فَلْْبَل 

َ
د
َ
طُّ أ َ ا الْهْمِ    کَل هَذَ یت  مِْ

َ
َ  فَََُ رَأ بْل 

َ
فْ أ
َ
نَُ شََُ  ا س  أ ن  تََُاقََْ

ه   مَُتِ غََاً ِ بس    
ْ
ِ  اُ ََ َ بِ َ  ضَ  ُِ  الَْْ ی َ َ تَِْ  َ    ِ   

ْ
َ ُلَََ َ زَعًَ مَِِ اُ َ

ْ
ةِ الْ ِ  هَذِ

قو 
َ
ِ مَُ أ مَُ َ  ا س

َ
أ

َ لََ ْ   ْ : فََ     ََ َِ َ غْصَ یَُ    قََ رَارِی غََاً ِ ذَا فََِ
سّ ُِ  َ  ا خَاف  ىََ الن سح

َ
سِنبَ أ ٌ م  كَفِنی  رَجَ 

  ُِ َ هف  مَ  ع  الصاتِ ی  بَ    ف  َْ َ ُبَ َ  رَب  اكْفَ
َ
: أ َِ ُ عَثِ فَََ س ْ

َ ْ
ص  َِ  ِ لَهِ بِ طْبَِ  اة

481. 

ْ ن  َ   2 َ    َ  الْوَ ُ اكْخََِ َ ُ َ  كَفِنَس فَ بَِِ  ُ ُ َ  ْ مَ نََِ مْ ْ ِ فَ  نِس 
َ
هَ ُ أ ع  ِ مَُ رَف َ مْ َ  ا س اِنِس 

فِ دَ  َ
ْ
ع  الصاتِ الْ  .489ص     ف 
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ْ بیانیه، این آیه را شاااعار انقلاب قرار دادند:   كُ      ِ
َ
ُ أ بُِاحَِِ ب   »َّ کْل ِ نَّس

نی ِ مَْ ها ِ س م 
فْ تَقَ 
َ
بخواهد یک موعظه داشاااته  اگر خدا   ؛1«َ  ف  ا ى أ

تنهایی و چند نفری برای خدا قیام کنید.  باشاااد این اسااات که به
تنهاایی یاا باا آن عاده بسااایاار کم قیاام خودش را برای باه& اماام  

 خدا شروع کرد.
باه اماام میخیلی نمیهاا  توانیم، ولی اماام  شاااود نمیگفتناد 

و   بیات عملیتوانیم. در طول رهبری اماام، شاااااهفرمود: ماا می
القاای ماا می اماام  بود. تصااامیمراهبرد میادانی  بر  توانیم  گیری 

توانیم بود. امام فرمودند: »اگر افکار شاما آزاد شاد  اسااس ما می
کار باشایم،  توانیم که صانعتمند و صانعتو باورتان آمد که ما می

توانیم  خواهیاد بود. اگر افکاارتاان و بااورتاان این بااشاااد کاه ماا می
ابسااته به غیر نباشاایم، خواهید توانساات. اگر  مسااتقل باشاایم و و 

توانیم در کشااورزی به کشااورزان ما باورشاان این باشاد که ما می
جایی برسااایم که صاااادر کنیم و وابساااته به غیر نباشااایم، بلکه 

 2توانند.«دیگران به ما محتاج باشند، می
توانیم مدیریت کردند.  جنگ را هم با بر اسااااس مبنای ما می

توانیم اساااطوره نظاامی  همین الگوی مادیریتی ماا می آنجاا هم باا
 پدید آمد.

 

 
 .46سبا، آیه  1
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 پیچ تاریخی انقلاب اسلامی 

بیش از چهل سااال اساات که در یک پیچ تاریخی و حساااس  
ایم. تا از این پیچ تاریخی رد نشاویم و این امتحان بزرگ  گیر کرده

 الهی را به سلامت سپری نکنیم؛ نباید توقع ظهور داشته باشیم.
&  اهم شاااما را ببرم سااار اصااال موضاااوع، امام  خو من می

»ما از شار رضااخان و محمدرضاا خلاص شادیم، لکن   :فرمودند
هاا نجاات  یاافتگاان غرب و شااارق باه این زودیاز شااار  تربیات

 1نخواهیم یافت.«
ترین سند مبارزاتی امام در چه سالی بود؟ امام نهضت  تاریخی

ساال   شاروع کرد و  1323خودش را علیه محمدرضاا خان ساال  
سااال. بعد امام چه    34به نتیجه رسااید. یعنی چند سااال؟    1357

فرمود؟ ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم لکن از شر  
هاا نجاات نخواهیم  یاافتگاان غرب و شااارق باه این زودیتربیات

ساال از پیروزی انقلاب اسالامی گذشاته    40یافت. ارن بیش از 
 ایم.ردهاست اما هنوز در این باتلاق بزرگ گیر ک

 ترین مانع در مسیر رشد انقلاب پیچ تاریخی و بزرگ 

سااال، چه چیزی انرژی انقلاب اساالامی را گرفته    40در این  
گذارد آزاد شاااود؟ چه مانع بزرگی در مسااایر رشاااد  اسااات و نمی

عالای الاباتااه  دارد؟  وجاود  اساااالامای  ایان  اناقالاب  هامااه  رغام 
ها جهشاای رشااد کردیم؛ ها ما واقعاً در همه زمینهاندازیساانگ

 
 .446، ص 15صحیفه امام، ج  1
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رشاااد    حاالا شاااماا فکر کنیاد اگر این ماانع بزرگ نبود، ماا چقادر
 کردیم؟می

ماداران و برخی  زدگی در بین سااایااساااتآن ماانع بزرگ، غرب
گیرند  اصااطلاح خواص اساات که ژساات علمی و عقلانیت میبه

دهد که نه از عقلانیت بویی  ها نشاان میدر حالی که عملکرد آن
زدگانی که شاعارشاان این اسات: "ما  اند و نه از علمیت. غرببرده
 توانیم".نمی

دهناد اماا عملکرد لانیات، تادبیر و علمیات میفقط شاااعاار عق
 ها برخلاف عقلانیت، تدبیر و حتی امیدبخشی است.آن

ما شابیه اتفاقی که برای امت موسای افتاد، ایعنی چهل ساال 
دیدند ساار جای  چرخیدند شااب میساارگردان شاادند، صاابح می

خودشاااان هساااتند[ را بیش از چهل ساااال اسااات داریم تجربه  
شود اما  تاریخی، دولت به دولت عوض می  کنیم. سر این پیچمی

 این مشکل هنوز سر جای خودش هست.
مشااکل ما اقتصاااد شاارطی ااقتصااادی که بندش به غرب و 

های آمریکایی وصاال اساات[ و کسااانی هسااتند که قبله  تحریم
ها غرب اساات. همان غرب که ارن خودش به افول خودش  آن

 گردند.میاذعان دارد ولی برخی همچنان مثل شمع دور آن 

بزرگ نظریه فوکویاما،  ما  ترین  گفت  آمریکایی  پرداز 

 اشتباه کردیم 

بزرگ پرداز آمریکاایی گفات: ماا  ترین نظریاهاخیراً فوکویااماا، 
بخش بشاار  اشااتباه کردیم که گفتیم دموکراساای آمریکایی نجات
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من  گویند: »اما هنوز متحجرین به غرب در کشاور ما می 1اسات.
ها توهم  شااما ببینید چقدر این  2ال اساات.«بندبند وجودم لیبر با 

هاا  گویناد کاار ماا تماام اسااات، اینهاا خودشاااان میاناد! آنزده
 گویند ما با شما کار داریم و کار ما گیر شما است!می

گویند ما دیگر ها لیادرها و رهبران شاااماا هساااتناد، میاگر آن
حرفی برای شاااماا ناداریم، پس چرا شاااماا آدرس غلط باه مردم  

 دهید.و مردم را فریب می  دهیدمی
زدگانی هساااتند که به قول امام، ما از شااار ها همان غرباین

رضااخان و محمدرضاا خلاص شادیم ولی حالا حالاها از شار این  
 شویم.یافتگان غرب خلاص نمیتربیت
ها کسااانی هسااتند که بیش از چهل سااال مردم را معطل  این

اناد. در خط مقادم هم  داشاااتاهتفکرات پوسااایاده خودشاااان نگاه 
صااورت عملیاتی محقق  زده، فریب را بهمدیران ساایاساای غرب

 کنند.می

 
کنم کاااه جهااات تااااریخ، هناااوز هااام باااه سااامت لیبااارال فوکویامااا: »مااان فکااار نمااای 1

سااال بااه  25دموکراساای باشااد. دموکراساای بساایار شااکننده اساات و آنچااه ماان طاای ایاان 

سااایار دشاااوار اسااات، ام ایااان اسااات کاااه ایجااااد نهادهاااای دموکراتیاااک بآن رسااایده

هااای دمااوکراتیکی کااه بتواننااد باادون فساااد اداری و مااالی بااه مااردم خصااوص حکومتبه

« خبرگاازاری مشاارق، .هااا در دنیااا بساایار نااادر هسااتندگونااه نظامخاادمات بدهنااد. این

 .352745:خبر شماره
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وقتی باه آن سااارزمین موعودی کاه قرار اسااات بعاد از خاارج  
شاویم که مردم ما  شادن از مصار مشاکلات به آنجا برسایم وارد می

که سار هر انتخاباتی باز  از این پیچ تاریخی گذشاته باشاند؛ نه این
یم سار نقطه اول که: بله. مشاکلات اقتصاادی ما با غرب یا  برگرد

 شود!زده حل میمدیران غرب
این واقعیت جامعه ما است، آقا بیایید با هم این مشکل را حل  

توانیم. امتحان ما گذر از  کنیم. این امتحاان ماسااات، پس ما می
هاا باا زده اسااات کاه باا وعاده رفع تحریممادیران سااایااسااای غرب

دهناد.  دهناد و مردم را فریاب میواهی باه مردم می  ماذاکره، امیاد
کافی اسااات ما به حافظه تاریخی خودمان مراجعه کنیم، در این  

توانساتیم ولی شاروع کردیم  هایی ما نمیچهل ساال، در چه زمینه
توانساااتیم ولی  هایی ما میو بدون غرب توانساااتیم. در چه زمینه

و چشااام نکردیم  اچون شاااروع  ماااناادیم  غرب  رن هم  انتظااار 
 توانیم مشکلات خودمان را حل کنیم.نمی

 ما کجا توانستیم؟

ماا ناهتوانیمبیااییم ماا می را مرور کنیم.  تنهاا  هاای خودماان 
ها  توانیم بلکه ما توانساتیم بسایاری از مشاکلات را حل و قلهمی

را فتح کنیم. چرا مقام معظم رهبری در ترساایم گام دوم انقلاب  
مرور کردناد کاه ماا چاه راهی را تاا باه حاال  اول، یاک باار گاام اول را  

ایم؟ چون اگر شااما نگاه نکنید که چه راهی را با وجود تمام  آمده
 توانید گام دوم را بردارید.اید، نمیها خودتان آمدهاندازیسنگ
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 مقام معم  رهب ی در ب ان ه گام دوم ز میدند:

علیه   چیزصفر آغاز شد؛ اولًا، همه از نقطهانقلا  اسلامی،  »
ای در برابر ما  شااادهپیشاااینی و راه طی  ما بود؛ ثانیاً، هیچ تجربه

ت ایران، جهاان دوقطبی آن روز را باه  وجود ناداشااات. انقلاب ملا 
قطبی تبادیل کرد. ما تا به حال چه دساااتااوردهایی را جهاان ساااه

توانیم و که ما میایم؛ این خیلی مهم اساات برای باور اینداشااته
 1«دهیم بلکه در عمل نشان دادیم.نمی  ما توانستیم. شعار

کاه دساااتااوردهاا را بیاان کنناد فرمودناد:  قبال از این  ایشااااان
»انقلاب به یک انحطاش تاریخی طولانی پایان داد و کشاااور که  

شاااادت  شاااادت تحقیرشااااده و باهدر دوران پهلوی و قااجاار باه
مانده بود، در مسااایر پیشااارفت ساااریع قرار گرفت؛ در گام  عقب

نخسات، رژیم ننگین سالطنت اساتبدادی را به حکومت مردمی و 
ی را کاه جاان  سااااالاری تبادیال کرد و عنصااار ارادهردمم   ماایاه مل 

جانبه و حقیقی اسات در کانون مدیریت کشاور وارد  پیشارفت همه
 دار اصااالی حواد  و وارد عرصااااهکرد؛ آنگااه جواناان را میادان

توانیم« را باه همگاان منتقال  و بااور »ماا می  مادیریات کرد؛ روحیاه
کا به توانایی داخلی را به همه  ات    کرد؛ به برکت تحریم دشااامنان،

 2آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد.«
بعد فرمودند: »موتور حرکت کشااور، عرصااه علم و فناوری و 

های حیاتی و اقتصادی و عمرانی است. هزاران ایجاد زیرسااخت

 
 ری، بیانیه گام دوم.مقام معظم رهب 1
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بنیان، هزاران طرح زیرساااختی و ضااروری برای شاارکت دانش
و صانعت و نیرو و معدن  ونقل  های عمران و حملکشاور در حوزه

  کرده ها تحصااایلو سااالامت و کشااااورزی و آب و غیره، میلیون
دانشاااگاهی یا در حال تحصااایل، هزاران واحد دانشاااگاهی در  

ای،  سوخت هسته  ها طرح بزرگ از قبیل چرخهسراسر کشور، ده
ول ناانو، زیسااااتسااال  اوری  اوری و غیره باا  هاای بنیاادی، فنا  فنا 

جهان، شاصات برابر شادن صاادرات    های نخساتین در کل  رتبه
ها برابر  غیرنفتی، نزدیک به ده برابر شادن واحدهای صانعتی، ده

اوری بومی،   شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فن 
های گوناگون مهندسای از جمله  برجساتگی محساوس در رشاته

اس  در صااانایع دفاعی، درخشاااش در رشاااته های مهم و حسااا 
دیگر از پیشارفت،   ها نمونهجعیت در آن و دهپزشاکی و جایگاه مر 

محصاول آن روحیه و آن حضاور و آن احسااس جمعی اسات که  
از انقلاب، در  انقلاب برای کشاااور باه ارمغاان آورد. ایرانِ پیش  

اوری صاافر بود، در صاانعت به جز مونتاژ و در علم تولید علم و فن 
 1جز ترجمه هنری نداشت.«به

 مت و بهداشت ایرانهای حوزه سلاشگفتانه  

بار مرور  توانیم را در حوزه سالامت یک  فقط کافی اسات ما می
ها را در حوزه سالامت رقم  کنیم. انقلاب اسالامی ما چه شاگفتی

زده اسات؟ انجام نخساتین مرحله آزمایش انساانی واکسان ایرانی  

 
 همان. 1
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های جهان داشات، به گونه که  ای در رساانهکرونا بازتاب گساترده
ای، این دساتاورد مهم دانشامندان ایرانی را موجب  فعالان رساانه

یکی از خبرنگااران شااابکاه    1شاااگفتی جهاان توصااایف کردناد.
انگلیساای الجزیره نوشاات: »احترام به دانشاامندان ایرانی که با  

های انساانی واکسان  وجود تحریم و فشاارها قادر به آغاز آزمایش
ن  هسااتند. تنها چند کشااور در سااراساار جهان به چنی   19ید  وکو

 2ای رسیدند.«مرحله
این وضع حال ما است اما وضع گذشته ما چگونه بوده است؟ 

فرمایند:  کنند میوقتی وضعیت گذشته ما را ترسیم می&  امام  

من    -شااان غرب اساات. آتاتور د، قبلهیآش مییای پ»هر قصااه
به من هم گفتند که    -ن مجساامه رایده باشاام ایکنم دگمان می

ای اسات  ك مجسامهیطور کرده و را این ساتاده دساتشیکه انیا
خ  ی هاای شااا ز از آنجاا اسااات. کتاابیچ  عنی هماهی  -رو باه غرب

س حالا هم در اروپا مورد اساتفاده اسات؛ و ما را همچو تهی  یالرئ
ك  یشااود ما حرفمان آنجاساات. تا کردند که هر چه صااحبت می

نَش را عمل  یخواهد لُوزَتَ د برود اروپا! مییشااود، باکساای زکام می
بی از اروپا  یك طبیا اگر متمکن اساات،  ید اروپا برود، ین بایکند، ا

گفتم که خوب،    -شااان بودندیاطبا بعضاا   -ك وقتیاورد. من  یب
چی بلد  یشااود های اساات که شااما معلوم میك همچو مساائلهی
ها که ما بلد  م؛ همانیطوری گفتند ما بلد هساااتد که اینیساااتین

 
 .99دی  11روزنامه وطن امروز،  1
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ها هم که  نیکنناد؛ ام در آنجاا هم ارن اطباای ما کار مییهسااات
رانی ابروند[، اما  یش اطبای ایشااان پیار ید بساا یبروند آنجا شااا
دا  ین مطلب در همه جا گساترش پیشاده اسات که اوضاع جوری  

 1کرده.«
ك یا د کاه از غرب برای ماا  یا فرماایناد: »شاااماا گماان نکنیاا می

زی  ید که از غرب برای ما چیآورند. شاااما گمان نکنای میتحفه
آورند که ما را مترقی کنناد، ترقی به ما بدهناد. غرب تا ما را در  می

ما اساااتفاده کند. کوشاااش  تواند از  ن نگه ندارد، نمیییساااطح پا
ن مماالاك  ین مماالاك اسااالامی، این اسااات کاه مااهاا، ایهاا اآن

م. هر امری را ینی از همه امور باشا ییك ساطح پایمساتضاعف در 
عنی اگر  یك امر اساااتعمااری اسااات؛  یا اورناد؛  یا هاا برای ماا بکاه آن

اسااتعماری اساات. اگر دارو برای ما    اورند طبیطب را برای ما ب
امام چه نگاه دقیقی   2اساااتعماری اسااات.«صاااادر کنند آن هم  

ها، ساایاساای  که صااادرات دارو توسااط غربیدارند! نگاه به این
توانیم اعتماد کنیم؟  اسات، هدف اساتعماری دارند. چطور ما می

های خودمان را منکر شاااویم؟ ما ارن توانساااتیم؛ چرا توانمندی
هاای خودماان یعنی  این یعنی کفران نعمات، نادیادن توانمنادی

س لَ  ِ ران نعمات و آیاا شااایطاان جز این کاار هادفی دارد؟ کف
مْ ی  »ثُ  نَس 

 ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ بَّ  تِِ مِِْ 
َ
أ   َََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َََِّّّ دَِّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ  یَّ

َ
أ نْ  ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ عَّ   َ  ْ ِ َََِّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ اَّ

ْ ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ مِِْ خََّ   َ َََََّّّّّ مْ  َّ ََّّ ََّّ َّ جِ  یَّ ََََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ تَّ د    َ  ْ ِ َََِّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ لَّ َََِّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ُ
ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ نْ  َّ ََََّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ عَّ   َ مْ  ِ َََِّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ُنَِّ
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كِ  َََََُّّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ ْ شَّ رَهِ  كیْ َ
َ
هاای خادادادی  زدگاان، کاافران باه نعماتغرب  1 «یَ أ

ها را دیدن این پیشارفت  ایران عزیز هساتند و کور و کرند. چشام
 ندارند. عقل ندارند.

فقط این فهرساات دسااتاوردهای انقلاب اساالامی را در حوزه 
 سلامت مرور کنید و ببینید ما توانستیم:

انگیز است. وقتی این کتاب را به کتابی اسات که واقعاً شاگفت
دساات مقام معظم رهبری دادند، فرمودند: دل مرا شاااد کردید.  

هزار ساااعت کار پژوهشاای و بررساای    ۱۷صاال  این کتاب که ماح
های جمهوری اسالامی  المللی اسات، دساتاوردهزار آمار بین  ۱۹

کناد. این کتااب  ساااالگی انقلاب بیاان میایران را در دوران چهال
هاای مختلف چاپ و راسااات  باه دسااات افراد مختلفی از جنااح

رساایده اساات. بروید مطالعه کنید ایران چه کرده اساات؟ کتاب  
ساله« واقعاً چشم آدم را به واقعیت انقلاب اسلامی  ل»صعود چه

 کند.باز می
 های خاص را دارد.ایران رتبه هفتم در تولید داروی بیماری

درصاد از داروهای مصارفی خودکفا    95ایران در تولید بیش از  
  25شاااده و از صاااادرکننادگان دارو اسااات. قبال از انقلاب فقط  

دساتی در داخل تولید  سااده و دمدرصاد داروها آن هم داروهای  
 .شدمی

 ایران رتبه چهارم در درمان ژنتیک را دارد.
 کشور جهان در کاشت حلزون شنوایی است.  5ایران جزو 

 
 .17اعراف، آیه  1
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کشور پیشرو در پیوند مغز استخوان در جهان   3ایران در زمره   
 .است

ایران در درمان ناباروری رتبه ساوم جهان و در ارتوپدی و پیوند  
 1چهارم را دارد.اعضا رتبه  

هاای حوزه سااالامات و بهاداشااات را بااور  اگر ماا این توانمنادی
توانساتند روی موج دلساوزی  کرده بودیم، دیکتاتوران رساانه نمی

برای سالامت مردم ایران ساوار شاوند و بگویند چرا رهبر انقلاب،  
 واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کردند.

نیم مردم را باه خودبااوری  توامادیریات ولایات، باا شاااعاار ماا می
رساند. مقام معظم رهبری فرمودند: »واکسنی که برای کرونا  می

عزت    افتخار اسااات؛ این را انکار نکنند؛ این مایه آماده شاااد مایه
ه از طرق مختلفی   یک کشاور اسات، مایه افتخار کشاور اسات. البت 

کنناد کاه خاب در یاک موردی باه دارناد دنباال واکسااان حرکات می
ق بود. سعی نکنند این را انکار کنند.آزمای  ش انسانی رسید و موف 

گیرد  بعضاای هسااتند هر کار بزرگی را که در کشااور انجام می
ای را دانناد. وقتی این سااااانتریفیوژهاای هساااتاهمساااتبعاد می

های ما درست کرده بودند و بنده چند بار در سخنرانی اسم جوان
ان علمی باه من نااماه آوردم و اشااااره کردم، چناد نفر از این بزرگا 

توانند  ها نمیها را بخورید، ایننوشتند که آقا! مبادا شما گول این
شاااود، ولی  گفتناد نمیکردناد، میچنین کااری بکنناد؛ انکاار می

 خب دیدید چه شد و به کجا رسید.

 
1https://www.isna.ir/news/97102614045 
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ول ه در مورد سااال  هاای بنیاادی بود؛ وقتی  عین همین قضااایا 
و این جواناان عزیزی کاه بحما  داللاه امروز هم  مرحوم کااظمی 

ول های بنیادی را که یک کار بسایار بزرگ  هساتند، توانساتند سال 
ه ای باز  در مسااائلِ زیسااتیِ انسااانی اساات انجام بدهند، یک عد 

نوشتند اااا حالا نامه را دادند یا نامه میهمان وقت به ما پیغام می
 یادم نیست اا که خیلی باور نکنید.

ها را خیلی  گفتند؛ گفتند اینها آمدند اینجا به خود من  بعضای
قبول بود و قبول نیسااات. ناه، قاابالهاا خیلی قاابالبااور نکنیاد، این

بااور هم کردیم و آن وقات درساااات بود، بعاد از آن هم ده برابر  
جور اسات؛ این واکسان را درسات  پیشارفت کرد. ارن هم همین
ترش را الله بهترش را و کاملشااسکردند و تسات انساانی شاد، ان

تا    -تر خواهد شاادروز کاملبهیعنی روز-درساات خواهند کرد هم 
ق بوده، بعد از این هم ان ق خواهد بود.«شاسارن موف   1الله موف 

کنیم  هر باار پیشااارفات می"این حرف مقاام معظم رهبری کاه  
یعنی یک اشاکال اسااسای در بین مدیران    "ای منکر هساتندعده

فکر  که اگر روشاانساایاساای و برخی روشاانفکرنماها وجود دارد 
حقیقی باشااند باید چشاام دیدن واقعیتی به نام پیشاارفت ایران را 

 اند.داشته باشند ولی حیف که چشم خود را بسته
کنند در فقط کساانی که با رهبر حکیم خودشاان مخالفت می

ماا نمیمواجهاه باا دشااامن می اگر ماا از این پیچ  گویناد  توانیم، 
غارب یاعانای  بازرگ  ماااناع  و  کانایام،  زدگاا تاااریاخای  پایاادا  ناجااات  ان 

 
 دی.  ۱۹بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام    ۱۰/۱۹/ ۱۳۹۹مقام معظم رهبری،    1
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توانیم و ما توانساتیم، به توانیم به خودباوری برسایم که ما میمی
الهی و باا مادیریات ولایات و همراهی مردم و مادیران   فضاااال 

هاای علمی  هاای عاالی و فتح قلاهبین، باه نقطاهسااایااسااای واقع
پااییاد کاه باه قول مقاام معظم   جهاان برسااایم و دیری نخواهاد 

رای دریاافات علم، زباان فاارسااای را یااد رهبری مردم جهاان باایاد ب
بگیرناد. ان شااااس اللاه در دوران ظهور، ببینیم کاه مردم از علوم 
مهدوی ساایراب خواهند شااد و جهان از دساات غرب و مملکت  

 اند.زدگان نجات پیدا کردهخودمان از دست غرب

 
 ام خاکسترتدور شمع پیکرت، گردیده

 ای به قربان تو و این رنگ زرد پیکرت 
 چکدهای بلندت میل رفتن مینفس از

 حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت 
باا ساااختی لباانش را حرکات داد، فرمود:    ×امیرالمؤمنین  

هایم بیایند کنار بسااترم، کار دارم با ایشااان. حساان  بگویید بچه
گوید: وقتی  آمد، حسااین آمد، زینبین آمدند. اصاابغ بن نباته می

ش کور شده بودم. دستمال زردی  آمدم آقا را دیدم، گفتم: ای کا
بساته بودند. معلوم نبود دساتمال زردتر   ×به سار امیرالمؤمنین  

 است یا صورت علی.
راحت ناله بزنید. "امشاااب باباتون رو جواب کردند". ساااماجت  

 ×داشاااتاه بااشااایاد. هر چاه گفتناد: هماه برویاد، امیرالمؤمنین  
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الملاقاات اسااات، دیادناد اصااابغ بن نبااتاه پشااات در خااناه  ممنوع
آمد   ×رود. امام حسان  نشاساته، زانوهایش را بغل گرفته و نمی

بروم اماا    خواهمو گفات: اصااابغ مگاه نگفتم برو؟ گفات: آقاا می
کناد کاه از اینجاا  دلم جاامااناده اینجاا، پااهاایم دیگر مرا یااری نمی

شاااود. اماام اجاازه گرفات برای بروم. تاا علی را نبینم دلم آرام نمی
بیاید. امشاب عرضام این   ×اصابغ که به عیادت امیرالمؤمنین  

اسات: ساماجت کنید، در را به روی شاما باز کنند. جمله شاهدا را 
 گفتند و جواب هم گرفتند.ا عشق میفراموش نکنیم، ب

 زنم این خونه رو آقام آقامقدر در میآن
 تا ببینم روی صاحب خونه رو آقام آقام

هاا کناار بساااترم بااشاااناد.  هماه را کاه بیرون کرد، فرمود: بچاه
 ×حسااانین و زینبین دور بساااتر بابا حلقه زدند. امیرالمؤمنین  

ر خودش را نگاه رمق خودش را حرکت داد، دور و بهای بیچشم
کرد، فرمود: پس عبااس کجااسااات؟ آمادناد بیرون دیادناد عبااس  

کند. ساااؤال کردند:  های گریه میسااار به دیوار گذاشاااته، های
آیید کنار  گیرد، مگر نمی، سااارا  شاااما را می×امیرالمؤمنین  

هاا کاه دور  کنم؛ اینخواهم بیاایم اماا ادب میبساااتر؟ گفات: می
است اما مادر من ام البنین    ÷ه بستر حلقه زدند مادرشان فاطم

 کجا؟ ÷های فاطمه است؛ من کجا و بچه

ها یک  زنامشااب هر کی آرام باشااد خودش ضاارر کرده، ناله
نویساد: تا عباس  شاأن دیگر دارند آن بالاها. معالی السابطین می

 ×، زیناب رو کرد باه امیرالمؤمنین  ×آماد کناار امیرالمؤمنین  
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و عرضاااه داشااات: باابااجاان، یاک نگااه خااص و ویژه باه زینبات  
، یکی  ’ر  خواساتیم برویم سار قبر پیغمبداشاتی، هر وقت می

های بین راه را خاموش کنند که  فرسااتادی شاامعرا جلو جلو می
رفتی، یک برادرم  کساای قد و قامت زینب را نبیند. شااما جلو می

سامت راست، یکی سمت چپ، مثل نگینی حلقه وجود من را در 
گرفتید. یکی از برادرهایم را موظف کنید کنارم باشااد. شااما  برمی

ها امام من هساتند. یکی از  تم، اینها هسا بفرمایید من کنیز این
ها کنارم باشاد مساافرتی، کاری پیش آمد هوای من را داشاته  این

فرمود: هرکادام را بخواهی من خودم   ×بااشاااد. امیرالمؤمنین  

گویم. نگاهی به چهره مبار  امام حساان و امام حسااین  به او می
ها که  ها امام من هسااتند، به اینکرد و عرضااه داشاات: این ‘

توانم بگویم. نگااه زیناب گره خورد باه نگااه عبااس  ی نمیچیز
، عرضاااه داشااات: اگر اجاازه بادهیاد عبااس کناارم بااشاااد.  ×

با همان صادای کم جوهر، صادا زد: عباسام  ×امیرالمؤمنین  

بیا جلو، عباس که جلو آمد، دساات زینب را گذاشاات توی دساات  
این اماانات من   »هذة    ت«؛عبااس، صاااادا زد: عبااس جاان،  

توسات، هوای این امانت را داشاته باش. میدانی کی زینب  پیش  
یاد این حرف افتاد، وقتی زن و بچه را سااوار بر ناقه کرد، نگاهی  
سااامات علقماه کرد و گفات: عبااس جاان، این اماانات را داری باه  
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روی؟ ببین یک مشات حرامزاده دور محمل  ساپاری و میکی می
 1اند.زینب

 

 
 سایت تبارک، حاج مهدی سلحشور. 1
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